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غم‌ها و مشــکلات گاهی خیلی بزرگ و 
ترســناک جلوه می‌کنند و با نقاب‌های 
دلهــره‌آور برایت شــکلک در‌می‌آورند. 
اما اگر از ظاهرشــان نترسی و شجاعت 
و مقاومت نشــان دهی خواهی دید که 
شــبیه حباب یا بادکنکی هستند که با 
نوکِ تیز ســوزنی به نام »صبر و توکل« 
نابود و ناپدید خواهند شد. زیرا قدرتی 

ورای تمــام قدرت‌ها‌، همیشــه 
حامی توســت و دنیا با تمام 

دار و ندارش موظف است 
خدمتگزار تو باشد.

قول  پاییز  از  فرشته‌ها 
گرفته‌انــد که هرگز 
همیشه  بوستان  به 
»تویی«  که  بهاری 
، ند یک‌نشــو د  نز

به  ندارد  اجازه  باد 
شــمع‌هاي  سمت 

کــه  شــعله‌وری 
چشــم‌هایت  در 

بــوزد  می‌درخشــند 
و هیــچ غمــی نباید بر 

ســایه  چهره‌ات  آفتــاب 
فاصله‌ها‌،  و  فصل‌ها  بیندازد. 

تپه‌هاي کوتاه و بلندی هســتند 
که گاهی سر راهت ســبز مي‌شوند، 

فقط کافی‌ست اســتوار و محکم‌، تمام 
موانــع را پس بزنی و بــه حمایت‌هاي 

خالق مهربانت اطمینان داشته باشی.
»ولقد کرّمنا بنــی‌آدم و حملناهم فی 
البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و 
فضلناهم علی کثیرممن خلقنا تفضیلًا.«

مــا آدمیان را گرامی داشــتیم و در 
خشــکی و دریا آنان را بر مرکب‌هاي 
از روزی‌هاي  و  راهوار ســوار کردیم 
پاک به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر 
بسیاری از موجودات برتری بخشیدیم. 
)اسرا، 70(
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مشکلات
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یادداشت

شاید برای شما هم این جمله آشنا باشد »می‌خواهم تغییر کنم، اما نمی‌شود!« 
چرا چنین تصوری در ما شکل می‌گیرد؟ برای تغییر چه پیش‌نیازهایی داریم؟ 

مهم‌ترین آن‌ها چیست؟ 
به نظر می‌رســد مهم‌ترین پیش‌نیاز برای تغییر »تصمیم برای تغییر« است. 
تجارب زیستة همه ما بهترین دلیل است بر این که پیشرفت‌ها و موفقیت‌های 
افراد در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌شان مرهون تصمیم‌گيري مناسب آنان در 
شــرایط حساس است. اما چرا گاهی اوقات تصمیم‌های ما به موفقیت منتهی 
نمی‌شــود؟ شاید یکی از علت‌هاي آن شــیوة تفکر و نوع اندیشیدن ما باشد؛ 
اندیشــیدني كه می‌تواند با توجه به واقعیــت و حتي همراه با حب و بغض و 
موضع‌گیری نادرست و غيرشفاف نسبت به موضوع تصمیم برای تغییر باشد. 
پس در اينجا با سؤال‌هاي جدیدی مواجه می‌شویم؛ از جمله اين که »اندیشه 

شفاف چه ویژگی‌های دارد ؟« و »چگونه می‌توان شفاف اندیشید؟« 
از ویژگی‌هــای مهم افراد همین شــیوة تفکر و اندیشــیدن آن‌ها در هنگام 
تصمیم‌گیری برای حل مســائل کلیدی و سرنوشت‌ساز است. به تعبیر دکتر 
ســرکارآرانی »همة مردم دنیا مســئله دارند، اما شــیوة حل مسئله‌ها با هم 
متفاوت است!« راه‌حل‌ها در درون مسايل نهفته‌اند! انديشه‌اي بايد! انديشه‌اي 

زلال و شفاف براي تصميم‌گيري براي تغيير.
مطالعات جهانی و گــزارش بازدیدهای پاره‌اي از بازدیدکنندگان از مدارس 
کشورهای مختلف دلیل این مدعا است که در همة كشورها آموزش‌وپرورش 
مسایل خاص خود را دارد. حتی هر معلم در کلاس درس خود مسایل خاص 
خــود را دارد. اما چگونگی برخورد با مســئله، اندیشــیدن دربارة آن و نحوة 
تصمیم‌گیری برای حل مسئله و چگونگی تصمیم برای تغییر و بهبود، در هر 
جا متفاوت است. نظر شما چیست ؟ آیا پیش‌نیاز مهم‌تری برای »تصمیم برای 
تغییر« می‌شناســید؟ آن‌ها کدام‌اند؟ منتظر دريافت نظرات شــما »همراهان 

تغییر« هستیم.



عزم تغییر

 چه شــد كه وارد آموزش‌وپرورش 
شدید؟

در صدا و سیما هم امکان کار برایم بود 
ولی احساس کردم بودن با نسل جوان به 
من خیلــی انرژی می‌دهد، و البته انرژی 
هم می‌گیرد، و این برایم خیلی خوب بود. 
نکتة دیگر این بــود که آموزش‌وپرورش 
یک وقتی در اختیــار خانم‌ها می‌گذارد 
که به کار خودشان هم برسند؛ و بالاخره 
اینکه تأثیرگذارترین آدم‌های زندگی ما 

معلم‌ها هستند.

 تأثیر معلمان شما بر شما چگونه بود 
که سبب شــد این‌طور با علاقه‌مندی به 

سمت معلمی بروید؟
زیباترین خاطره‌ام از سال اول دبستان 
است. در آن سال معلمی داشتم که بعد از 
10 سال، وقتي او را پیدا کردم دستانش 
را بوسیدم. چون الفبای زندگی را به من 
یــاد داد. البته من خانوادة خیلی خوب و 
فهمیده و روشنی داشــتم، اما آن معلم 

بزرگ‌ترین درس زندگی را به من داد.
در آن ســال‌ها، روزی در راه مدرســه 

ســرم به یک بچه گربه گرم شد. وقتی 
به مدرسه رسیدم معلم پرسید: چرا دیر 
آمدی؟ ترسیدم راستش را بگویم. گفتم: 
خانم، چون نامه‌ای به دست پدرم رسید و 
پدرم همان لحظه افتاد و دستش شکست 
و به من گفت که جــواب نامه را بدهم؛ 
چون جواب نامه مانند سلام واجب است!

معلم گفت: آفرین که به پدرت کمک 
کــردی؛ و اجــازه داد بروم ســر کلاس. 
خیلی خوشــحال شدم که معلم متوجه 
نشد. زنگ که خورد پدرم با لباس نظامی 

سهیلا نعیمی دبیر تاریخ شهرستان تنکابن در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، دورة کارشناسی را در رشتة 
تاریخ ایران دورة اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد خواند. پس از آن در دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد را در همین رشته 

با کسب معدل اول به پایان برد.
در سال 1390، به دانشگاه خوارزمی رفت و مدرک دکتری خود را در رشته تاریخ با رتبه اول به پایان رساند.

او كه در سال 1372 به اســتخدام وزارت آموزش‌وپرورش درآمد. اکنون دبیر تاریخ مدارس تنکابن است. علاوه بر این عضو 
کمیسیون پژوهشی اداره آموزش‌وپرورش تنکابن و داور مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی است.

خانم نعیمی دارای 14 مقاله علمی پژوهشی و نویسندة کتاب: »حکومت سادات آل‌کیا در گیلان« است.
دبیر نمونه شهرستان تنکابن و کسب مقام برتر الگوی تدریس تاریخ استان مازندران نیز در پروندة او دیده می‌شود. با ایشان 

گفت‌وگویی در زمینة »قدرت تغییر معلم« انجام داده‌ایم كه متن گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

گفت‌وگو با سهیلا نعیمی، دبیر تاریخ شهرستان تنکابنعکاس: مصطفی حقگو لسان

مي‌تواند معلــم 
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جلو در کلاس بود، بدون اینکه دســتش 
شکسته باشــد! معلم فهمید، اما اصلًا به 
روی من نیارود. از همان ســال‌ها تلاش 
کردم که دیگــر دروغ نگویم. این اولین 

تأثیر معلم بر من بود. 
 آیا توانمندی‌های‌تان را حاصل تغییر 

می‌دانید؟
معتقدم خداوند قدرت خیلی زیادی به 
هر انســانی داده برای اینکه واقعاً بتواند 
خودش را تغییر دهد. پس این توان در ما 
هست، به شرطی که آن را باور کنیم. من 
فکر می‌کنــم غیر از تغییرِ مکانی، که در 
زندگی‌ام زیاد بوده، تغییرات روحی خیلی 

زیادی را هم پشت سر گذاشته‌ام.
 از چگونگی این تغییرات بگویید.

من به علت شغل نظامی پدرم تغییرات 
مکانی زیاد داشــته‌ام. دورة دبستان را در 
اهواز شــروع کردم. دورة راهنمایی را در 
اصفهان گذراندم. دورة دبیرســتان را در 
نوشهر بودم. دورة کارشناسی را در مشهد 
به سرآوردم و بالاخره دورة فوق لیسانس 
را در تهــران؛ بعد از ازدواج هم به تنکابن 

آمدم.
اما غیر از این تغییرات مکانی، تغییرات 
درونی زیادی داشــتم. من، بدون اینکه 
بخواهم، در مسیر حوادثی قرار گرفتم که 
چون نمی‌توانستم شرایط را تغییر دهم 
مجبور می‌شــدم خودم را تغییر بدهم؛ 
چون احســاس می‌کردم می‌توانم و این 
قابلیــت را دارم. به‌خصوص که در ســن 
و ســال الان نبودم. تغییر مکان و رفتن 
به محیط جدید تا پذیرفتن مســئولیت 
یک زندگــی که باید از بچه‌های کوچک 
نیــز مراقبت می‌کردم؛ چــرا كه من در 
ســن 21 یا 22 سالگی پدر و مادرم را از 
دست دادم و مجبور شــدم از برادرهای 
کوچک‌ترم سرپرستی کنم. در آنجا بود 
که متوجه شدم آدم چه‌قدر توانمند است 
و اگر بخواهد می‌تواند خودش را با شرایط 

محیط هماهنگ کند.
 به‌نظر شــما این باور چطور در آدم 

شکل می‌گیرد؟
من خیلی به این موضوع فکر می‌کنم. 
تغییر پیچیدگی‌های خــاص خودش را 
دارد و پویایي فرد را می‌طلبد، ولی نکته‌ای 
که برای من بغرنج شده و مدتی است به 
آن فکر می‌کنم، »تشخیص صحیح جهت 

تغییر« است که خیلی راحت نیست. در 
بعد کلان ما فرصت‌های زیادی در تاریخ 
داشته‌ایم که شاید چون نتوانسته‌ایم آن 
را خوب تشــخیص بدهیم، دچار مشکل 

شده‌ایم. 
در زمینة فردی، شخص زمانی می‌تواند 
تغییــر ایجاد کنــد که خــودش را باور 
داشــته باشــد. حالا این باور چه‌طور به 

دست‌می‌آید؟
مثــال می‌زنــم؛ اگر چه شــايد مثال 
مناسبي نباشد. در شــهر تنکابن، مرکز 
مرکبات، وقتی باغداری می‌خواهد کارگر 
انتخاب کند به میدان شــهر می‌رود و از 
میان كارگراني که جمع شده‌اند تعدادی 
انتخاب می‌کند که فکر می‌کند توانمندی 
دارند. او نگاه نمی‌کند که کارگران انتخاب 
شده از نظر اخلاق و امانت‌داری چگونه‌اند، 
اگر هم بخواهد نمي‌تواند، ولي به هرحال 
براي يك روز كار اهميت ندارد. این وضع 
اغلب ما مردم است. متأسفانه اصلًا برایمان 
مهم نیســت که امانت‌هایمان را دست 
چه کسانی می‌سپاریم، در حالي كه اين 
يك اصل خیلی مهم است. من می‌توانم 
نگاه بچه‌ها را نســبت به مطالعه و هدف 
زندگی‌شــان عوض کنم. اما آیا می‌توانم 
بگویم بچه‌هــا این کتاب را دور بیندازید 
و آنچه که من می‌گویم گوش کنید، این 
دیگر تخریب است. تغییر نیست. من این 
نوع تغییر را اصلًا قبول ندارم. ولی وقتی 
نیرویــی را انتخاب می‌کنید که بچه‌ها را 
امانت نمی‌داند، تغییر ســخت می‌شود. 
شما اگر فرزندتان را یک روز نزد عمویش 
بســپارید آیا زنگ نمی‌زنید بپرسيد که 
حالش چطور است؟ آيا اذیت نمی‌کند؟ 
مدرسه كه از اين مهم‌تر است. متأسفانه 
عدم توان تغییر در همین نقطه اســت. 
ببینید همکاران فرهنگــی ما چقدر به 
فکر معیشت‌شان هســتند. و البته حق 
هم دارنــد. اما وقتی بــه این‌ها از تغییر 
برایشان خنده‌دار است. چون  می‌گویی، 
تغییر صبر می‌طلبد و مشکلات معیشتی 

آن‌ها را ناشکیبا کرده است.
من معتقدم که تغییر گام به گام است 
و گام اولش این اســت که واقعاً دغدغه 
ما این باشــد که به جایی كــه آمده‌ایم 
تأثیرگذار باشــیم. دانش‌آمــوزی که مرا 
می‌بینــد، از کلام مــن، اميد من، حرف 

زدن مــن و راه رفتن من تأثیر می‌گیرد. 
چطور می‌گوییم که نسل جوان از جای 
دیگر تأثیر می‌گیــرد. چرا منی که به او 
این همه نزدیک هستم، نتوانم بر او تأثیر 
بگذارم؟ مــن حتماً می‌توانم دانش‌آموزم 
را تغییر بدهم، به‌شرطی که دغدغة این 
کار را داشته باشــم. به‌شرطی که اگر او 
مرا انتخاب کرده، دقیقاً بداند چه کسی را 

انتخاب کرده است. 
به یکی از شهرســتان‌ها که رفتم، بعد 
از 23 ســال با مســئول منطقه صحبت 
کردم. اصلًا نگفتم که مدرک دکترا دارم 
و مقــالات خارجی و داخلی نوشــته‌ام، 
ســخنرانی‌های بین‌المللی کرده‌ام. هیچ 
حرفی از سوابق کاری‌ام نزدم. فقط گفتم 
همکار فرهنگی شــما هستم. قصدم این 
بود بررســی کنم که سال‌های آخر را در 
کجا کار می‌کنم و آن‌ها چقدر می‌توانند 
مرا در مســیری که حرکت می‌کنم، اگر 
مرا به سمت جلو هل نمی‌دهند، حداقل 
با لگد به عقب پرتاب نکنند. رفتم اوضاع 
منطقة فعلی‌ام را بررسی کنم و متأسف 
شدم وقتی مسئول منطقه به من گفت: 
»امانت یعنی چــی‌ خانم؟!« این نگاه آن 
مسئول خیلی آزاردهنده است. این نگاه 
باید تغییر کند. اگر این نگاه تغییر نکند، 
تمام کســانی‌که می‌خواهند تغییر انجام 
دهند، با در بســته روبه‌رو خواهند شد. 
وقتی به مســئول منطقــه می‌گویم که 
قبولی‌های نهایی من صددرصد اســت و 
او پاســخ می‌دهد که: »مهم نیست« این 
نگاه بســیار کشنده است. بيست و چهار 
ســال خدمت كرده‌ام. من نمي‌توانستم 
نگاه او را درك كنم و احساس كردم نبايد 
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وقتــم را براي او بگــذارم. بايد به كلاس 
خودم برگــردم تا همان جامعه كوچكي 
را كــه در اختيــار دارم تغيير بدهم. اگر 
بتوانم نگاه صدنفر دانش‌آموزانم را تغيير 
بدهم، خوشحالم كه اين صد نفر كه فردا 
ليسانس يا فوق‌ليسانس خواهند گرفت و 
مثلًا دكتر و پرستار خواهند شد، حداقل 

مي‌دانند با مريض چگونه برخورد كنند. 
 حس مي‌كنم شــما كانون تغيير را 
در كلاس مي‌بينيد. به‌نظر شما آيا كلاس 
درس‌ جايي اســت كــه مي‌تواند بر كل 
جامعه تأثيرگذار باشد، هر چند ساختارها، 

ساختار‌هاي مشكل‌دار باشند؟ 
اين پوششــي را كه من بــراي خودم 
انتخاب كردم، بدون اينكه الان در كلاس 
درسم باشــم، به معناي آن است كه در 
حال ايجاد تغيير نگرش هستم. يك معلم 
بايد، اين مهارت را داشته باشد كه الزاماً 

فكر نكند در كلاس نشسته است. 
همواره به دنبال آن هستم كه يك رشته 
تغييرات انجام دهم. براي ايجاد تغيير بايد 
ايســتادگي و مقابله كرد. به عنوان معلم 
تاريخ، وقتي در شــهر خودم جشن ملي 
شدن صنعت نفت را مي‌گرفتند. از خودم 
مي‌پرسيدم: چرا جشن ملي شدن صنعت 
نفت مي‌گيرند!؟ و دليل آن را براي خودم 
اين‌گونــه معنا مي‌كردم كه اين جشــن 
ملي است و به احترام آن، بچه‌ها بايد ياد 
بگيرند براي هر حركت ملي، از آدم‌هايي 
كــه به وجود آورنده آن حركت بوده‌اند و 
اكنون در جمع ما نيستند قدرداني كنند. 
گاهي مقابله‌ها زياد مي‌شود و من كار 
ديگري انجــام مي‌دهم. مثــاً در پايان 
مبحث ساسانيان، جشن ورود به اسلام را 

گذاشتم و ماجرا حل شد. بدين گونه كه 
از حساسيت‌هاي موجود به وسيله جشن 
ورود به اسلام كم كردم. با اين كارم تغيير 
ايجاد كردم، چون مي‌خواستم راه خودم را 
بروم. اگر ما قدردان گذشتگانمان باشيم، 
حتماً آيندگان نيز از ما قدرداني مي‌كنند. 
اصلاً‌ مهم نيســت كه ما حتماً باشيم يا 
نباشيم. قدرداني را به دانش‌آموزان خودم 
ياد دادم. براي ايجاد اين تغيير و آموختن 
پيام آن لازم بود در مقابل حساسيت‌هاي 
بســياري بايســتم. هزينه‌اي كه عرض 

مي‌كنم، همين ايستادگي‌هاست. 
 آيا شما بين تغيير و تحول فرق قائل 

هستيد؟ 
بله. به نظر من تحول بعد از تغيير ايجاد 
مي‌شــود و تحول خوب بــا تغيير خوب 

شروع مي‌شود. 
 ارزيابي شما از روند تغيير كتاب‌هاي 
درسي چيست؟ چه چالش‌هايي را براي 

شما ايجاد كرده است؟ 
درسِ ما، يك درس حساسي است. نه 
به خاطر مســائل سياسي بلكه به خاطر 
اينكه مي‌تواند تأثيرگذار باشد. به خاطر 

تأثيري كه دارد، كمي حساس است. 
در چين كتاب‌هاي درســي متعددي 
وجــود دارد؛ مثلًا ده فيزيك و ده رياضي 
دارند. ولــي تاريخ را خود دولت بر عهده 
دارد. مثــاً منِ معلمِ رياضي مي‌توانم در 
همان اســتاني كه هســتم از بين 6-8 
كتاب، يكــي را براي تدريــس انتخاب 
كنم ولــي درس تاريخ را نــه. به خاطر 
تأثيري كه تاريخ دارد، مدرس آن حتماً 
بايد در آن رشــته تحصيل كرده باشد و 
تدريس آن هم بايد زير نظر دولت باشد. 
اگــر مي‌خواهيم الگو بگيريــم، به قول 
پيامبر)ص( كه فرمودند: »دانش را از هر 
كس كه آن را برايت آورد، بگير، و يا دانش 
را بگير، اگر چه كافر باشد گوينده دانش«. 
الگوهــاي موفــق را بگيريــم. چــه 
اشــكالي دارد كه از الگوهاي موفق ساير 
كشــورهاي دنيا اســتفاده كنيم؟ با اين 
تغييرات ســليقه‌اي آموزش ما به جايي 
نمي‌رســد. درس تاريخ هر فــرد را براي 
فردا مسئوليت‌پذير مي‌كند، فرقي ندارد 
دكتر، مهندس يا بنّا باشــد. تاريخ به هر 
فرد يك صراط نشــان مي‌دهــد. تاريخ 
نتيجه عملكرد هر گروه از انسان‌ها را در 

زمان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد و از اين 
طريق راه را براي خوانندگان تاريخ نشان 
مي‌دهــد. بدون اينكه بگويد كدامشــان 
خوبند و كدامشــان بد هســتند. تاريخ 
همه‌چيز را شــفاف بيان مي‌كند و فرد را 
آماده مي‌كند تا حس وطن‌دوســتي‌اش 
را تقويــت كنــد. ما در حــوزة آموزش 
تاريخ نقص‌هايي هــم داريم. يكي از اين 
نواقص، ديدن تاريخ از بُعد سياسي است 
كه در بيشتر اوقات اتفاق مي‌افتد، درس 
تاريخ كسل‌كننده مي‌شود. يك حكومت 
مي‌آيد، ســقوط مي‌كند و مي‌رود و پس 
از آن حكومــت ديگر ظاهر مي‌شــود، 
آن هم ســقوط مي‌كنــد و جايش را به 
حكومت ديگــري مي‌دهد و همين روند 
خســته‌كننده در درس تاريخ ادامه پيدا 
مي‌كند. درس تاريخ نبايد اين‌گونه بيان 
شود. تغييراتش نبايد به اين منوال مطرح 
گــردد. نبايد يك‌دفعه‌اي و بدون مطالعه 
باشــد. ما مبنا را بر تغيير قرار داده‌ايم و 
مدام مي‌گوييم خودمان را تغيير بدهيم. 
الگوي مصرفمان را درست كنيم خودمان 
را تغيير بدهيم. نگاهمان را عوض كنيم. 
در درس‌ها كدامي‌ك از اين موارد، بيشتر 
مي‌تواند تأثيرگذار باشــد. همه سر جاي 

خودشان، ولي تاريخ هويت مي‌دهد.
 براي من اين موضوع مهم است كه 
خانم نعيمي چطور نگاه بچه‌هاي رياضي و 
تجربي را تغيير مي‌دهد كه به درس تاريخ 
فقط به‌عنوان يــك درس نمره‌آور، نگاه 
مي‌كنند. چطــور آن‌ها را به درس تاريخ 
علاقه‌مند مي‌كند؟ شگردهاي شما براي 

ايجاد اين تغيير چيست؟
نسل جوان ما نسل كنجكاو است. شايد 
اينان ارتباطاتي داشــته باشــند، كتاب 
بخوانند، روزنامه بخوانند، مطالب غير از 
رسانه‌هاي ما به گوش آن‌ها رسانده شود، 
تاريخ شفاهي داريم كه شامل پدربزرگان 
مي‌شود و آن‌ها برايشان تاريخ را تعريف 
مي‌كنند. شايد اين با آنچه كه در كتاب‌ها 

ببينند هماهنگ نباشد.
اولين مهارت من اين است كه به بچه‌ها 
مي‌گويم، تمام اين موارد را كنار بگذارند، 
ما مي‌خواهيم تاريــخ بخوانيم. تاريخي 
كه نگاه به گذشــته است براي اينكه تو 
بتواني جلويت را بهتر ببيني. گاهي بچه‌ها 
مي‌گويند درباره مسائل روز صحبت كنيد. 
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به آن‌ها مي‌گويم كتاب را جلويشان بگيرند و صفحه 
فــان را بخوانند. صفحه مدنظــر را برايم مي‌خوانند. 
مي‌پرسم آيا همه شما مي‌توانيد اين صفحه را بخوانيد؟ 
مي‌گويند: بله. بعد مي‌خواهم كه كتاب را به صورتشان 

بچسبانند و بخوانند. مي‌گويند: نمي‌توانيم بخوانيم.
از آن‌هــا مي‌خواهــم كتاب را تــه كلاس بگيرند و 
سعي كنند بخوانند. باز هم مي‌گويند نمي‌توانند آن را 
بخوانند. به آن‌ها مي‌گويم تاريخ همين است. تاريخ بايد 
در فاصله‌اي از زماني باشــد كه تو بتواني آن را ببيني. 
تاريخ درس جالبي اســت. هر چقدر به عقب بيشتر 
دورخيز برداري، بهتر مي‌تواني به سمت جلو بپري. تو 
بايد جامعه‌ات را بشناسي. اگر مي‌خواهي طراح دوخت 
لباس بشــوي، بايد بداني جامعه‌ات، فردا از چه رنگي 
خوشش مي‌آيد. از چه نقش و طرحي خوشش مي‌آيد 
يا اگر مي‌خواهي دكتر بشوي بايد بداني كليد صحبت 
با مردمي كه مي‌خواهي براي آن‌ها كار كني چيست؟ 
مسئله ديگري كه فكر مي‌كنم در كار من امري مثبت 
باشد اين است كه از دانش‌آموزان مي‌خواهم حول يك 
حادثه بگردند تا زوايايش را بهتر ببينند. مي‌گويند در 
كتاب ما اين‌گونه آمده است. مي‌گويم شايد براي مؤلف 
كتاب امكان نداشته بيشتر شرح دهد ولي شما اجازه 
بدهيد ما دور اين حادثه ســفر كنيم. وقتي براي آن 
حادثه نظرات مختلف را برايشــان مطرح مي‌كنم، آن 
موقع دانش‌آموزان به من اطمينان مي‌كنند و احساس 
نمي‌كنند كه مــن فقط منعكس‌كننده نظرات كتاب 
هســتم. من مي‌خواهم دانش‌آموزان لذت ببرند. من 
وظيفة ديگري هم دارم؛ اينكه تدريس كتاب را به اتمام 
برسانيم و از دانش‌آموزان امتحان بگيريم كه خُردترين 

و پايين‌ترين كار يك معلم است.
امــا اگر بتوانم روي دانش‌آمــوزم تغيير ايجاد كنم، 

وظيفه بالاترم را انجام دادم.
 چه توصيه‌اي براي كســاني كه مي‌خواهند معلم 

بشوند، داريد؟
ســواي آن علاقه، اگــر بچه‌ها واقعــاً مي‌خواهند 
كشــورمان تغيير خوبي داشته باشــد، نزديك‌ترين 
راهش اين اســت كه معلمي را انتخاب كنند. آن‌قدر 
كه معلم بــه بچه‌ها نزديك اســت و بچه‌ها به معلم 
اطمينان مي‌كنند، نمي‌توان در فضايي ديگر در جامعه 
پيدا كرد. سختي‌هاي شغل معلمي خيلي زياد است. 
گاهي اوقات با چيزهايي مواجه مي‌شويد كه ناراحتتان 
مي‌كند و چون نمي‌توانيد آن را تغيير بدهيد، بيشتر 

اذيت مي‌شويد.
اگر كســي باشــد كــه دلــش مي‌ســوزد و اين 
توانمندي‌هــا را دارد و در خــودش مي‌بينــد كه 
مي‌تواند دغدغه‌هاي خودش را منتقل كند و سهمي 
در تغيير كشور داشته باشد، بهترين راهش انتخاب 

شغل معلمي است.
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بهاره میرزاپور 
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه‌‌ٔ ۴ تهران 

شنبه چهارم مهرماه 94، ســاعت 7/30 دقیقه صبح، اولین 
روز رسمی یادگیری من در مدرسه

دوست داشتم شرایطی را فراهم کنم که تا آخر سال کلاس 
در‌س‌مان کلاس یادگیری باشد.

برای رســیدن به این هدف، به طــرح درس‌هایی فکر کرده 
بودم که به علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان مربوط است و شوق 

به یادگیری را در آن‌ها افزایش می‌دهد.
پــس از ســام و احوال‌پرســی، از درون کیفم یک رول 
روبــان پارچه‌ای به رنگ آبی آســمانی درآوردم و از بچه‌ها 
خواستم از جای خود برخیزند و یک دایرة بزرگ را تشکیل 
دهند. سپس به آن‌ها گفتم هر کدام از ما خودش را معرفی 
می‌کند و خاطره‌ای از خودش را، که دوســت دارد با جمع 
به اشــتراک بگذارد، تعریف می‌کند. سپس با این روبان یک 
گره به دور دســتش می‌زند و روبان را به دوســت دیگری 

می‌دهد.
آشــنایی و یادگیری، با خنده و شــادی و خاطره شروع شد 
و در آخر همگی در شــبکه‌ای از روبــان پارچه‌ای به یکدیگر 

متصل شدیم.
پس از پایان فعالیت، با بچه‌ها دربارة احساسی که حین بازی 
داشــتند گفت‌وگو کردیم؛ تعدادی از پاســخ‌ها این بود که در 
حین بازی دســت‌هایمان را زیاد تکان نمی‌دادیم تا به دست 

دیگران فشار وارد نشود.
از آن‌ها تشــکر کردم و گفتم بچه‌ها! اثــر حرکت دادن این 
بندها روی دیگران مانند اثر کارهای مختلف ما بر آن‌هاســت 
که می‌تواند خوشحال یا ناراحت‌شــان کند؛ حواس‌مان باشد 
این بندها تا آخر ســال بین ما وجود دارد، فقط با چشم دیده 
نمی‌شــود، خوب است متوجه آن‌ها باشیم و هوای همدیگر را 

داشته باشیم.

مهر روباني



در شمارة قبل اشاره کردیم که عامل دیگری که می‌تواند مدرسه را دوست‌داشتنی‌تر کند، وجود فضاهایی است که امکان جست 
و خیز و تحرک در آن‌ها فراهم باشــد. مدارسی که متن فعالیت‌ها و شرایط طراحی معماری آن‌ها، مشوق تحرک و جنب‌و‌جوش 
باشد، زمینة نشاط جسمی و شادابی روحی در افراد آن فراهم می‌شود که چنین شرایطی موجب علاقمندی بیشتر بچه‌ها به محیط 

مدرسه می‌گردد.
در شمارة گذشته، به کمک گفت‌و‌گوی فرضی بین مجید و محسن، به کلیات این موضوع پرداختیم، حال در این شماره به شکلی 

دقیق‌تر به راه‌کارهای مرتبط با آن می‌پردازیم.

7  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ ۴ |  دی 1395 |

   محمد تابش

حرکت و جنب و جوش، حتی 
در زمان یادگیری

يكــي از مهم‌ترین معايب آموزشــي،  
در ســاعات یادگیــری، نشســتن‌های 
طولانی‌مدت و بدون تحرک یا کم‌حرکت 
بچه‌ها در یک مکان ثابت است. كه بايد 
آن را رفــع كرد. برای ایــن منظور بايد 
اولًا شــیوه فعالیت و برنامه یادگیری به 
گونه‌ای باشد که لازم نباشد دانش‌آموزان 
در یک نقطه ثابت مســتقر شوند، و ثانياً  
طراحی فضاها و مبلمان آن‌ها متناسب با 
این رویکرد باشد؛ يعني رویکرد استفاده 

از شیوه‌های گوناگون یادگیری و تعریف 
برنامه‌های آموزشی متکی بر فعالیت‌های 
دانش‌آموزی و یا همان بحث همیشگی 

مدرسة دانش‌آموزمحور. 
در چنیــن وضعیتی وجــود مبلمان 
متنوع و متحرک، صندلی‌های چرخ‌دار 
در اندازه‌های مختلف و  در گوشه و کنار 
فضاهای یادگیری، تــوأم با طرح درس 
پویا و منعطف، ضروری است. فضایی که 
در آن دانش‌آموزان در حرکت و پویایی 
باشند و بتوانند فعالیت‌های گوناگونی را 
در گوشــه و کنار فضا انجام و موقعیت 

مکانی خود را مکرراً تغییر ‌دهند. چنین 
شرایطی خود‌به‌خود مانع سکون طولانی 

افراد می‌گردد. 

 شکل1.  فضای یادگیری پرتحرک

مدرسةدوست داشتني

مبلمان جذاب
تحرک و جنب جوش به کمک مبلمان
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ورزش کردن، حتی برای خرید 
از بوفه مدرسه

چرا فکر می‌کنیم که در ســاختمان يك 
مدرسه، برای رسیدن از یک نقطه به نقطه 
دیگر  اگر چند راه وجود داشــته باشد بايد  
همة آن راه‌ها بدون زحمت و مانع باشد؟ چه 
اشکالی دارد که یکی از این راه‌ها با موانعی 
طراحی و اجرا شــود که عابر در آن مسیر، 
وادار به تحرک و ورزش شود؟ یعنی در یک 
مدرسه،  برای برخی فضاها، دو یا چند مسیر 
دسترسی تعریف کنیم، و یکی از مسیرها را 
با ابزار و موانعی مجهز كنيم، تا به گونه‌ای 

یک راه تندرستی ایجاد کرده‌ باشیم. 
البته انتخــاب مبدأ و مقصــد در این 
موضــوع اهمیت دارد. مثــاً دفتر مدیر 
مدرسه نمی‌تواند مقصد مناسبی برای این 
منظور باشــد. اما بوفة مدرسه، کارگاه‌ها، 
سالن غذاخوری، فضاهای ورزشی، برخی 
فضاهای یادگیری و هر فضایی که چندان 
رسمی نباشد، و بسیاری از ديگر فضاهای 
مدرســه می‌تواند این نوع از مســیرهای 

دسترسی را داشته باشد. 

موانع بی‏خطر و دعوت‌کننده
اما چــه موانع و ابزارهايــی را باید در 
این نوع مســیرها پیش‌بینی کرد؟ پاسخ 
این سؤال کاملًا باز و مبتنی بر خلاقیت 
شماســت. مــواردی مانند اســتفاده از 
سطوح شیب‌دار، پستی و بلندی، شبکه 
طنابــی، دالان‌های شــفاف در ترازهای 
ارتفاعــی گوناگــون )شــکل2(، صخره 
مصنوعی، اســتخر توپ، نردبان طنابی، 
لاستیک خودرو جهت عبور از داخل و یا 
روی آن و بســیاری از ایده‌ها و ابزارهاي 
خلاقانه‌ای که متناســب با موقعیت‌های 

مدرسة شما می‌توان به کار بست.

 شکل2. امکان صخره‌نوردی 
روی دیوار‌های خارجی این دالان‌ها

البته روشن اســت که این موانع نباید 
خطرآفرین باشند. همچنین باید جذابیت 
و دعوت‌کنندگی لازم را داشــته باشــند 
تا بچه‌ها در بیشــتر مواقــع، به جای راه 
دسترسی معمول و هموار، مسیر مشوّق 
تحرک به وســیلة این موانــع را انتخاب 

کنند.

 شکل 3. راه‌های منتهی به بوفه مدرسه

 شکل 4. انواع شبکه طنابی

 شکل 5. ابزار ساده برای تحرک بیشتر

صخره‌نوردی 
و رفتن به طبقات بالاتر

مســیرهای  در  فقــط  بالا  موضــوع 
دسترســی در یــک طبقــه محــدود 
نمی‌شــود. صخره‌نــوردی، نردبــان و 
یا شــبکه طنابی، سرســره و راه‌های 
مشــابه این‌هــا می‌توانند بــه موازات 
معمول،  عمودی  دسترسی‌های  حضور 
مانند راه پله، یک طبقة مدرســه را به 
طبقــه دیگر مرتبط ســازند. اینجا نیز 

دو موضــوع امنیت و دعوت‌کنندگی از 
اهمیت بالایــی برخوردارند. قرارگیری 
تشــک ایمنــی در دامنــه و وســعت 
مناسب، در محل صخره‌نوردی و یا هر 
روش مشــابه دیگر جهت دسترسی به 
طبقــات بالاتر، یکــی از این تمهیدات 
اســت. همچنین مناسب است این نوع 
از دسترسی‌ها در برخی موارد به جهت 
حفظ امنیت، در دو یا سه مرحله، یک 
طبقــه را به طبقة دیگــر متصل کند. 
هر چند ممکن اســت شــما بتوانید به 
وسیلة یک سرســرة سرپوشیده شفاف 
با طراحی مناســب و ایمن، طبقة دوم 

یا حتی سوم را به همکف متصل کنید.
 

 شکل6. پرش در دو مرحله 
روی تشک محدود به صفحات شفاف

 شکل 7. دسترسی متنوع به طبقه بالاتر
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حیاط پویا، حیاط مشوّق تحرک
شــاید مهم‌ترین بخش از یک مدرسه 
کــه می‌تواند هــدف مورد بحــث ما را 
حمایت کند حیاط مدرســه است. البته 
نه حیاط ایستا، خاکستری و یکنواختی 
که بیشتر مشوق سکون و توقف است تا 

جنب‌و‌جوش و تحرک.
اکثر مــدارس موجود ما حیاطی مربع 
یا مســتطیل با کــف آسفالت‎شــده و 
خاک‌گرفته دارند که تنها نقشــی که بر 
آن‌ها دیده می‌شــود، خطوط موازی و یا 
نقاط ممتد در راســتاهای متوازی برای 
تشکیل صفوف مراسم صبحگاه هستند. 
البتــه خطوط پیرامون زمیــن والیبال، 
فوتبال و بسکتبال هم در بعضی مدارس 

دیده‌ می‌شود.
که طرحی  اســت  مدتی  خوشبختانه 
به نام »حیاط پویــا« در برخی مدارس 
به اجرا درآمده اســت. هرچند خروجی 
این طرح نباید محدود به خط‌کشــی‌ها 
و نقــوش جذاب در کف حیاط باشــد، 
بلکه ظرفیت حیاط مدرسه برای تشویق 
تحرک و حتی یادگیری بچه‌ها به مراتب 
بیشتر از این‌ها است. حیاط یک مدرسه 
باید عرصه‌بندی شود و مانند یک پارک، 
مجهز به فضای ســبز، پستی و بلندی، 
وسایل بازی و ورزشی گروهی و فردی، 
بتواند با یک تنوع فضایی بالا، بســیاری 
از امکانات مشــوق تحرک و نشاط را در 

خود جای دهد. 

 شکل 8. طرح حیاط پویا در مدارس ایران

باز هم مناسب‌تر دیدم تا برخی ایده‌های 
مرتبط با این بحث را به شکل مصور با هم 

مرور کنیم:

 شکل 9. وجود پیست دوچرخه در محوطه مدرسه

 شکل 11. عرصه‌بندی حیاط مدرسه 
به بخش‌های گوناگون

 شکل 12. ایجاد پستی و بلندی در بخش‌هایی از حیاط

 شکل13. قرار دادن تجهیزات پارکی مفرح 
مانند ترامپولین در گوشه و کنار حیاط

 شکل14. پیش‌بینی محیط بازی‌های مختلف 
با عناصر طبیعی و ساده

 شکل 10. نقوش کف حیاط و امکان یادگیری توأم 

با تحرک

در هر صورت می‌توان گفت مدارسی 
که نــه فقط زنــگ ورزش آن‌ها، بلکه 
متــن فضاها و فعالیت‌هــای آن‌ها، نيز 
موقعیت‌هایی مناســب بــرای تحرک، 
جســت و خیــر و نشــاط جســمی و 
روحی بچه‌هاســت، مدارسی جذاب و 
دوست‌داشــتنی هســتند. راهکارهای 
زیادی با هزینــه نه چندان زیاد وجود 
دارد كــه و می‌تواند موجب نشــاط و 
پویایی مدرســه باشد. فقط کافی است 
این نگاه در فضاهای مدرســه خود  با 
قدم بزنید و گوشــه و کنار مدرســه را 
بررســی کنید، آن‌گاه خواهید دید که 
انــواع راه‌های خلاقانه به ذهنتان ورود 
می‌یابد. با کمترین هزینه و بیشــترین 

تأثیر.
در شــماره‌های بعدی، مــوارد دیگر 
تأثیر‌گذار در محبوبیت مدرســه را، که 
بــه کمک طراحی معمــاری و مبلمان 
مدرســه قابل دستیابی باشند، را مورد 
منتظر  داد.  قــرار خواهیــم  بررســی 
ایمیل  از طریق  نظرات شــما  دریافت 

رشد معلم هستیم.



مقدمه
دانش‌آموزان بزرگ‌ترین ســرمایه‌های انسانی بالقوه در جامعه به حساب می‌آیند. از این‌رو عملکرد تحصیلی آنان باید همواره 
مورد توجه اولیای آموزش‌و‌پرورش باشــد. یکی از عواملی که می‌تواند عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را مختل کند فرسودگی 

تحصیلی است. 
مطابق الگوي تقاضا- منابــع1 اگر عدم تعادل بین مصرف انرژی و تولید مجدد آن برای مدت طولانی ادامه یابد فرســودگی 
اتفاق می‌افتد. مطابق با این الگو دو عامل در فرســودگی تحصیلی نقش دارند: از یک طرف در دورة جدید تحصیلی تقاضاها و 
درخواســت‌های معلمان از دانش‌آموزان برای مطالعه و تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر دانش‌آموزان به‌دلیل عدم آگاهی از 
تفاوت‌های فردی در توانایی خود منابع انگیزشــی کافی برای برخورد با این تقاضاهای تحصیلی را ندارند. این دو فرآیند موجب 

فشار روانی و در نهایت فرسودگی تحصیلی می‌شوند. )ویگفیلد2، 2006(
از آنجا که یادگیری فراگیران، عمدتاً به وسیله عملکرد تحصیلی آن‌ها سنجش می‌شود، شناسایی متغیر فرسودگی تحصیلی 
و اثر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، از کارهای مهم روان‌شناســان تربیتی است به طوری که کنترل فرسودگی تحصیلی 
دانش‌آموزان به‌دلیل بهبود پیشــرفت تحصیلی و انگیزش یادگیری آن‌ها ضروری می‌باشد )بروور و تومیک، 2010(. لذا با توجه 
به اهمیت مســئله این مقاله به بررسی یکی از متغیرهای مهم که در کاهش عملکرد تحصیلی مؤثر است، فرسودگی تحصیلی، 
می‌پردازد. بدیهی اســت شناسایی عوامل مؤثر و علل فرسودگی تحصیلی و ارائة راهکارهای مؤثر می‌تواند دربردارندة اشارات 

کاربردی مهم و تأثیرگذاری در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان باشد.

فرسودگي تحصيلي را جدي بگيريم
سیده‌عاطفه نجفی‌پور
کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی
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برنامة درسي



تعریف فرسودگی تحصیلی
به طور مرســوم فرســودگی به‌ عنوان 
یک ســندروم ســه بعدی مــورد توجه 
قرار می‌گیرد )خســتگی هیجانی، زوال 
شخصیت و تمامیت فردی کاهش‌یافته( 
خســتگی هیجانی3 که اشاره به احساس 
خالی شدن و تهی شدن از منابع هیجانی 
فــرد دارد کــه مؤلفة اســترس فردی را 
نشــان می‌دهد. زوال شخصیت اشاره به 
پاسخ‌های منفی یا بیش از حد بی‌رغبتی 
دارد کــه مؤلفة بین فردی فرســودگی 
است. تمامیتِ فردیِ کاهش یافته اشاره 
به احساس کاستی در شایستگی و میزان 
بــاروری و حس کارآیــی پایین فرد دارد 
که مؤلفة خود‌ارزیابی فرسودگی را شامل 

می‌شود )ماسلاخ، 1998(.

علائم فرسودگی تحصیلی
الف. احســاس بی‌اهمیتی، بیهودگی یا 

خستگی و کوفتگی؛
ب. احســاس درماندگی، تحلیل رفتن 

جسمانی و تخلیه هیجانی شدن؛
پ. کنار کشیدن و مسئولیت کمتر؛

ت. بی‌حسی عاطفی، حس تقلیل‌یافته 
موفقیت شخصی و خودارزیابی منفی.

افرادی که فرســودگی تحصیلی دارند 
علائمی مانند بی‌اشتیاقی نسبت به مطالب 
درسی، ناتوانی در ادامة حضور مستمر در 
کلاس‌های درس، مشــارکت نکردن در 
بی‌معنایی  احساس  کلاسی،  فعالیت‌های 
در فعالیت‌های درسی، احساس ناتوانی در 
فراگیری مطالب درسی را تجربه می‌کنند. 
احســاس خســتگی به علــت نیازهای 
تحصیلی، بدبینی و بی‌رغبتی و بی‌علاقگی 
نسبت به مدرسه و احساس بی‌لیاقتی از 
دیگر علائم فرسودگی تحصیلی می‌باشد 

)سالملا، 2012(.

بالا بردن انگیزه روشي 
براي کاهش فرسودگی تحصیلی

انگیزش یک عامل مهم در پیشــرفت 
برای  اســت. وقتی شاگردان  تحصیلی 
پیشرفت  می‌شوند  برانگیخته  یادگیری 
افزایش  معنــادار  به‌طــور  تحصیلــی 
می‌یابد )جــردن، به نقل از ســارانی، 

)1391

عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش تحصیلی:
- تشــویق زبانی: گاهی تشویق لفظی 
معلم مانند احسنت، آفرین و بسیار خوب، 

از هر شیوه انگیزشی دیگر مؤثرتر است.
- کاربرد آزمون و نمره: اگر معلم بتواند 
هر دو هفته یکبار از درس‌های داده شده 
امتحان کند و نمره‌های آن‌ها را به نحوی 
در آزمون‌های پایانی دخالت دهد، انگیزش 

آن‌ها برای یادگیری افزایش می‌یابد.
- انگیزش حس کنجــکاوی: اگر معلم 
بتواند ضمــن درس مســائل مربوطه را 
مطرح کند یــا طرح‌هایی را ارائه دهد که 
نیاز به دانش و بینش داشــته باشد، آنان 
را به دانستن و آموختن بیشتر علاقه‌مند 

می‌سازد.
- علاقه معلم به درس: وقتی شاگردان 
ببینند که معلم خود تا چه حد به موضوع 
درس و پیشرفت در آن اهمیت می‌دهد، 
شــاگردان نیز درس را جدی می‌گیرند و 
برای آموختن و تســلط در آن کوشــش 

بیشتری به‌کار می‌برند.
- اتــاق درس دل‌انگیز: کلاســی که از 
نظر وسعت، آســایش، نور و تهویه خوب 
و متناسب باشد بیشتر رغبت شاگردان را 
برای حضور مرتب در کلاس برمی‌انگیزد، 
به‌ویژه اگر از نظر روانی هم از شرایط لازم 

برخوردار باشد.
- تأثیر مســابقه: مســابقه نیز یکی از 
انگیزه‌های آموزشــی اســت. وقتی معلم 
می‌خواهد بداند که کدام یک از شاگردان 
او در درس معینی بهترین اســت، میان 

شاگردان مسابقه برگزار می‌کند.
- دریافت جایــزه: لیونور درویل معتقد 
اســت: »اگر به شــاگردی که در کارش 
پیشــرفت کرده اســت جایــزه بدهیم، 
شــاگردان دیگر را به‌طور غیرمستقیم به 

کارشان دلبسته کرده‌ایم.«
- ارتباط دادن درس با زندگی: معلم در 
همان جلسه نخست باید به بیان اهمیت 
و اعتبار درس خــود بپردازد و فراگرفتن 
درس و حل مسائل را به هم ارتباط دهد. 

)سارانی، 1392(

چند پيشنهاد
 بــرای نمرات مســتمر و میان ترم 
اهمیت قائل شده و آن را جدی بگیرید.

 شــیوه‌های نوین ارزشیابی را مورد 
توجه قرار دهید.

کنفرانس‌های  دانش‌آمــوزان  برای   
کلاســی پیش‌بینی کنیــد و آنان را به 

تحرک وادارید.
 رقابت‌هــای ســازنده و مفید بین 

دانش‌آموزان ایجاد نمایید.
 به دانش‌آموزان خود علاقه نشــان 

دهید و اسامی آنان را یاد بگیرید.
 همــکاری میان دانش‌آمــوزان را با 
اســتفاده از انواع شوراهای دانش‌آموزی 

)تحصیلی، بهداشتی( تشویق کنید.
 در صورت لزوم در شیوة کاری خود 
تغییر دهیــد و میان ســاعات تدريس 
اســتراحت  فرصت  و ســخت،  طولانی 
کوتاهی، مثلًا یک حرکت ورزشی ساده، 

را فراهم کنید.
همــکاری،  روح  تشــویق  بــرای   
جلساتی برای در میان گذاشتن مسائل 
مختلــف و مورد علاقــه دانش‌آموزان، 

تشکیل دهید.
 ارزش یادگیــری را به دانش‌آموزان 
گوشزد کنید و محدودیت‌ها و زیان‌های 

عدم یادگیری را یادآور شوید.
 تأثیــر مشــوق‌ها در انگیــزه را از 
یــاد نبرید. مشــوق عاملی اســت که 
دســتیابی به آن، انگیزه‌هــای افراد را 

ارضا می‌نماید. 

 پي‌نوشت‌ها
1. demands-resources model
2. Wigfield
3. Emotionalexhaustion

 منابع
1.سارانی، زهرا. )1392(. بررسی رابطة افسردگی و تعهد 
مذهبی با فرسودگی تحصیلی در دبیرستان‌های دخترانه 
شهرستان آزادشــهر، پایان‌نامه کارشناســی ارشد رشتة 

روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری.
2. میکائیلــی، نیلوفــر. )1391(. ارتبــاط خودپنداره و 
فرســودگی تحصیلی با عملكرد تحصيلــي دانش‌آموزان 
دختر، مجله روان‌شناسی مدرسه، دورة 1، شماره 4، صص 

.90-103
3. Brouwers, A & Tomic, w. (2010). Aiogitu 
dinal study of teacher burnoutand pereeived 
self- efficacy classroom. management. teach-
ing and teacher education, 16, 136- 253.
4. salmela- aro,k.& tynkknen, l. (2012) Gen-
dered pathways in school burnout among 
adolescents journal of adolescence, 930-937.
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بازي هاي تربيتي
نوید خلعتبری
دبیر هندسه، منطقه ۵ تهران

برنامة درسي

برنامة‌ درســی ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست 
و علوم اجتماعی همگی بازی‌هایی هســتند که 
بیش از حد نباید برای جزئیات آن‌ها اعتبار قائل 
شد. اعتبار جزئیات به هدف از بازی بر می‌گردد؛ 
بنابراین اگر اصولی برای بازی‌های تربیتی در نظر 
می‌گیریم بایســتی توجه کنیم که جزئیات آن 
تابع اعتباری اســت که اصول برنامة درسی دارد 
و اصول تربیتی بدون نشانه رفتن هدف تربیتی، 

رنگ رشد به خود نمی‌گیرند.

محیط تربیتی بازی‌هایــی را فراهم می‌کند تا 
معلم و شاگرد هر دو در آن شرکت کنند. موضوع 
مهم آن است که فقط این دانش‌آموز نیست که 
ضعــف و قوت خــود را در روابــط چهارگانه )با 
خداوند، انســان‌های دیگر، طبیعت و کل جهان( 
می‌یابد، بلکه این خود معلم اســت که در درجة 
اول بــر توانایی‌ها و شــدت و ضعف خود آگاهی 
می‌یابــد. در واقع محیط تربیتی ســنگ محک 
معلم در درجــة اول و دانش‌آموز در درجة دوم 
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اســت. هرچنــد تربیت زمانی معنــا می‌یابد که 
معلــم در ترازی بالاتــر از دانش‌آموز قرار گرفته 
باشد )به سبب آنکه دارندة دانش‌ها و ارزش‌های 
جامعة خود اســت(، اما نباید نــگاه و پی‌جویی 
معلم، دیگر اندیشــانه باشد و بخواهد دانش‌آموز 
را بشناســد تا معضلات تربیتی را برطرف کند؛ 
بلکه بایستی به این نکته توجه کند که چه شده 
اســت که من نمی‌توانم نقش مؤثر تربیتی خود 
را ایفا کنم؟! و البته معلم بایســتی در این زمان 
نقادانــه به درون خود و ویژگی‌های شــخصیتی 
خود مراجعه کند. او ممکن اســت به این نتیجه 
برســد که من دانش‌‌هــا و ارزش‌هایی در درون 
خود دارم که شــخصاً کســب کرده یا جامعه به 
من تلقین کرده اســت و من بدون نقادی کافی 
آن‌ها را پذیرفته‌ام! او همچنین ممکن اســت به 
این نتیجه برسد که دانش‌‌ها و ارزش‌هایم اگرچه 
اســتوارند اما در درون من پایدار نشده‌اند و من 
صرفاً می‌خواســتم نقش حامــل و انتقال‌دهنده 
را ایفــا کنم. معلم ممکن اســت بــا درون‌کاوی 
به این نتیجه برســد که نــه دانش و ارزش‌هایم 
بدون نقادی به ذهن من راه یافته‌اند، و نه اینکه 
آن‌ها بــرای من درونی و پایدار نشــده‌اند، بلکه 
ممکن است به این نتیجه برسد که موانعی برای 
دانش‌آموز وجود دارد که بایستی آن‌ها را برطرف 
کرد. با این حال بایســتی توجه کرد که دو مورد 
اول در روابط معلم و شــاگرد مقدم بر مورد اخیر 
هستند )نقادی و درونی شدن دانش و ارزش(. با 
عبور مداوم از دو مورد اول است که معلم خود را 
در درجــة اول فرهیخته می‌بیند و در درجه دوم 
آمادة تربیت می‌کند. اساســاً باید پرسید معلمی 
که از وقایع درون خود بی‌خبر است از چه جهت 
می‌تواند برای راهنمایی وقایع دیگری، نقش مؤثر 
و راهگشا داشته باشد؟! به عبارت دیگر با عبور از 
دو مورد اول، معلم می‌تواند مشکلات دانش‌آموز 
)در مورد ســوم( را برطرف کند. مهم‌تر آنکه اگر 
معلم انجام دو مورد نخست )نقادی فرهنگ خود 
و درونی کردن عناصر استوار آن( را به فراموشی 
بسپارد و صرفاً بخواهد به مورد سوم )حل مشکل 
موجود در دانش‌آموز( بپــردازد، بعد از مدتی به 
ســبب نبود درون‌کاوی، از فلسفة زندگی خود و 
از فلسفة معلمی تهی می‌گردد و احساس پوچی 

می‌کند. 
مــن از تعبیر باز‌ی‌هــای تربیتــی در تربیت 
اســتفاده می‌کنم تا بگویم که اگــر تربیت برای 

کارشناسان تربیت در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها 
و افراد دولتی و معلمان و اولیا دغدغه‌ای اساسی 
اســت، ضمن ارج نهادن به این دغدغه‌ها، یادآور 
می‌شوم که کل این فرایند تعاملات مدیر، معلم، 
کارشــناس، دانش‌آموز و اولیــا، چیزی جز بازی 
)یا بازی‌های تربیتی( نیســت که آنچه در آن از 
اهمیت برخوردار اســت و هدف از آن باید تلقی 
شود، در نهایت درون‌کاوی، بیرون کشیدن نقاط 
ضعــف و قــوت و پالایش و والایــش ارزش‌ها و 
بینش‌هایی است که میان انسان‌ها مشترک است 
و بایستی از درون انسان‌ها به بیرون انتقال یابد. 
این معنا توسط دانش‌آموز نیز به تدریج فهمیده 
می‌شــود و نباید نگران پیامدهای آن بود، زیرا او 
را گریزی از ســنجش و پالایش و والایش خود 
در این آزمایشگری و در نهایت رشد و شکوفایی 

خود نیست.
روابط مطرح در برنامة درســی )با انســان‌های 
دیگر و طبیعــت و کل جهان( که تحت عناوین 
برنامة درســی علوم، ریاضــی و اجتماعی مطرح 
می‌شود، بایستی به عنوان بازی‌هایی مطرح شود 
که هر فرد اعم از معلــم، دانش‌آموز، مدیر، اولیا 
و کارشــناس، بایستی سهم خود را در شکوفایی 
ارزش‌ها و بینش‌های اساسی پیرامون انسان بیابد 
و خود را در آزمایشگاه تعلیم‌وتربیت مورد واکاوی 
قــرار دهد و پالایش و والایش )=تعالی‌بخشــی( 
کند. این مهم‌ترین چیز اســت و بقیه تنها نقش 
وسایل آزمایشــگاهی را دارند که به درون‌کاوی 
هــر فرد کمک می‌کنند؛ از طریق آشکارســازی 
نقص‌هــا و راه‌هایی جدید برای ارتقای درون. در 
این آزمایشگاه هر کســی که به نسبت خود، در 
نقــادی، پالایش و والایش خود موفق‌تر باشــد، 
رشــد بیشــتری را نصیب خود، در درجة اول، 
و رشــد بیشــتری را در دیگران، در درجة‌ بعد 
ایجاد کرده است. در این گردونه کسانی مهجور 
می‌شوند که با دوری از این درون‌کاوی، خود را از 
شکوفایی محروم کرده‌اند و باری بر دوش دیگران 
گذاشته‌اند و بایستی دریابند که برای رشد خود 
دســت به کار جدیدی بزنند. به نظر می‌رسد از 
این منظر اتوبیوگرافی )زندگی‌نامة خودنوشــت( 
معلمان چشم‌انداز جدیدی می‌یابد. چشم‌اندازی 
کــه در آن، درون‌کاوی مقدم بــر دیگرکاوی، و 
مشارکت در نقادی فرهنگ، جایگزین مچ‌گیری، 
عیب‌یابی و خرده‌گیری بر دیگران )خواه معلم و 

خواه دانش‌آموز( می‌شود.
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است. ضمناً، بر اساس تحقيقات انجام شده، اختلال‌هاي يادگيري در پسران چهار برابر دختران است. درس مي‌خوانند و اختلال يادگيري دارند اين است كه تأكيد و علاقه به شناسايي و درمان اين گونه كودكان در اين دوره بيشتر يادگيري در تمام ســطوح و در تمام پايه‌هاي درسي، از آمادگي تا دانشگاه، وجود دارند. امتياز كودكاني كه در سطوح دبستاني به مدرســه مي‌روند و مي‌خواهند خواندن و نوشتن و حســاب ياد بگيرند دچار مشكلات جدي مي‌شوند. افرادِ داراي اختلالات را دارند و كارهايي را كه والدين به آنان واگذار مي‌كنند به خوبي انجام مي‌دهند و از رفتار و اخلاق عادي برخوردارند. اما وقتي مي‌كنند. مانند ساير كودكان بازي مي‌كنند و مثل همسالان خود با سايرين ارتباط برقرار مي‌كنند. در خانه نيز خودياري‌هاي لازم يادگيري ظاهري طبيعي دارند. رشد جسم و قد و وزنشان حاكي از بهنجار بودن آنان دارد. هوششان عادي است. به خوبي صحبت اختلال در گوش دادن، فكر كردن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن، هجي كردن يا حساب كردن ظاهر شود. كودكان داراي اختلال )اختلال در يادگيري رياضيات و حل مســئله هم نوع ديگري از اختلال‌هاي يادگيري است( اين ناتواني ممكن است به صورت »مشــكلات يادگيري« به كار گرفته شود مناسب‌تر باشد. 85 تا 90 درصد اختلالات يادگيري به اختلالات خواندن مربوط است؛ مي‌كند، يعني ناتواني‌هايي كه تبديل به توانايي كامل نمي‌شــوند. بنابراين به نظر مي‌رسد اگر اصطلاح »اختلالات يادگيري« و يا جايگزين اصطلاحات قبل كردند، هر چند واژة ناتواني، باز هم اصطلاحات ديگري مثل ناتواني جسمي يا ناتواني ذهني را تداعي و امثــال آن مي‌زدند. اما با توجه به يافته‌هاي جديد در مورد يادگيري، امــروزه متخصصان اصطلاح »ناتواني‌هاي يادگيري« را آسيب‌ديدة مغزي و آسيب‌ديدة عصبي معرفي مي‌كردند و بدتر اينكه به بسياري از اين دانش‌آموزان برچسب كندذهن و عقب‌مانده زماني بود كه دانش‌آموزاني را كه در يادگيري يك يا چند درس مشــكلات بارزي داشتند با اصطلاحاتي چون معلول ادراكي، مقدمه

حديثه اوتادي

اختلالات يادگيري 

و سوختن اعتماد به نفس

مشاوره
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اختلالات يادگيري 

و سوختن اعتماد به نفس

اختلال خواندن
افرادي كه دچار اختلال خواندن هستند 
به سه دســته تقسيم مي‌شــوند: اول 
گروهي كه اختلال خواندن آوايي دارند. 
اين افراد مجموعه لغات نسبتاً زياد و قابل 
توجهي را در ذهن‌شان ذخيره مي‌كنند. 
اما هجي كردن آن‌‌ها ضعيف است. گروه 
دوم افرادي هستند كه اختلال خواندن 
ايده‌اي دارند، يعني مي‌خوانند و هجي 
مي‌كننــد اما در ســاختار بينايي لغت 
اشــكال دارند. و گروه سوم افرادي كه 
مشكل هر دو گروه اول و دوم را دارند. 

اختلال نوشتن
نوشــتن فراينــد پيچيده‌اي اســت و 
بــه مهارت‌ها و توانايي‌هــاي مختلفي 
بســتگي دارد كه خود مستلزم داشتن 
درك صحيح از نوشــتن اســت؛ براي 
مثال نيازمند هماهنگي حركتي چشم 
و دســت، كنترل بازو، دست و عضلات 
انگشــت اســت. ناتواني در نوشتن اعم 
از ناتواني در املا‌نويســي، دســتخط و 
انشا‌نويســي اســت. املا‌نويسي يكي از 
مهارت‌هاي مهم زبان نوشــتاري است. 
نوشتن يك كلمه با املا كردن پيچيده‌تر 
و دشــوارتر از خواندن آن است چرا كه 
در خواندن، نشــانه‌‌ها و حروف الفبا در 
بازشناسي كلمه فرد را ياري مي‌كنند، 
اما در نوشــتن دانش‌آموز بايد بر روابط 
آواها و نشــانه‌ها، تجزيه واژه‌ها و نحوة 
تركيــب عناصر متشــكله آن آگاهي و 

مهارت كامل داشته باشد. 
نشانه‌ها و ويژگي‌ها

- اشكال در تلفظ حروف
- جايگزيني يك حرف به جاي حرف‌ديگر

- عدم رعايت علائم مثل نقطه و ويرگول 
- اشكال در بخش كردن و هجي كردن 

كلمه‌ها
- زيرلبي و بسيار آهسته خواندن 

- فراموش كردن صداي حروف
- اضافه يا حذف كردن بعضي از حروف‌كلمه 

- ادغام چند كلمه با يكديگر 
- معكوس كردن كلمه )آينه‌نويسي( 

- مكث و توقف زياد بين تلفظ كلمات 

- حركت دادن سر به جاي حركت دادن - تكرار حروف در يك كلمه )لكنت( - گم كردن كلمه‌ها در يك سطرتند كه منجر به حذف كلمه‌ها مي‌شود - خواندن با سرعت بسيار كند يا بسيار 
- به زحمت و با صداي كشــيده و لحن چشم موقع خواندن 
- ناتواني در يادگيري و يادآوري كلماتي يكنواخت خواندن 

كه ديده‌اند 
- اشكال در نوشتن هنگام املا‌نويسي- بي‌قراري در استفاده از دست - خط ناخوانا

- وجود اضطراب يا افسردگي در كودكمشكلات غيراختصاصي خواندن 
- فقدان شــور و اشتياق براي خواندن و - فقدان توجه و تمركز كافي

نوشتن
- عدم توجه به جزئيات يا توجه بيش از - افت تحصيلي 
- احساس نااميدي، بي‌كفايتي و نداشتن حد به جزئيات 

جسارت 

روان‌شــناختي، و تعليم‌و‌تربيتــي قابل ناتواني‌هاي يادگيري از منظر پزشــكي، بررسي علل
بررسي هستند. 

آن‌‌ها نشئت مي‌گيرد. برخي از كودكان اين زمينه از ادراك شنيداري و ديداري آسيب ديده باشد. مشكلات كودكان در اين اســت كه مخچه آن‌ها ممكن است افرادي كه در يادگيري مشــكل دارند مركزي است. مطالعه متابوليسم مخچة و وارد شــدن صدمه به دستگاه عصبي آســيب‌ديدگي مغزي جزئي يا شــديد علل اساسي و عمده ناتواني‌هاي يادگيري بسياري از متخصصان بر اين باورند كه عوامل فيزيولوژيك

مشــكلات ناتواني در تميز شــنيداري 
صداها را دارند كه اين مشــكل ممكن 
اســت در نتيجه عفونت گوش كه فرد 
قبلا به آن مبتلا شده، ايجاد شود. گروه 
ديگري از كودكان داراي مشكلات تميز 
بينايي هستند كه ممكن است حروف 
و كلمات را به صورت واژگون بنويسند. 
مشكل آن‌ها در ارتباط حروف با يكديگر 
است كه مربوط به ذخيرة ذهني حافظه 
بلند‌مدت آن‌هاست. مشكل بچه‌هايي كه 
اختلال در خواندن دارند ناشي از ضعف 
قدرت و عملكرد در مغز آن‌هاســت. در 
اين كودكان چشــم آن‌ها و گوش‌ها به 
صورت عادي عمل مي‌كنند؛ اما قدرت 
تمركز براي ســرعت تجسم در حافظه 

پايين است. 

عوامل آموزشي
غيبت‌هاي مكرر از كلاس درس، اختلال 
يا نقص در برنامه آموزشــي، مثل عدم 
حضور معلم يا جابه‌جايي معلم، فقدان 
مهارت كافي معلم، سوء رفتار با كودك 
نيز مي‌تواند  آموزشــي  در محيط‌هاي 
منجر به مشكلات يادگيري در كودك 

شود. 

عوامل محيطي 
عوامل محيطي بســياري وجــود دارد 
كه مي‌تواند بــه پيچيدگي ناتواني‌هاي 
يادگيري بيفزايد و حتي شايد سبب‌ساز 
آن باشــد. جدايي طولانــي كودك از 
والديــن به ويژه مادر )ايــن جدايي در 
دوران نوزادي تأثيرات شديدي بر رشد 
كــودك دارد(؛ بيماري، ضعف و ناتواني 
شــديد و طولانــي در دوران نوزادي يا 
ســال‌هاي اوليه زندگي كــودك، مورد 
بي‌توجهي و بي‌مهــري قرار گرفتن در 
خانه و مدرســه و نيــز تحريك زباني 
ناكافي. زبان به واسطة نقشش در تفكر 
و يادگيري ســاير مهارت‌‌ها، در محيط 
زندگي كــودك جايگاه ويــژه‌اي دارد. 
ممكن اســت ناتواني كــودك از نبود 
مدل‌هاي درســت در اوايل رشــد وي 

سرچشمه گرفته باشد. 
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عوامل ژنتيكي 
شــواهدي در دســت اســت كه نشان 
مي‌‌دهد ناتواني‌هــاي يادگيري احتمالًا 
در برخــي خانواده‌ها بيــش از ديگران 
ديده مي‌شــود. در واقع عوامل ژنتيكي 
در بسياري از ناتواني‌هاي يادگيري نقش 

دارند. 

راهبردهاي درماني 
با توجه بــه تعاريفي كه از دانش‌آموزان 
داراي مشــكلات يادگيري بيان شد، به 
نظر مي‌رسد معلم از اولين كساني است 
كه متوجه اين‌گونه دانش‌آموزان مي‌شود. 
بنابراين بنيادي‌ترين عامل درمان‌كننده 
اين ناتواني معلم اســت، چون با فراگير 
در ارتباط متقابل اســت. اگر در نهايت 
با انجام راهكارهايي كه در ادامه مي‌آيد 
دانش‌آموز پيشرفت چشمگيري نداشت، 
مي‌توان او را به مراكز توان‌بخشي خاص 

مشكلات يادگيري رهنمون شد. 
é اوليــن گام در مســير كمــك بــه 
دانش‌آمــوز داراي اختــال يادگيري، 
ايجاد رابطة دوستانه و صميمي با اوست. 
اين ارتباط مي‌تواند اضطراب‌‌هاي كودك 

را در همان گام‌هاي اول كاهش دهد. 
é  معلــم بايد درمــان را از پايين‌ترين 
مرحله و از آسان به مشكل آغاز كند تا 
مهم‌ترين نكته كه بالا بردن خودپندارة 

كودك است تقويت شود. 
é  بيشتر برنامه‌هاي درماني را به صورت 

بازي ارائه دهد. 
é روحيه دادن بــه دانش‌آموز به بيان 
مثال از زندگي افراد موفقي كه دچار اين 
مشكل بوده‌اند مثل آلبرت اینشتين 
نابغه رياضي، توماس اديسون مخترع 
و مبتكر و نابغه آمريكايي، آگوســت 
رودين مجسمه‌ســاز بزرگ فرانســه، 
لئونــاردو داوينچي نقــاش نامي و 

دنيا،  مطــرح  موســيقي‌دان  بتهوون 
همگي دچار اختلالات يادگيري بودند. 

é  قرار دادن دانش‌آموز نارســاخوان در 
رديف جلوي كلاس، تا معلم از توجه و 

يادگيري او اطمينان حاصل كند. 
é درك مناســب شــرايط دانش‌آموز 
نارساخوان و كمك به او تا نااميدي‌اش 
كاهش يابــد و انگيزه بيشــتري براي 
نبايد  باشد.  داشــته  ارتقاي وضعيتش 
از چنيــن كودكي انتظار داشــت كه 
ســر كلاس از روي متني بلند بخواند، 
بلكه بايد به او اجازه داده شــود آرام با 
خوانــدن بقيه دانش‌‌آموزان پيش رود و 
اگر خواست خواندن آن‌ها را ضبط كند. 
é  تكاليف نوشتني يكي ديگر مشكلات 
دانش‌آموزاني اســت كه نارســائي در 
خوانــدن دارنــد. معلم نبايــد كار اين 
دانش‌آموزان را با كار ساير دانش‌آموزان 
مقايســه كند. بلكه بهتر است براي هر 
تكليف نوشتني، آنان را مورد تشويق و 
تحسين قرار دهد بدون اينكه به تناسب 
و كيفيت كارشــان دقــت زيادي كند. 
حتي معلم مي‌تواند بــراي اينكه بقيه 
دانش‌آمــوزان اين بچه‌ها را درك كنند 
متون خاصي را بــراي تكليف خواندن 
به آن‌ها بدهد كه بــه صورت برعكس 
نوشــته شــده باشــد، تا بدين ترتيب 
ســاير دانش‌آموزان را از مشكلاتي كه 
دانش‌آموزان نارســاخوان با آن مواجه 

هستند آگاه كند. 
é تحريك حس لامســه در كنار حس 
بينايي و شنوايي راه ديگري براي كمك 
به اين دانش‌آموزان است. در اين روش 
با لمس و ردگيري انگشــتي كار انجام 
مي‌شــود. معلم كلمــه‌اي را به صورت 
خوانا و بزرگ و با دست روي صفحه‌اي 
از كاغذ مي‌نويسد و از كودك مي‌خواهد 
كه با انگشــت خود از ابتــدا تا انتهاي 
كلمه را ردگيري كند. پس از آن نوشتنِ 
حروف و كلماتِ اشتباه شده و تلفظ آن 
در حين نوشتن مي‌تواند مؤثر واقع شود. 
é در نهايت انجام آزمون‌هاي تشخيصي 
معلوم مي‌كند كه كودك در كدام زمينه 
مواجه با شكست شده و در چه سطوحي 
متوقف گرديده است و حدود يادگيري 
او تعييــن مي‌گــردد و اينكه مشــكل 
يادگيري او به كدام‌ يك از مسائل ادراك، 
حافظه، زبان و ... مربوط مي‌شود. سپس 

يك طرح آموزشــي انفرادي بر اساس 
زمينه‌هاي قدرت و ضعف كودك تهيه و 
تنظيم مي‌شود )توسط متخصصان اين 

زمينه(. 
كلام آخــر اينكه، اختــال در خواندن 
كه بسيار متداول اســت، به ويژه براي 
كودكاني دردآور اســت كه اين بيماري 
را دارنــد ولي نمي‌تواننــد دريابند چرا 
خواندن برايشان دشوار است، در حالي 
كــه مي‌دانند بــه اندازة دوستانشــان 
باهوش‌اند. بســياري از ايــن كودكان 
اعتماد‌به‌نفس خود را از دست مي‌‌دهند 
كه اين مي‌تواند آن‌ها را به ناتواني، تهاجم 
و حتي بزهكاري هدايــت كند. نه‌تنها 
دريافتن علل بيولوژيــك اين بيماري، 
بلكه كمك به پيشگيري از آن نيز دشوار 
است. درك روش بهتر خواندن مي‌تواند 
ما را به راهي براي پشت سر گذاشتن و 
درمان اين مشكل هدايت كند. مربيان 
آموزش همــراه با مــادران و پدران و 
متخصصان مي‌توانند از اقدامات عملي 
صحيح به كاهش رنج و درد اين بچه‌ها 
كمك كننــد. خواندن مهارتي اســت 
ضروري كه معلمان بايســتي اطلاعات 
بســيار وســيعي در زمينه آن داشته 
باشند. اگر بتوانيم به موقع اين كودكان 
را دريابيم آن‌ها مي‌توانند از توانايي‌هاي 
بالاي خــود در زمينه‌هاي ديگري مثل 
ورزش، كار با رايانــه، خريد و فروش و 
يا هنر بهره بگيرنــد. پس مي‌توان باور 
داشــت نه ‌تنها افراد داراي مشــكلات 
خواندن مي‌توانند مشكل‌شــان را حل 
كنند، بلكه حتي ممكن است برخي از 
آنان از استعداد‌هاي درخشاني برخوردار 
باشند و در زمينه‌هاي مختلفي نبوغ‌شان 

را نشان دهند.



اشاره
كساني كه انســان را »موجود ناشناخته« معرفي كرده‌اند به بيراهه نرفته‌اند؛ و 
اين علي‌رغم تتبعات فراوان علمي در حوزه‌‌هاي روان‌شناختي، جامعه‌شناختي، 

زبان‌شناختي و ساير ابعاد وجودي ‌اوست. 
 اين ناشناختگي در برخي لايه‌هاي پنهان و آشكار وجودي انسان، هنگامي 
راز آلودتر مي‌شود كه در فضاي مه‌آلودي از باورهاي فرهنگي بومي، برداشت‌هاي 
خاص از مفاهيم حيا و حرمت، ايجاد حساســيت‌هاي ويژه و تابو، بســتر‌هاي 
خرافه‌گرايي و .. در هم تنيده مي‌شود. در ابعاد تربيت انسان، از نگاه صاحب‌نظران، 
حوزة »تربيت جنسي در ايران« داراي وضعيت پيچيده و غامض است. پرداختن 
به آن به دلايل تاريخي، اجتماعي، فقهي، و ... شكل‌گيري اين وضعيت، بحث‌هاي 
بسيار و ميزگردهاي تخصصي متعددي را مي‌طلبد؛ كه به ويژه، با توجه به چالش‌ها 
و شــرايط نسبتاً بحراني جامعه و نسل امروز، بسيار حياتي است. »مجله رشد 
معلم« در اين دوره،گام‌هاي نخستين را برخواهد داشت و تلاش مي‌كند برخي از 

زواياي تاريك روشن اين مسئله را به كندوكاو بنشيند. 
در اين گفت‌و‌گو، به مسئلة »چيستي رفتارشناسي جنسي« پرداخته شده 
اســت كه ديباچه‌اي خواهد بود براي طرح ساير مسائل كاربردي در حوزة 

تربيت جنسي در آينده.

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر مهدي عباسي در سال 1356 متولد شد. تحصيلات حوزوي را در مقاطع: سطح يك، 
سطح دو، سطح سه و خارج فقه و اصول سپري كرده است.

تحصيلات دانشگاهي او نيز در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري است. او كارشناس روانشناسي، كارشناس 
ارشد روانشناسي باليني و دكتري روانشناسي از موسسة آموزشي پژوهشي امام خميني )ره( مي‌باشد.
داراي شش جلد كتاب، هشت مقاله و سه طرح پژوهشي در حوزه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي است. 

وي در حال حاضر، عضو هيئت علمي پژوهشــكدة اخلاق و روانشناسي اسلامي پژوهشگاه قرآن و حديث، عضو هيئت 
مديره انجمن روانشناسي اسلامي، مدير مركز مشاوره و راهنمايي موسسة آموزشي پژوهشي امام خميني )ره( و ... مي‌باشد.
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گفت‌وگو

رفتار‌شناسي جنسي و مسئوليت امروز ما
پاي صحبت حجت‌الاسلام دكتر مهدي عباسي

 اگر اجازه بدهيد با مفهوم رفتارشناسي 
آغاز كنيم.

دربارة چيستي رفتارشناسي جنسي اول 
بايد ميل جنسي را معرفي كنيم تا بتوانيم 
رفتار جنسي را معرفي كنيم. ميل  جنسي، 
يا به تعبير دقيق‌تر انگيزش جنسي، وابسته 
به چند عامل است: اول عامل آموخته شده 
يا تجربة هيجان جنسي در گذشته است؛ 
يعني زمان‌هايي كه فردي حالتي خوشايند 
و لذت بخش را در يك رفتار جنسي تجربه 
كرده اســت. عامل دوم نگرش نسبت به 
ابعاد مختلف رفتار و ميل جنسي است، كه 
با سبك و ميزان لذت‌جويي افراد ارتباط 

دارد؛ عامل ســوم نياز جنســي است كه 
بيشتر تحت‌تأثير تغيير و تحولات هورموني 
و ابعاد جســماني ميل جنسي است؛ و از 
همه مهم‌تر عامل چهارم انگيزه‌هاي بيروني 
اســت و با محرك‌هاي جنسي در محيط 
و در ذهن فرد در ارتباط اســت. از اين‌ رو 
هنگامي كه رفتاري جنسي انجام مي‌شود 
اين عوامل در شكل‌گيري آن دخالت دارند. 
اما سؤال شما دربارة مفهوم رفتار جنسي 
اســت. هنگامي كه فرآيند ميل جنسي 
كامل مي‌شــود انتظار مي‌رود كه در پي 
آن رفتار جنســي بروز كند. اما، بروز اين 
رفتار همواره ساده نيست؛ بلكه تحت‌تأثير 

شخصيت،  جنســيت،  همچون  عواملي 
تربيــت، فرهنگ، عقيــده، و به‌طور كلي 
موقعيت، قرار مي‌گيرد و ويژگي‌هايي پيدا 
مي‌كند كه رفتارهاي جنســي را، در افراد 
متفاوت، متمايز مي‌كنــد. به‌عنوان مثال 
تحريك جنسي در زن و مرد ممكن است 
از مســيري واحد انجام شود اما مي‌بينيم 
كه شكل و هيئت رفتار جنسي در اين دو 
جنس متفاوت اســت و يا در يك جنس 
مانند مردان، از دو فرد كه تحت‌تأثير يك 
منبع تحريك‌كننده قــرار دارند دو رفتار 
جنسي متفاوت ديده مي‌شود. اين موارد 
نشان مي‌دهد كه از ميل جنسي تا رفتار 
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جنســي عوامل پيچيده و متعددي تأثير 
دارند كه گاه شناخت همة آن‌ها به راحتي 
ممكن نيســت به نظر مي‌رسد، زماني كه 
صحبت از رفتارشناســي جنسي مي‌كنيم 
بايد اين عوامل را بررسي كنيم. به عبارت 
ديگر رفتارشناسي جنسي به بررسي رفتار 
جنســي در دو بُعد انگيزش يا توليد ميل 
جنسي و بُعد ويژگي‌ها و شرايط بروز رفتار 

جنسي قابل اطلاق است. 
 نگاه قرآن كريم و منابع اسلامي در اين 

باره چيست؟ 
از ديدگاه قرآن كريم و منابع اســامي، 
مسير طبيعي براي تحقق هدف مهم توليد 
نسل و بهره‌مندي از احساس شعف و لذت‌ 
زناشويي، از ســوي خالق، دستگاه جنسي 
است، بنابراين چگونه ممكن است لوازم آن از 
قبيل ميل جنسي و پاسخ‌گويي به تمايلات 
جنســي مورد توجه قرار نگرفته باشــد؟ 
قرآن بهره‌مندي جنســي زن و شوهر را در 
چارچوب ازدواج به شكلي كه البته موجب 
اذيــت ديگري و كار حرام نباشــد توصيه 
مي‌كند. مفاد آية 223 ســورة بقره خطاب 
به زن و شوهرها اين است كه‌»هر زمان كه 
دوســت داريد مي‌توانيد بچه‌دار شويد. اين 
مســير تقوا و مسير اميدواري براي ملاقات 
پروردگار است« اساساً تمتع جنسي و آرامش 
تن و روان نزد خالق مردود نيســت، بلكه 
مورد توصيه است. از امام صادق عليه‌السلام 
روايت شــده كه هيچ لذتي براي مردم در 
دنيا و آخرت بيشتر از لذت جنسي نيست 
)اصول كافــي، ج‌5، ص‌321( و اين معناي 
همان ســخن خداوند است كه »محبت به 
امور مادي، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت 
از جملــه طلا و نقره و اســب‌هاي ممتاز و 
چهارپايــان و زراعت، در نظــر مردم جلوه 
داده شــده است. اين سرمايه زندگي مادي 
است و ]البته[ سرانجام بهتر نزد خداست« 
)آل عمــران، 14(. البته، تمام اين موارد در 
چارچــوب ازدواج قــرار دارد و خارج از آن 
ممنوع شمرده شده، به دلايلي كه در منابع 
اسلامي ذكر شده، و در اينجا مجال بحث از 
آن نيست. در برخي روايات به زن و شوهران 
توصيه‌هايي شده است به اين منظور كه ميل 
جنسي‌شان نسبت به يكديگر ضعيف نشود 
و رفتارهاي جنسي در شكل بهينه و كارآمد 
آن انجام شود به گونه‌اي كه علاقة همسران 
به يكديگر را بيشتر كند. بنابراين، در ديدگاه 
برآمده از منابع اسلامي، رفتار جنسي چه در 
سطح ميل و چه در سطح بروز آن، به اشكال 

مختلف و البته قاعده‌مند، قابل قبول و حتي 
مورد توصيه است. 

 چه كســاني بايد با اين موضوع آشنا 
باشند؟ ميزان آشــنايي هر يك از عوامل 

مؤثر در تربيت چقدر است؟ 
به‌طور كلي همة افراد بايد با رفتارشناسي 
جنسي آشنا باشند اما در چارچوب مناسب 
با ســن، موقعيت و نقش خودشان. اينكه 
مي‌گوييم »همه«، يعني حتي كودكي كه 
مي‌تواند رفتار جنسي يا لوازم آن را بفهمد 
نيز بايد آشنا باشد. اما همان‌گونه كه مطرح 
شــده ميزان و چارچوب شناخت هر كس 
متناسب با سن و موقعيت زندگي و نقش 
او فرق مي‌كند. به‌عنوان مثال، چارچوب و 
ميزان آشنايي هر يك از گروه‌هاي كودكان 
زيــر 6 ســال و 6 تا 11 ســاله را به گونة 
جداگانه در حد تربيت جنســي مي‌دانيم 
كه اين دو چارچوب تعريف خاص خودش 
را دارد؛ چارچوبي كه ميزان آشنايي آن‌ها 
را با موضوعات و مســائل جنســي تعيين 
مي‌كنــد. از اين رو گفتن هــر موضوع يا 
مسئلة جنســي، حتي اگر مثلًا كودكي 9 
ساله به آن مبتلاست يا با آن مواجه شده، 
به صلاح نيست، بلكه در دوره‌هاي تربيت 
جنسي اين موضوعات و مسائل بيشتر بايد 
مدنظر مربيان و والدين قرار داشته باشد تا 
در ساختار تربيتي مورد استفاده قرار بگيرد. 
براي مثال، نوجوانان 16 سال به بالا نسبت 
به مطالبي بايد آشنا باشند كه نوجوانان زير 
اين سن لازم نيست آشنا باشند و چه بسا 

گاهي مضر باشد. 
اين موارد بر اســاس روان‌شناسي رفتار 
جنسي با نگرش به منابع اسلامي منطقي 
دارد كه در جاي خودش قابل بحث اســت 
اما لازم است در اين‌جا بدان تذكر داده شود. 
 به عنوان مثال دربارة »حرمت تن« يا 
»حيا« چه كساني مسئوليت آموزش دارند؟ 

والدين؟ معلمان؟ و ... 
بايد گفــت موضوعاتي مانند حرمت تن 
يا حيا در دوره‌هاي مختلف رشــد كودك 
و حتي بزرگ‌سالان به شكل‌هاي مختلف 
قابل طرح اســت كه متوليان امر از والدين 
و مربيان گرفته تا دولت‌مردان در ســطح 
برنامه‌ريــزي كلان و طراحــي ســاختار 
اجتماعي مسئوليت دارند. والدين وظايف 
خاص خــود را دارند. كه با وظايف معلمان 
در مدرسه ممكن است متفاوت باشد. يك 
خانم معلم در مدرســه مطالبي را مي‌تواند 
به دختران آمــوزش دهد كه مادران آن‌ها 

نمي‌توانند يا بلد نيستند. برعكس هم، در 
مدارس مطالبي نبايد آموزش داده شــود 
و در خانه آموزش داده شــود. چون اگر در 
مدرسه گفته شــود اثر مخرب دارد اما اگر 
همان مطلب را پدر خانواده، در ارتباط پدر - 
فرزندي و با پيگيري و كنترل آموزش دهد 
راه براي كنجكاوي‌هاي لذت‌جويانه بسته 
مي‌شــود. اين‌ها از جمله مواردي است كه 
نياز به كار كارشناســي و تعيين حد و مرز 
دارد. در اين مجال فرصت نيست كه ما به 

جزئيات آن بپردازيم. 
 اگر با نگاه ســامت انسان‌ها از منظر 
قرآن به اين موضوع نگاه كنيم، براي ارتقاي 

آگاهي به چه نكاتي بايد پرداخته شود؟ 
از ديدگاه قرآن و منابع اسلامي سلامت 
جنسي بشــر داراي اهدافي است كه خودِ 
دانستن آن براي افراد ايجاد بينش مي‌كند. 
ايــن بينش درمان‌كننده اســت و در حل 
مشكلات جنســي به ويژه خويشتنداري 
جنسي مؤثر است. به عنوان يكي از نكاتي 
كه در ارتقاي آگاهي افراد تأثير دارد اجازه 

دهيد اين اهداف را بررسي كنيم: 
 تداوم و سلامت نســل از جمله 
مهم‌ترين اهداف اسلام در راستاي سلامت 
جنسي اســت. بي‌بندوباري جنسي براي 
نهــاد ازدواج و اهداف عالي آن از دو جهت 
تهديد محسوب مي‌شود: اول، اينكه ازدياد 
نســل انســان را تهديد مي‌كند؛ از اين‌ رو 
اميرالمؤمنيــن علي عليه‌الســام فرمود: 
خداوند به جهت حفظ نســل بشر لواط را 
حرام كرد. دوم، اينكه بي‌بندوباري جنسي 
ســامت و پيوستگي نسل بشر را به خطر 
مي‌اندازد؛ به همين دليل فرمود: خداوند به 
جهت محافظت از اصل و نسب مردم زنا را 
حرام كرد )شريف رضي، 1414، ص 512(.
 دور ماندن از آســيب و فســاد: 
لذت‌جويي جنســي در فضاي آزادي‌هاي 
غيرمنطقي قابل پذيرش نيســت و توسط 
احــكام روابط زن و مرد كنترل مي‌شــود. 
اين احكام بر اساس مصالح و مفاسد تنظيم 
شده است. دربارة رفتار جنسي از حضرت 
علي‌بن موســی‌الرضا عليه‌السلام در پاسخ 
به ســؤالاتي از سوي محمد‌بن سنان نقل 
شــده كه خداوند متعال زنا را حرام كرد، 
زيرا منشأ فسادهايي مي‌شود از جمله: قتل 
نفس، نامشخص شدن اصل و نسب افراد، 
ترك تربيت كودكان، از بين رفتن ميراث و 
اموري شبيه به اين‌ها )صدوق، 1413، ج3، 

ص 565(.
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 داشتن اطلاعات كافي: براي اينكه 
پاسخ مؤثري به محيط زندگي و محرك‌ها 
بدهيم بايد اطلاعات كافي داشــته باشيم 
و آن‌هــا را پردازش كنيــم. در صورتي كه 
اطلاعــات داده شــده به فــرد مربوط به 
رويداد‌هاي محيطي باشد، آموزش ناميده 
مي‌شود. وقتي فرد اطلاعاتي پيدا مي‌كند كه 
به اعمال و تجربه‌هاي خودش مربوط است 
بازخورد ناميده مي‌شود. در هر فرآيندي تنها 
با آموزش نمي‌توان به هدف كامل رســيد. 
سيستم بازخورد نشان مي‌دهد كه ارتقاي 
آگاهي افراد چه‌قدر بوده و چه قدر در تنظيم 

رفتار جنسي )مثلًا( تأثير داشته است. 
 نظام ســنجش و ارزيابــي: ما با 
خودارزيابي، ديدگاه‌مان را دربارة خودمان، 
زماني كه مشــكلاتمان حل شده در برابر 
زماني كه مشــكلاتمان باقي مانده است، 
مقايسه مي‌كنيم. از خودمان مي‌پرسيم كدام 
ديدگاه با ارزش‌هاي اصلي‌مان همســويي 
بيشتري دارد. زيان‌هاي تغيير نكردن و فوايد 

تغيير كردن را بررسي مي‌كنيم. 
- اينكه من هنوز نشــانه‌هاي مشكل را 
نتوانسته‌ام كاهش دهم، چه چيزي را در من 
نشــان مي‌دهد؟ چه چيزي را در زندگي‌ام 

نشان مي‌دهد؟ 
- اگر بتوانم اين نشانه‌ها را كاهش دهم، 
چه تأثيري در روحية من خواهد گذاشت؟ و 

از جمله اين سؤالات
 قصد عمل: از ديدگاه منابع اســامي 
نيت تعيين‌كنندة عمل محسوب مي‌شود. 
به نظر مي‌رسد جهت‌گيري عمل در مسير 
نيت و هدف دو اثر متفاوت دارد: شكل اول، 
مربوط بــه جنبة غيرمادي و معنوي عمل 
است كه با پاداش، كيفر يا فقدان پاداش و 
كيفر عمل ارتباط دارد. شكل دوم، مربوط 
به جنبة روان‌شــناختي اثر نيت در عمل 
اســت به گونه‌اي كه رفتار فرد تحت‌تأثير 
نيت شخصي وي تنظيم مي‌شود. در ارتقاي 
آگاهي افراد حتماً قصد و نيت صحيح بايد 
مد‌نظر قرار گيرد. قبلًا گفتم كه چرا برخي 
مطالب در مسائل جنسي بايد توسط پدر 
براي نوجوان مطرح شــود، و نه در محيط 
آموزشــي، چون فضاي آموزش نسبت به 
افزايش آگاهي در مســائل جنسي، قصد 
نوجوان را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و مسير 
را به كنجــكاوي يا لذت‌جويــي انحرافي 
مي‌كشاند. اين معناي تأثير قصد عمل در 
ارتقاي آگاهي است. غربي‌ها كودكان خود 
را در حوزه مسائل جنسي آموزش مي‌دهند 

نه براي خويشــتنداري و عفاف بلكه براي 
مصونيــت از بيماري‌هاي مقاربتي. نتيجه 
را مقايســه كنيد ببينيــد در اين آموزش 
چه اتفاق خواهد افتاد. پس قصد عمل در 

رويكرد آموزش تأثير دارد. 
براي   روش‌ها و شــيوه‌هاي آشنايي 

سنين مختلف چگونه است؟‌
براي اينكه از روش‌ها و شيوه‌هاي آشنايي 
براي ســنين مختلف صحبت كنيم لازم 
است چند عامل مؤثر در آموزش در كنار هم 
قرار گيرند تا مدل آموزشي را نشان دهند. 
در گام اول لازم است اين مدل را بشناسيم. 
عامل اول، توجه به ســطح تحول يا رشد 
مخاطب است. دوره تحولي يا رشدي افراد 
چگونگي آموزش و محتوا را تعيين مي‌كند. 
از اين رو، در كلان طرح پروتكل‌هاي تنظيم 
رفتار جنســي كه در گروه روان‌شناســي 
اسلامي پژوهشــگاه قرآن و حديث قم در 
حال پيگيري اســت، بسته‌هاي آموزشي- 
مداخلــه‌اي براي ســنين مختلف به‌طور 
متمايز طراحي مي‌شود. ما براي پنج گروه 
در حال طراحي بسته‌هاي آموزشي- درماني 
هستيم: گروه اول: كودكان مخاطب تربيت 
جنسي )قبل از 11-12 سالگي( گروه دوم: 
نوجوانان در معرض آسيب‌ انحراف جنسي 
در دوره بلوغ )12 تا 16 سالگي( گروه سوم: 
افراد در انتظار ازدواج )17 ســالگي تا زمان 
ازدواج( گروه چهارم: مبتلايان به اختلالات و 
انحرافات جنسي و گروه پنجم: همسران در 

معرض تهديد به خيانت زناشويي. 
دورة ســني كودكــي از زمــان تولد و 
 چه بســا قبل از تولد شــروع مي‌شود و تا
11-12 ســالگي ادامــه ميي‌ابــد. بنابر 
ويژگي‌هاي روان‌شــناختي، در اين دوره از 
زندگي تربيت جنســي از اهميت ويژه‌اي 
برخوردار اســت،‌ زيرا با وجود اينكه در اين 
سنين كودكان به بلوغ نرسيده‌اند اما پايه‌هاي 
زيستي و رواني بلوغ در آن‌ها شكل مي‌گيرد. 
تربيت جنســي نيز همگام با شكل‌‌گيري 
پايه‌هاي روان- بدني تأثير مي‌گذارد. از اين 
رو، چه بســيار اختلالات روان‌شناختي، از 
جمله اختلالات جنسي، كه بايد ريشة آن‌ها 
را در دوران كودكي پيگيري كرد. امروز در 
علم روان‌شناســي تقريباً به اثبات رسيده 
كه تعدادي از اختلالات جنسي همسران 
ناشــي از آســيب‌هاي رواني بــوده كه در 
دوران كودكي به فرد وارد شده است. سوء 
اســتفاده‌هاي جنسي يا ديدن صحنه‌هاي 

جنسي از جملة اين آسيب‌هاست. 

دورة‌ كودكي را، بر اســاس روان‌شناسي 
رشد و تحول كودك، به سه مرحله تقسيم 
مي‌كنند. مرحلة قبل از 2 سالگي كه احتمالًا 
تربيت جنسي كودك شامل مراقبت‌هايي 
است كه از سوي والدين در رفتار خودشان 
بايد صورت بگيرد. اين اقدامات در مرحلة 
دوم، يعنــي 2 تا 6 ســالگي، تداوم خواهد 
داشت و به علاوه آموزش‌هايي نيز در حوزة 
مسائل جنسي در ســطحي رقيق اضافه 
مي‌شــود. اما در مرحلة ســوم، يعني 7 تا 
12 سالگي، اگر چه كودكان وارد نهفتگي 
در ميل جنسي مي‌شــوند اما دو موضوع 
اهميت دارد: اول: تربيت جنســي در برابر 
اثرات ناهوشيار و پايداري كه در اين مرحله 
معمــولًا وجــود دارد و دوم: مراقبت‌هاي 
بهداشتي كه در اواخر اين مرحله، زماني كه 
كودكان مشرف به بلوغ هستند، بايد انجام 
گيرد. بخشي از اين مراقبت‌ها شامل آموزش 
دختران است كه از نظر ويژگي‌هاي بلوغ و 
رفتارهاي اجتماعي جنسي نسبت به پسران 

سرعت بيشتري دارند. 
عامل دوم: موقعيت محيطي- اجتماعي 
افراد. طبعاً تفاوت فضاي خانواده با مدرسه 
اقتضا مي‌كند محتــوا و چگونگي آموزش 
متفاوت باشد. قبلًا مثال زديم كه اين تفاوت 
چگونه مي‌تواند باشد. عامل سوم: جنسيت 
مخاطب. دختر بودن، پسر بودن، زن بودن 
و مرد بودن؛ اين‌ها به معني عامل جنسيت 

است. 
عامل چهارم: تفاوت‌هاي شــخصيتي 
و تربيتي در افــراد. به عنوان مثال، به نظر 
مي‌رســد قبل از آموزش جنســي در يك 
كلاس پرسش‌نامه‌هايي تنظيم شده و اجرا 
گردد تا آمادگي و اثربخشي اين يادگيري 
در مسائل جنسي بررسي شود. اين كار نياز 
به يك تيم پژوهشي دارد كه در اين زمينه 

كار كنند. 
عامل پنجم: نوع محتواي پيامي است 
كه در حيطة مسائل جنسي قصد انتقال آن 

وجود دارد
 اين موارد مدلي چند عاملي را به دست 
مي‌دهد كــه در چارچوب آن مدل بايد به 
تكنيك‌ها و روش‌ها و شيوه‌ها پرداخت. به 
نظر مي‌رســد در كشورمان هنوز اين مدل 
عملياتي نشده اســت. به همين جهت در 
شناخت روش عجله داريم و گاه يك روش 
را ياد مي‌گيريم و تمايل داريم اين روش را 

در همة‌ موارد يكسان خرج كنيم.
 از حضورتان در گفت‌و‌گو سپاسگزاريم!
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پنجرة باز

معرفی کتاب
»در چهارراه بهار‌نارنج«
شاعر: مصطفی علی‌پور

ناشر: انتشارات شهرستان ادب
سال انتشار: زمستان 1394

تعداد صفحات: 80 صفحه
نیما و شعر نیمایی راه‌های بسیاری را در پیش روی 
شعر معاصر گشــود. پیدایش شعر نیما را باید نقطة 
عطفی در تاریخ شعر فارسی دانست. با وجود این در 
ســال‌های اخیر شاعران جوان کمتر به قالب نیمایی 

اقبال نشــان می‌دهند و ترجیــح می‌دهند که اگر 
می‌خواهند فضاهــای جدید را تجربه کنند، از قالب 
سپید یا آزاد اســتفاده کنند. اما مصطفی علی‌پور از 
معدود شاعرانی است که این روزها به صورت جدی 
قالب نیمایی را دنبال می‌کند. از این شاعر امسال دو 
مجموعه شعر به چاپ رسید که اغلب شعرهای هر دو 
مجموعه در قالب نیمایی است. علی‌پور کتاب دیگری 
هم دارد که باز حاوی شعرهای نیمایی اوست و »در 
پیراهن اردیبهشت« نام دارد این کتاب را انتشارات 

شهرستان ادب منتشر کرده است.

پشت خط
می‌گویند: شــاعر بایــد درد مردم را 
بگوید و اگر بپرسی درد مردم چیست؟ 
متوجه می‌شوی که منظورشان از درد 
مردم، همان مشــکلات روزمره است. 
چیزهایــی مانند بیــکاری، ترافیک، 
تبعیض، دعوای عروس و مادرشوهر و...
بر این اســاس، هر کلامی که نشانی 
از این مشــکلات روزمره در آن است، 
با اســتقبال فراوان مواجه می‌شود و 
بسیاری از مشتاقان این‌گونه آثار، اصلًا 
توجهی به ارزش ادبی و هنری آن اثر 
ندارند و اگر به آن‌ها بگویی این کلامی 
که تو آن را شعر خوب می‌نامی سست، 
ســطحی و شــلخته اســت، ناراحت 
می‌شوند و خیال می‌کنند که تو با بیان 

درد مردم در شعر مخالفی.
اسماعیل امینی

من می‌روم به خواب علف‌ها که گل کنم
تا اوج بی‌نهایت رویا که گل کنم

یک قطره از تشهد باران مرا بس است
 تا روکنم به قبلة صحرا که گل کنم
ذوقم کشید عکس تو را در چراغ‌ها
روشن‌تر از زلال تماشا که گل کنم

یک قطره بود هیبت من در ازل ولی
 قد می‌کشم به قامت دریا که گل کنم
با واسطه درخت پدرخواندة من است
آتش بزن به واسطه‌ها تا که گل کنم

تا دور می‌برد زن اسطوره‌ای مرا
نیما بخوان ترانة ری را که گل کنم

در قحط قرن عاطفه و عصر سنگ و داس
ای عشق! عشق! جز تو بگو با که گل کنم؟

علی آبان

عزیزم
ترسی نداشته باش از نرسیدن

زمین گردتر از آن است که تصور 
می‌کنی
نجنبی

خودت را برای خودت
سوغات می‌آورد ...

چه ترسی را تجربه می‌کند
بادبادکی بی‌نخ در آسمان 

کاش می‌دانستی
فرنگيس كردي

گوزن
ای گوزنی که 

ای گوزنی که در
ای گوزنی که با 
ای گوزنی که تا

ای گوزنی که به 
ای گوزن خفته به خارای نتاریده

پدرم تنها با گلوله‌ای
تــو را از ایــن همه حــرف اضافه 

خلاص کرد!
کورش کیانی
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جریان‌شناسی شعر معاصر )4(
جریان موج نو

در پی معرفی سه جریان شعر معاصر )پیشانیمایی، نیمایی و پسانیمایی( 
به جریان دیگری با عنوان موج نو به اجمال خواهیم پرداخت. 

اواخر دهة 30 در پی جوّ بستة فضای سیاسی عده‌ای از شاعران 
به تأثیر از شــعر و سینمای فرانسه دست به حرکت‌هایی زدند که 
به ظاهر چهرة شعر تغییراتی کرد. افرادی چون تندرکیا، ایرانی و...

این حرکت نهایتاً در اوایل دهة چهل سینما و موسیقی و نقاشی 
و شــعر را نیز به سمت خود کشاند. انتشار مجموعة شعر »طرح« 
از احمدرضا احمدی در نشریة »طرفه« بیژن الهی را نقطة آغاز 

شعر موج نو باید دانست.
گویا اصطلاح موج نو را اول‌بار فریدون رهنما برای اين نوع شعر به 

کار برد، هرچند برخی آن‌ را به اسماعیل نوری اعلا نسبت داده‌اند.

شعر موج نو در دهة چهل جوانان زیادی را به سمت خود کشاند 
اما به دلایلی که در ادامه خواهد آمد حتی تا امروز موفق به ارائة یک 

تعریف جامع و متمایز و همچنین اثبات و تداوم خود نشده است.
از آشــکارترین ویژگی‌های آن ترجیح فرم بر محتوا، فردگرایی، 
انتزاعی‌گویی، بی‌توجهی به مســائل اجتماعی و اخلاقی، گریز از 
سنت و عصیان بر آن، ابهام و تعقید، گسست واژه‌ها از معنای ثابت 
و دیرینه، ایجاد مناســبت جدید بین لفظ و معنی، توجه به هنر 

برای هنر و .. 
گفتنی است که احمدی در همان آغاز از این جریان کناره گرفت 
و دو سه نفری نیز در دورة حاضر که باقی ماندة نسل‌های پیشین‌اند 
بــه این جریان وفادار مانده‌اند هرچند توجه دیگران به این جریان 

بسیار بسیار اندک است.
علی آبان

غزل / آن بیت مورّب
می‌سوخت خبرها همه در تب چه خبر بود؟
از دست تو در کوچه پری شب چه خبر بود؟

ارابة دیوانه‌کشی از هیجان پُر
می‌آمد و می‌رفت مرتب، چه خبر بود؟

هر گوشه لبی در طلبی تاب و تبی داشت
روی لبت ای لطف لبالب چه خبر بود؟

هر پنجره چشمی شده یا رب چه خبر داشت
هر روزنه گوشی شده یا رب، چه خبر بود؟

می‌ریخت از ابروی تو خاکستر شیراز
در آتش آن بیت مورّب چه خبر بود؟

حسن دلبری

دیگر تو را میان غزل‌هایم 
در قالب خیال نمی‌خواهم

رؤیای من بدل به حقیقت شو 
دیگر تو را محال نمی‌خواهم
یا با تو می‌رسم به بلندایم 

یا بی‌تو محو می‌شوم از دنیا
دریایی و جنون تو را دارم

موجم که اعتدال نمی‌خواهم
افسانه نه! ولی غزلی هستم 
در اوج عاشقانگی‌اش کوتاه

در عاشقی شبیه خودم هستم 
از قصه‌ها مثال نمی‌خواهم

آینده‌ام تو هستی و بختم را 

در عمق چشم‌های تو می‌بینم
وقتی نگاه گرم تو را دارم 

از شعر و قهوه فال نمی‌خواهم
دیگر رسیدم آخر خط اما 

پایان این رقابت طولانی
تا دست حلقه کردة تو باشد 

بر گردنم مدال نمی‌خواهم
با تو خوشم اگرچه حرامم شد 

جز غم هرآنچه روزی من بوده‌ست
می‌خواهمت به قیمت ایمانم
من روزی حلال نمی‌خواهم

محمد رفیعی، معلم دبستان از قم

جاماندم از آوار
و سوت قطار پاییز

با حادثه‌ای که هنوز
کنار من ایستاده است

من متولد رودخانه آزادم
که زمستان را

پشت سر می‌گذارد
تا در بهار به اقیانوس بپیوندد

در ایستگاه 
روی ریل تنهایی

پیاده می‌شوم
با چمدانی پُر از گرد پیری

سیروس ذکایی



رویکرد من در فرایند یاددهی 
یادگیری در کلاس:

é آیا رویکرد شما تدریس کتاب‌های 
درسی بوده است؟ 

رویکردی  é کتاب‌های درســی چه 
انتخاب محتوای  را دنبال می‌کرده‌اند؟ 
آن‌ها  بر چه اساسی انجام گرفته است؟

é شــما ممکن است پاســخ دهید 
براســاس اهداف؛ آن وقت باید پرسید: 

اهداف برچه اساسی انتخاب شده‌اند؟
در نهایت باز هم به رویکرد می‌رسیم. 
اهــداف و محتــوا بر اســاس رویکرد 
انتخاب می‌شــوند. پس اکنون رویکرد 
خود را با رویکرد بیان شــده در برنامة 

درسی ملّی مقایسه کنید.

رويكرد برنامه‌هاي درسي 
وتربيتي »فطرت‌گرايي 

توحيدي« است. 
é تفاوت و شــباهت رویکرد شما با 

رویکرد برنامة درسی ملّی چیست؟
»فطرت‌گرایی  رویکــرد  مفهــوم  آیا 
توحیدی « به اندازة کافی روشن است 
تا آن را با رویکرد خود مقایســه کنید؟ 
برای روشن شدن آن بهتر است به خود 
برنامة درسی ملّی رجوع کنیم. آنجا که 
چنين بیان می‌شود: »اتخاذ این رویکرد 
بــه معنــای زمینه‌ســازی لازم جهت 
شــکوفایی فطرت الهی دانش‌آموزان از 
طریق درک و اصــاح مداوم موقعیت 
آنان به منظور دســتیابی به مراتبی از 
حیات طیبه اســت.« )برنامة درســی 

ملی، 1390: 12(
ظاهراً کاری که ما قرار اســت انجام 
دهیــم آموزش یک شــیوه یــا راه به 
دانش‌آموزان اســت؛ و آن »شیوة درک 
موقعیــت و اصلاح آن« اســت. معادله 
موقعیت چیست  مجهولی شــد.  چند 
که درک و اصلاح آن را آموزش دهیم. 
در مبانی نظری سند تحول موقعیت ـ 
دقيقاً ـ به شرح زیر تعریف شده است.

از موقعيت،  »منظــور  موقعيــت: 
نســبت مشــخّص، پويا، قابل درک و 
است  ديگران(  و  خود  تغييري)توسط 
که حاصل تعامل پيوســتة انســان ـ 

كلاس صعود
دکتر میترا دانشور

در مقالات سه شمارة گذشته به تعریف تربیت، حیات طیّبه، و برنامه‌ریزی سه 
وجهی تجویزی، نیمه‌تجویزی و غیرتجویزی از سند تحوّل و تأثیر آن بر کار خود 
پرداختیم؛ اكنون نوبت به برنامة درســی ملّی رسیده است. شما در کدام دهة 
ســال‌های کاری خود قرار دارید؟ دهة اوّل، دوم یا سوم؟ در سال‌های کاری خود 
با چه رویکردی کتاب‌های درســی را تدریس کرده‌اید؟ ابتدا رویکرد خود را در 

آموزش درس یا درس‌هایی که برعهده دارید در جای خالی بنویسید.
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برنامة درسی



به منزلــة عنصري آگاه، آزاد و دارای 
اختيــار ـ  بــا خداوند و گســتره‌اي 
و  از جهان هســتي )خــود، طبيعت 
متعال  خداونــد  محضر  در  جامعــه( 
اســت. خدايی که حقيقــت مطلق و 
انسان  يگانة  عالم، رب  برترين حقايق 
و جهــان و واقعيت اصيــل محيط بر 
موقعيت‌هاســت؛  و  موجــودات  همة 
هرچند انســان از او غافل باشد يا به 
)مباني  بپــردازد.«  اين حقيقت  انکار 

نظري تحول بنيادين، 1390: 135(
مبانی  تدوین‌کنندگان  چرا  نمی‌دانم 
نظری ســند تحوّل، فارســی را پاس 
نداشــته‌ و از جملات طولانی با تعداد 
زیادی پرانتز اســتفاده کرده‌اند. شاید 
به زبــان ســاده‌تر )!( این‌گونه بتوان 

گفت:
é موقعیت، یک نسبت است؛

پویا،  é موقعیت، نسبتی مشــخّص، 
قابل درک، و قابل تغییر است؛

é این نســبت حاصل تعامل پیوستة 
ما با خدا، خود، طبیعت و جامعه است؛
é در این تعامل، ما به عنوان انســان، 
اختیــار  دارای  و  آزاد  آگاه،  عنصــری 

هستیم؛
é و البتّــه ایــن نســبت تعاملی، در 
محضر خداوند است؛ چه ما به آن آگاه 

باشیم و چه آن را انکار کنیم؛
با یک نگاه »اگــر ............... آنگاه«، 
اگــر موقعیــت همیــن ویژگی‌هایی 
باشــد که در تعریف آمده است، آنگاه 
نقش ما به عنوان برنامه‌ریز، مؤلف، و 
آموزگار تســهیل درک این نسبت یا 
یعنی  است.  دانش‌آموز  برای  نسبت‌ها 
بــه او چيزي را بیاموزیــم که به‌طور 
مداوم بتواند این نســبت‌ها را درک و 
در صورت لزوم آن‌ها   را اصلاح کند. 
یعنی هم قــدرت درک دانش‌آموز را 
ارتقا دهیم و هــم توانایی عمل برای 
اصــاح موقعیت درک‌شــده را. حال 
در  تحول  نظری ســند  مبانی  ببینیم 

این‌باره چه می‌گوید. 
»درك و بهبــود مداوم موقعيت: 
عناصرگوناگون  با  انســان  فعّال  تعامل 
موقعيت از ســويي موجب تغيير مداوم 

مرتبة وجودي آدمي و در نتيجه تكوين 
و تحول پيوستة هويت فرد مي‌شود و از 
ديگر ســو، به خلق مداوم موقعيت‌هاي 
البتّه، درک موقعيت  جديد مي‌انجامد. 
خــود و ديگران )با تکيه بر نيروی عقل 
انســان و اکتساب انواع علوم و معارف( 
و تغييــر آن با عمل فــردی و جمعی 
می‌تواند - بــا توجّه به ويژگی آزادی و 
ارادة انسان- به‌طور صحيح يا نادرست 
انجام شود و در جهت صعود يا سقوط 
آدمی باشد. اما اگر اين تعامل به صورت 
شايســته انجام پذيرد موجب تكوين و 
تعالي پيوســتة هويّت فردی و جمعی 
انسان، متناسب با غايت حقيقي زندگي 
قرب الی‌الله، خواهد شد.« )مبانی نظری 

تحول بنیادین، 1390: 135(
این بند نیز به زبان شــیرین فارسی 

احتمالًا بدین شرح است:
é تعامل انسان با خدا، خود، طبیعت 
و جامعــه موجب تغییر مداوم و تکوین 

هویت او می‌شود.
é در نتیجــة ایــن تغییــر، دائمــاً 
موقعیت‌هــای جدیــد بــرای او ایجاد 

می‌شود.
é در نتیجه فرد دوباره باید موقعیت 

جدید را درک و آن را اصلاح کند.
é درک و اصلاح موقعیت با استفاده 
از عقل و کســب علــم و دانش انجام 

می‌گیرد.
é این درک و اصلاح با آزادی و اراده 

انجام می‌شود.
é اگــر درک درســت انجــام نگیرد 
اصلاح می‌تواند منجر به ســقوط آدمی 
شود. بديهی است در اين فرض هويت 
انســان به شــکلی نامــوزون و از هم 

گسيخته شکل خواهد گرفت.
é اگر درک درست انجام گیرد اصلاح 

می‌تواند منجر به صعود آدمی شود.
é درك )درســت( موقعيت خويش 
و ديگــران و عمل مداوم بــراي بهبود 

مستلزم:
ـ شــناخت خود و اعتمــاد به نفس 
)بــه منزلة شناســنده و  اصلاح كنندة 

موقعيت(
ـ معرفــت و باور به خداوند )حقيقت 

برتر فرا موقعيت(
ـ و كشف عناصر موقعيت و برقراري 
نسبت بين آن‌ها با خداوند متعال )مبدأ 

و مقصد هستي( است.

ظاهراً ما باید کمک کنیم:
é دانش‌آموز خودش را بشناسد؛

é اعتمادبه‌نفس پیدا کند؛
é معرفت و باور به خداوند پیدا کند؛

é عناصر هر موقعیت و نســبت آن‌ها  
با خدا را کشف و درک کند؛
é علم و دانش کسب کند؛

امّا از آنجــا که طی این طریق تنها با 
کسب علم و دانش ممکن نیست، بلکه 
تکیــه بر اراده و عقل نیــز مورد تأکید 

است. پس:
é پرورش عزم و اراده و توانایی اقدام 
و عمــل از ضروریات طــی این طریق 

است.
é پــرورش تفکّــر و تعقّــل نيــز از 
ضروریات طی كردن این طریق است. 

فکــر می‌کنید نظام آموزشــی ما تا 
چه انــدازه بر دو مورد آخــر تمرکز 
دارد؟ خروجی‌هــای آن چنــد مورد 
از ویژگی‌هــای بالا را دارند؟ شــاید 
فرد  مانند  نیــز  ما  دانش‌آموزان  حال 
داخل تصویر باشــد که فقط از طرف 
کتاب‌های درســی گزیده  و به سویی 
کشــیده شده، امّا چگونگی طی مسیر 

را نمی‌داند.
اکنــون رویکردی را کــه در ابتدای 
مقاله نوشتید بررسی کنید. آیا محتوای 
کتاب‌های درســی چنین رویکردی را 
دنبال می‌کنند؟ شــما چطور؟ شما چه 
رویکردی را در کلاس دنبال می‌کنید؟ 
اصــولًا چنیــن رویکردی چــه نگاهی 
و  یاددهنده  یادگیرنــده،  یادگیری،  به 
محیــط یادگیری دارد؟ در مقالة بعدی 

به آن خواهیم پرداخت.

 منابع
1. برنامه درســی ملّی جمهوری اســامی ایران، تهران: 

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، اسفند 1391. 
2. مباني نظري تحــول بنيادين در نظام تعليم و تربيت 
رســمي و عمومي جمهوري اســامي ايران، استنباط و 
پردازش مفاهيم كليدي، شوراي عالي آموزش‌وپرورش، 

آذرماه 1390، ص 135.
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عباس قنبری عدیوی معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور متولد سال 1346 در شهر اندیمشک و دارای مدرک دکترای 
 ـادبیات عامه( است. دکتر قنبری از سال 1366 تاکنون شاغل در آموزش‌وپرورش است و چند  فیلولوژی )زبان و ادبیات فارسی 
 ـمؤلف نمونة کشوری، مدرس برتر، مؤلف برگزیده عشایر کشور و... انتخاب شده است. وی  بار به‌عنوان معلم نمونة کشوری، معلم 

دارای 25 عنوان کتاب و بیش از 100 عنوان مقاله می‌باشد. آن‌چه در پی می‌آید متن گفت‌وگویی است که با ایشان انجام داده‌ایم.

خدمات دانشجویی 
دانشگاه  فرهنگیان

         در گفت‌وگو با دکتر عباس قنبری 
         معاون دانشجویی این دانشگاه

آقای دکتر قنبــری! بفرمایید   
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چه 

ویژگی‌هایی دارند؟
شــما می‌دانید که دانشگاه فرهنگیان 
اســتمرار فعالیتی اســت کــه از حدود 
صد ســال پیش آغاز شــد و آن تأسیس 
دارالمعلمین مرکزی است که پس از آن 
به تأسیس دانشسراهای مقدماتی منجر 
شد. پس دانشگاه فرهنگیان در حقیقت 
سازمانی مسبوق به سابقة طولانی است. 
گذشته از این که تعلیم‌وتربیت در کشور 
ما، اصولًا بنیانش بر اخلاق، فرهنگ و هنر، 
ادب و ایمان، اعتقاد، باور و دل‌بســتگی 
اســتوار است که به رشد انسان و پرورش 
انسان متعالی مربوط می‌شود. ما این‌گونه 
بــه تربیت‌معلم نگاه می‌کنیم.دانشــگاه 
فرهنگیــان دارای 98 پردیــس و مرکز 
آموزش عالی در سراسر کشور است و در 

چهار شکل دانشجومعلم دارد.
گــروه اول از طریق کنکور و برای دورة 
کارشناســی پیوســته وارد این دانشگاه 
می‌شوند. شاخص اصلی این دانشجویان 
آن اســت که ســطح علمی آن‌ها خوب 

است و خوشبختانه گاهی با رتبه‌های دو 
یا ســه رقمی کنکور هم به این دانشگاه 
می‌آیند. شاخص دیگر این افراد آن است 
کــه با معاینات پزشــکی دقیق پذیرفته 
می‌شــوند و لذا از سلامت جسمی قابل 
توجهی برخوردارند. دانشــجومعلمان ما 
دارای کارنامة ســامت هستند. کارنامة 
سلامت خاص دانشجومعلمان است و با 
معاینات استخدامی بقیه کارکنان دولت و 

دستگاه‌ها تفاوت دارد. 
سومین شــاخصة این دانشجویان این 
است که از طریق مصاحبه‌ای تخصصی، 
فرهنگی، اجتماعــی و مذهبی پذیرفته‌ 
می‌شــوند. این مصاحبه باعث می‌شود، 
بیشتر، کسانی که به شغل معلمی واقعاً‌ 
رغبت دارند به این سمت کشیده شوند و 
این رسالت را بپذیرند و در نتیجه تا چند 
دهه در خدمت تعلیم‌وتربیت کشور باشند. 

این گروه اول بود.
اما گروه دوم، دانشــجویانی هستندکه 
به آن‌ها معلم ـ دانشجو می‌گوییم. اینان 
همــکاران فرهنگی ما هســتندکه برای 
ارتقای مدرک تحصیلی خود وارد دانشگاه 

فرهنگیان می‌شوند و به‌عنوان دانشجویان 
ناپیوســته محسوب می‌شــوند. در واقع 
این گروه از دانشجویان معلمانی هستند 
که مــدرک کاردانی دارند و برای دریافت 
مدرک کارشناســی دانشــجو شده‌اند و 
اغلب در اواخر هفته در دانشگاه فرهنگیان 
حضور پیدا می‌کنند و به کلاس می‌روند. 

تعدادشان هم قابل توجه است.
بنابر آخرین آمارها در حال حاضر ما 
52469 نفر دانشــجو ـ معلم، 13519 
نفــر معلم ـ دانشــجو داریــم و 103 
نفــر هم معلمانی هســتند کــه برای 
ارتقــا از دیپلم به کاردانی به دانشــگاه 
آمده‌اند. قریب به 240 نفر دانشــجوی 
کارشناسی ارشــد هم داریم، که گروه 
سوم را تشکیل می‌دهند. در مجموع ما 
حدود 66500 نفر دانشجو در دانشگاه 
فرهنگیــان داریم. در کنــار آمار فوق 
گروه چهــارم را هم داریم که قریب به 
3200 نفر دانشجومعلمانی هستند که 
ذیل مادة 28 جذب شده‌اند که 1800 
نفر از آن‌ها در دانشــگاه شهید رجایی 

هستند.

گفت‌وگو از: نصرا... دادار
عکاس: غلامرضا بهرامی
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 شــاخصة دیگــر دانشــگاه 
فرهنگیان؟

این اســت که الزاماً شبانه‌روزی است و 
این مسئله به پیوستگی آموزش و آموزش 
مداوم تأکید می‌کند. دانشجوی ما می‌داند 
که بیشــتر اوقات را در دانشگاه است و 
خدمات و زیست‌دانشگاهی و دانشجویی 
دارد و دانشگاه خانه اوست. بر این اساس 
ما اسم خوابگاه روی مراکزمان نمی‌گذاریم 
بلکه می‌گوییم ســراهای دانشــجویی و 
این تعبیری اســت از اینکــه این مکان 
خانة دانشجومعلم است و او مهارت‌های 
باهم زیستن، انضباط، مسئولیت‌پذیری، 
مهارت‌افزایی، دانش‌افزایی و خصوصیات 
یک زندگی اجتماعی را در این مرکز یاد 

می‌گیرد. 

خدمات دانشجویی
 معاونت دانشجویی چه خدماتی 

به دانشجویان ارائه می‌کند؟
ما در حال حاضر 55 مرکز مشــاوره در 
پردیس‌ها و مراکز آموزش‌ عالی دانشگاه 
راه‌اندازی کرده‌ایم که نســبت به ســال 
گذشــته رشــد 8 برابری داشــته است. 
یعنی از 7 مرکز مشاوره در سال گذشته 
به این تعداد مرکز مشــاوره رســیده‌ایم. 
مشــاوره به بخش عمــده‌ای از نیازهای 
دانشجویی پاسخ می‌دهد. یک مشاور امین 
می‌تواند در رشــد و بالندگی و شکوفایی 
دانشــجومعلمان و ایجاد امنیت روانی و 
اســتمرار ســامت روح و روان به آن‌ها 
کمک کند. در کنار همین مراکز مشاوره، 
ما مشاوران دیگری هم داریم که در طول 
روز و اوقات استراحت بچه‌ها در سراهای 
دانشجویی به آن‌ها خدمات می‌دهند. در 
کنار این خدمات، طرح همیار ســامت 
روان یا همیار مشــاور را داریم که از بین 
خود دانشــجویان علاقه‌منــد، با تأکید 
بــر اهمیت کار همســالان، می‌توانند به 
دوســتان خود خدمات بدهند. پزشک و 
کارشناس بهداشت و سلامت تغذیه هم 
از خدماتی اســت کــه در حال تقویت و 
استمرار در دانشگاه است. ما طرح استفاده 

از پزشک را در پردیس‌ها داریم.
البته شــاید هر روز و تمــام اوقات به 
پزشک نیاز نداشته باشیم،‌ اما با قراردادی 
که دانشگاه فرهنگیان با پزشک‌هایی که 
بعضی از آن‌ها وابسته به آموزش‌وپرورش‌اند 

بســته اســت می‌توانند خدماتــی را به 
دانشجویان ارائه بدهند. پزشک می‌تواند 
دو یا سه روز در هفته در پردیس مستقر 
شــود و بر امور تغذیه و ســامت بچه‌ها 
نظارت کند. کارشناسان بهداشت و تغذیه 
خودمان مرتب بر کیفیت غذا، استفاده از 
محصولات درجه اول و سلامت جسمی و 

تغذیه‌ای نظارت می‌کنند.
مورد بعدی اســتفاده از مربیان ورزش 
در ساعت فراغت بچه‌هاست. از بین خود 
دانشجویان و همکاران، مربیان تخصصی 
داریم که کار تقویت ورزش و تربیت‌بدنی 
با رویکرد ایجاد نشاط و تحرک و سلامت 
را برعهده دارند. متأسفانه به سبب کمبود 
فضاهای ورزشی و ســالن‌های مستقل، 
بعضی از مراکز ما این خدمات را ندارند و 
اگر هم بخواهند از سالن‌ها و استخرهای 
بیرون استفاده کنند برایشان مشکل است. 
ضمن اینکه آیین‌نامه تردد و سکونت در 
سراهای دانشــجویی اجازه نمی‌دهد که 
دانشــجو مدت زمان زیــادی را خارج از 

پردیس‌ها یا مراکز بماند.
در حوزة اســتفاده از دولت الکترونیک 
و رویکرد هوشمندسازی خدمات، کارت 
هوشــمند چندمنظوره به دانشــجویان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد داده شده 
است تا از آن‌ها استفاده کنند. این کارت 
می‌تواند در اتوماسیون تغذیه، گیت تردد، 
خدمات خرید و فروش بازارچه‌ها و بوفه‌ها، 
کتاب‌خانه‌ها و کتابفروشی‌ها مورد استفاده 
قرار بگیرد. ما طــرح نصب گیت تردد را 
در تمام مراکزمان داریم که خوشبختانه 
در بعضی از مراکز این کار اجرایی شــده 
و گیت تردد را نصب کرده‌اند. قرار اســت 
امســال همه مراکز ما گیت تردد داشته 
باشند. حسن گیت تردد این است که از 
ثبت ورود و خروج‌های دستی و دفترچه‌ای 
پرهیز می‌کنیم. استحضار دارید که ورود 
و خــروج در پادگان‌ها چگونــه بود. هر 
نفر دفترچه داشــت که باید مهر می‌شد. 
متأســفانه در خوابگاه‌ها همان‌گونه عمل 
می‌شود و خیلی بد است؛ حتی به اعتقاد 

من توهین به دانشجو است. 

منشور حقوق و تکالیف دانشجو
 دانشگاه فرهنگیان چه حقوقی 

برای دانشجومعلمان قائل است؟
ما در دانشــگاه شــیوه‌نامه‌ای به اســم 

»منشور حقوق و تکالیف دانشجو« داریم. 
در این منشور دانشــجویان از یک رشته 
حقوق برخوردارند و در مقابل عهده‌دار یک 
رشته تکالیف نیز هستند. حقوق دانشجو 
مثل حق زیســت خوب، امکانات خوب، 
شرایط مساعد، تغذیه خوب، ایجاد نشاط 
و سلامت باید کاملًا رعایت شود. از طرف 
دیگر دانشــجو هم مقید به یک سلسله 
تکالیف است و باید آن‌ها را رعایت کند. این 
دو مورد کمک می‌کند به اینکه ما به یک 
مسیر منطقی و متقابل باور داشته باشیم 
که در آن دانشــجو حق دارد از امکانات و 

شرایط مناسب برخوردار باشد.
مطلب دیگــری که باید به آن اشــاره 
کنم، خدمــات رفاهی، بخصوص وام‌های 
دانشــجویی، اســت. در این خصوص، ما 
توافق‌نامه‌ای را با صندوق رفاه وزارت علوم 
امضا کردیم که در آن صندوق رفاه برخی 
از خدمات رفاهی را برای دانشــجویان ما 
مانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در نظر 
گرفته اســت. همان‌گونه که اســتحضار 
دارید، دانشــجویان ما به سبب اینکه از 
وزارت آموزش‌وپرورش شهریه می‌گیرند، 
مشــمول دریافت خدمات صندوق رفاه 
نمی‌شــدند. اما با مســاعدتی که آقای 
یزدان‌مهر رئیس صندوق رفاه داشــتند 
ما راه دریافت ایــن وام‌ها را، در قالب وام 
بنیاد علوی، برای بچه‌ها هموار کردیم و 
خوشبختانه با تأمین اعتباری که در حال 
انجام است بچه‌ها می‌توانند هر ترم بین 
600 تا 800 هزار تومان وام دریافت کنند 
و بعد از دانش‌آموختگی با بهره و کارمزد 4 

درصد آن را بازپرداخت کنند.
 حسن این کار چیست؟

دانشجو می‌تواند برای خدمات آموزشی، 
رفاهی و نیازمندی‌های خــودش از این 
وام‌ها بهره‌مند شــود. به دنبال تســهیل 
شــرایط برای دریافت ســایر وام‌ها مثل 
وام مســکن، وام عتبات، وام‌های درمانی، 
کمک‌های نقدی به دانشجومعلمان باردار 
و یا شیرده و مواردی از این دست هستیم. 
ان‌شــاءا... اگر این موارد انجام شود، یک 

دغدغة عمده از بچه‌ها برطرف می‌شود.

جشنوارة دانشجویی
هم  دانشجویی  جشنواره  شما   

برگزار می‌کنید؟
ما امســال بــرای اولین‌بار جشــنواره 

دانشگاه 
فرهنگيان 

شبانه‌روزي 
است و اين 

مسئله به 
پيوستگي 

آموزش‌ و 
آموزشِ 

مداوم تأيكد 
دارد
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دانشجویی نمونه را مانند سایر دانشگاه‌ها 
برگزار کردیم. خوشــبختانه 137 نفر در 
کل کشــور در این مرحله حائز شــرایط 
شــدند که 6 نفر از آن‌ها بین دانشجویان 
ساير دانشــگاه‌هاي كشور شركت كردند 
كه اميدواريم حائز رتبه شــوند. انتخاب 
دانشــجوي نمونــه مي‌تواند بــه انگيزة 

دانشجومعلمان ما كمك كند.
نكتــة ديگر موضوع دانشــجوي نمونه 
است. انتخاب دانشجوي نمونه محورهاي 
آموزشــي، پژوهشــي، فرهنگــي و كار 
پوشــة عملي دارد. يك دانشجو چگونه 
نمونه مي‌شــود؟ دانشــجويي كه فعال 
باشد، پوشــة كار فعال داشته باشد و در 
حوزه‌های تحقيق و مســائل مشاركتي 
فعال و مسئوليت‌پذير باشد. در بخش‌هاي 
مختلف نقش‌آفريني خيلي مهم اســت. 
يك دانشجوي 19 ـ 18 ساله بايد بتواند 
نقش‌آفرين باشــد و در كارهاي گروهي 
مشــاركت كند. به قطع و يقين اين فرد 
مي‌تواند در آينده عهده‌دار مسئوليت‌هاي 
بزرگ‌تری باشد. دانشگاه فرهنگيان تلاش 
مي‌كند خودش را با رويكرد هويت‌سازي 
در رديف دانشگاه‌هايي مثل تربيت‌مدرس، 
اميركبير، دانشگاه تهران و ساير دانشگاه‌ها 
بياورد. اين بيانگر آن است كه ما ظرفيت 
اين را داريم. با يكصد شعبه و هفتاد هزار 
دانشجو حتماً اين توانمندي در دانشگاه 

فرهنگيان وجود خواهد داشت.
از طرح‌هاي ديگري كه ما امســال اجرا 
و تكميل مي‌كنيم فعال‌سازي و تأسيس 

بازارچه‌هاي دانشجويي است. 
مورد بعدي كه بــاز هم براي ما خيلي 
مهم اســت، طراحي و اجراي سامانه‌اي 
براي خوابگاه‌ها اســت. مــا معتقديم كه 
خوابگاه‌هاي ما از رشد و توانمندي يكساني 
برخوردار نيستند و استانداردهاي يكساني 
ندارند. ما در اين مقوله ســند »ســراي 

مطلوب« را تعريف كرديم.
سند سراي مطلوب يعني استانداردسازي 
خوابگاه‌ها و خدمات جانبي. در اين سند 
كه يك سند بالادســتي و چشم‌اندازي 
محسوب خواهد شــد، ما استانداردهاي 
خدمات دانشجويي را مشخص مي‌كنيم 
كه براســاس آن خوابگاه‌ها رتبه‌بندي و 
درجه‌بنــدي خواهند شــد و هر خوابگاه 
شناسنامه‌اي خواهد داشت تا محل زيست 

دانشجويي را محلي امن، جذاب و دلپذير 
قرار دهيم.

نكته بعدي اين اســت كه امسال اولين 
گروه دانشگاه فرهنگيان، دانش‌آموخته يا 

فارغ‌التحصيل مي‌شوند. 
قريــب به 12 هزار نفر در رشــته علوم 
تربيتي و حدود 3 هزار نفر در رشته‌هاي 
دبيــري دانش‌آموخته شــده و به جمع 
همكاران فرهنگي اضافه مي‌شوند. ما براي 
ارزش‌گذاري و رعايت كرامت شخصي و 
حفظ منزلت دانشــجويي و ثبت خاطرة 
با هم بودن دانشــجومعلمان، جشن‌هاي 
دانش‌آموختگــي را در پرديس‌ها و مراكز 
آمــوزش عالي خواهيم داشــت. تاكنون 
3 اســتان لرستان، خراســان جنوبي و 

هرمزگان اين جشن را برگزار كرده‌اند.
آن‌ها از پوشــش ابن‌ســينايي استفاده 
كردند، جشن خاطره گذاشتند، شعر طنز 
خواندند، پذيرايي شدند، يادبود گرفتند و 
تنديس گرفتند كه كار خيلي خوبي است.

 مــا به‌صورت ملي هم، با حضور 1700 
نفر دانشــجومعلم از سراســر كشور، در 
هفتــة معلم بــا قرائت ســوگندنامه در 
حضور رهبر معظم انقلاب، جشن نمادين 
دانش‌آموختگي را براي دانشــجومعلمان 

ورودي سال 1391 برگزار كرديم. 
 حُسن اين كار چيست؟ 

بچه‌ها در آينده لذت دانشجو بودن، لذت 
با هم بودن را در همين خاطره‌ها خواهند 
ديد. عكس دسته‌جمعي‌اي كه با اساتيد 
و كاركنان دانشــگاه مي‌گيرند، مي‌تواند 
بخشــي از تاريخ تعليم‌وتربيت ما باشد. 
برنامه‌هايي مثل تئاتر و نمايش، شعرخواني 
و طنزگويي، برنامه‌هاي نشــاط‌آفرين كه 

براي آن‌ها خاطره‌انگيز خواهد بود.
ان‌شاءا... امسال در برنامه‌هاي عملياتي 
معاونت بتوانيم فارغ‌التحصيلي را براي همه 

دانشجويان جشن بگيريم.
يكي ديگــر از برنامه‌هايي كه در حوزة 
معاونت دانشجويي مهم است، شورا‌هاي 
صنفي دانشــجويي است. شوراي صنفي 
دانشجويي زمينه مشاركت و فعال‌سازي 
دانشــجويان را بــراي طرح مســائل و 
مشكلات، ايده‌ها و نيازمندي‌هايشان در 
ســطح پرديس‌ها و مراكز آموزش‌ عالي 
فراهم مي‌كند. اعضاي شــوراي صنفي از 
طريق انتخابات از بين داوطلبان برگزيده 

مي‌شوند و رســالت آن‌ها طرح مسائل و 
مشكلات دانشجويي در حوزه‌هاي مختلف 
صنفي مثــل تغذيه،‌ خوابــگاه، ورزش و 
غيره اســت. مجموع اين دانشــجويان 
سالي يك‌بار به‌صورت كشوري با حضور 
رئيس و معاونان دانشــگاه مسائل خود را 
مطرح خواهند كــرد و تمهيد لازم براي 
پاسخگويي به دانشجويان و حل مشكلات 

آن‌ها به كار گرفته مي‌شود.
نكته ديگر بحث انتخاب سرپرست نمونه، 
خوابگاه نمونه، مشاور نمونه، مركز مشاوره 
نمونه، انجمن‌هاي ورزشي نمونه و ديگر 
پويایي،  به  فعاليت‌ها  اين  فعاليت‌هاست. 
روزآمــدي و توانمندســازي بخش‌هاي 

مختلف دانشگاه كمك خواهد كرد.
امسال براي نخستين بار طرح مطالعاتي 
»سيماي زندگي دانشجويي در دانشگاه 
فرهنگيان« برگزار شــد كه در آن از 56 
پرديس و مركز آمــوزش عالي با كمك 
پرسش‌نامه، 7 هزار دانشجو شركت كردند.

نتايــج آن در برنامه‌ريزي‌هــاي آينده 
دانشگاه فرهنگيان بسيار مؤثر خواهد بود.

برگزاري المپياد ورزشي
برنامه ديگر، برگزاري المپياد ورزش‌هاي 
همگاني و ورزش‌هاي محلي است. امسال 
درصدد هستيم دومين المپياد را در بين 
تمام مراكز و پرديس‌هــا برگزار كنيم و 
جشــنواره نهايي آن را، كه بين منتخبان 

خواهد بود در اصفهان برگزار كنيم.
سال گذشته ما نخستين المپياد ورزشی 
دانشــجومعلمان را در 14 روز و بيــن 
2500 دانشــجومعلم از سراسر كشور در 
13 رشــته و در زنجان برگزار كرديم كه 
در دانشگاه‌هاي كشور كم سابقه و بسيار 

مهم بود.
امســال ورزش همگانــي را داريم كه 
مي‌تواند مكمل المپياد قهرماني باشــد. 
از طرف ديگر توســعه ورزش در جامعه 
دانشــجويي مي‌تواند به توسعة فرهنگ 
تربيت‌بدني و ورزش در مدارس ما كمك 
كند. چون يك معلم ورزشــكار مي‌تواند 
روح ورزش،‌ شــادابي و بهــره‌وري را در 
دانش‌آموزان زنده كند. دانشجومعلم امروز 
ما، معلم آينده خواهد بود و توانمندسازي 
او به توانمندي فرزندان آينده كشور كمك 

شاياني خواهد كرد.
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وظيفه ديگر ما توليد محتواهاي علمي 
در حوزة مشــاوره، بهداشــت و سلامت، 
ورزش و تربيت‌بدني و زيست دانشجويي 
است كه امسال در قالب كتاب، بروشور، 

لوح فشرده و نرم‌افزار ارائه خواهد شد.
اميدواريم اين فعاليت‌ها منجر به توليد 
محتوا در دانشجويان شود و آن‌ها بتوانند 

توانمندي‌هاي خودشان را نشان دهند.
امسال  كه  دانشــجومعلماني   
فارغ‌التحصيل و وارد مدارس شدند 
انجام  براي  انگيزه و روحيه  از نظر 
شــرايطي  چه  در  معلمي  وظايف 

هستند؟
بدون تعارف عرض مي‌كنم، دانشجويان 
دانشــگاه فرهنگيــان جــزء بهتريــن 
دانشجويان اين كشور هستند؛ به سبب 
پذيرش اين رشــته و اين شغل. چون در 
يك دوره 4 ســاله در دانشگاه فرهنگيان 
تجربه، علــم و صلاحيت‌هاي معلمي را 
آموخته‌اند مي‌توانند بــا انگيزه و علاقه 
وارد آموزش‌وپرورش شــده و مسئوليت 
آموزش‌وپرورش نســل آينده را برعهده 
بگيرند. بي‌شك گذر زمان و تجربه‌آموزي 
هم مي‌تواند به پختگي و توانمندي آن‌ها 

كمك بيشتري كند.
 آيا نكته‌اي هست كه در گفت‌وگو 

مطرح نشده باشد؟
آنچه در اين نشســت و اين جلســه 
به ذهنم مي‌رســد اين است كه تقاضا 
كنــم از همكاران فرهنگــي، مديران و 
معلمان با ســابقه كه معلم‌هاي جوان و 
دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگيان  را 
به گرمي در جمع خودشــان بپذيرند. 
تجارب خودشــان را به آن‌هــا انتقال 
بدهند. به آن‌ها اعتماد كنند و مسئوليت 

بدهند.
اين باور را داشــته باشــيم كه بعد از 
اينكه ما از مجموعه معلمي كنار برويم و 
بازنشسته شويم،‌ آن‌ها بايد جايگزين ما 
شوند. و اين رسالت را عهده‌دار شوند. پس 
هر چه بيشتر به آن‌ها اعتماد كنيم و هر 
چه بيشتر مسئوليت‌ها را به آن‌ها واگذار 
كنيم و آن‌ها را بيشتر در جمع خودمان 
بپذيريم و از شايستگي‌هاي كار معلمي 
بتوانيم آن‌ها را هم بهره‌مند كنيم، يقيناً 
معلم نســل آينده ما معلم توانمندتري 

خواهد بود.

گفت‌وگو از: نصرا... دادار
عکاس: غلامرضا بهرامی

بوي بهبود
گپ و گفتي با سرپرست مركز تربيت‌معلم

شهيد شرافت تهران

مركز تربيت‌معلم شهيد شرافت تهران، يكي از مراكز تربيت‌معلم دانشگاه فرهنگيان 
است. اين مركز از اولين مراكزي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به مركز 
تربيت‌معلم تبديل شد. مرحوم شهيد رجايي، ساختمان اين مركز را از دبيرستان 
البرز گرفت. مساحت اين مركز 26 هزار و پانصد متر مربع است. خانم دكتر زهره 
كاوه از شهريورماه سال گذشته )1394( مسئوليت اين مركز را بر عهده گرفته است 
و هم‌اكنون نيز سرپرست اين مركز مي‌باشد. ايشان داراي مدرك دكتراي مديريت 
آموزشي و 25 سال ســابقة مديريت در مراكز آموزشي و تربيت‌معلم مي‌باشد. 

گفت‌وگويي با ايشان انجام داده‌ايم كه در ادامه از نظر شما مي‌گذرد:

 خانم دكتــر! در ابتدا اين مركز را 
معرفي كنيد.

مركز آموزش عالي شــرافت يكي از 
اولين مراكز تربيت‌معلم كشــور است. 
ساختمان آن نزديك به 90 سال قدمت 
دارد. تنها يك بخش از ســاختمان اين 

مركز، با نام ســاختمان قائــم، در دهة 
60 توســط خانم دكتــر احمدي كه 
در آن زمــان مديريت اينجا را بر عهده 
داشتند، ساخته شده است. اينجا مهد 
هنر و دانشــكدة هنر بوده اســت. ولي 
متأســفانه چند ســالي است كه رشتة 
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هنر مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. ما 
الان فقط دو كلاس هنر داريم و هنوز هم 
معلوم نيست كه بتوانيم براي سال آينده 

دانشجوي پيوسته بپذيريم.
 دربارة تعداد دانشــجويان، اساتيد، 
رشته‌هاي آموزشي مركز هم توضيح دهيد.

مــا در حــال حاضــر حــدود 1306 
دانشجو )900 دانشجوي پيوسته و 406 

دانشجوي ناپيوسته( داريم.
اين مركز، مهد علوم پايه ايران اســت. 
هر چهار رشــته علــوم پايــه )رياضي، 
شيمي، فيزيك و زيست‌شناسي( را داريم. 
همچنين رشــته‌هاي آمــوزش ابتدايي، 
كودكان اســتثنايي، حرفه‌وفن و ارتباط 

تصويري را هم داريم.
حدود 41 اســتاد رسمي و 170 استاد 
غيررســمي داريم كه غيررسمي‌ها يا از 
آموزش‌وپــرورش مأمورند و يا به صورت 
حق‌التدريــس كار مي‌كنند. تحصيلات 
اكثر اســاتيد غيررســمي ما در مقطع 
دكتري و فوق دكتري از دانشــگاه‌هاي 
صنعتي شريف، اميركبير و تهران است و 
اساتيد رسمي ما هم يا دكتر يا دانشجوي 

دكتري و يا فوق‌ليسانس هستند.
 مركز شما از نظر امكانات خوابگاهي 

و رفاهي در چه وضعي است؟
ما قريب به 500 دانشجوي خوابگاهي 
داريم. اما متأسفانه از اتاقي كه براي 4 تا 
6 نفر است، 8 تا 10 نفر استفاده مي‌كنند. 
طوري كه در برخي اتاق‌ها نمي‌توانيم در 

را به‌طور كامل باز كنيم.
خوابــگاه در 4 طبقه و در وســط خود 

دانشگاه است.
هفتة اولي كه من بــه اين مركز آمدم 
با خيل جمعيت والدين روبه‌رو شدم كه 
براي ورودي‌هاي جديد )115 دانشــجو( 
خوابگاه مي‌خواستند اما حتي جاي يك 

تخت هم وجود نداشت.
همكاران و دوســتان هرچــه آمدند و 
بخش‌هــاي مختلف را بررســي كردند 
ديدند كه جايي براي خوابگاه نيســت. با 
دانشگاه‌هاي مجاور صحبت كردند كه اگر 
مي‌توانند دانشجويان را در خوابگاه جذب 

كنند، ولي موفق نشدند.
در نهايت از يك فضايي كه مســاحت 
آن حــدود 115 متر مربع بود اســتفاده 
كرديم. همچنين از مسئول حراست اينجا 
خواستيم كه اتاق‌شــان را به ما تحويل 

دهند. چون اتاق آن‌‌ها حدود 50 الي 60 
متر مساحت داشت. بالاخره توانستيم از 
اين دو محل، يك خوابگاه 46 نفره و يك 
خوابگاه 26 نفره ايجاد كنيم و توانستيم 
اين هجوم جمعيتي را به آرامش برسانيم. 
براي آن‌هــا تخت‌هــا و يخچال‌هاي نو 
خريديم. سقف‌هاي كاذب زديم و ديوارها 

را تعمير كرديم.
 چه تعدادي از دانشــجويان امسال 

فارغ‌التحصيل مي‌شوند؟
در رشتة آموزش ابتدايي حدود 70 نفر.
تاكنون، تطبيق واحدها فقط در رشتة 
آموزش ابتدايي به‌طور درست انجام شده 
است و تكليف دانشجوها مشخص شده 
است. اگر در رشته‌هاي ديگر هم تطبيق 
واحد انجام شــود تعداد فارغ‌التحصيلان 

بيشتر خواهند بود.
 آيا امسال پذيرش دانشجوي جديد 

خواهيد داشت؟
به ما گفته‌اند كه 10 هزار نفر در سطح 
ايران پذيرش شده كه سهم ما هم بالطبع 
مشخص مي‌شود. الان يكي از مشكلات 
ما همين است كه ما به‌طور خيلي ضربتي 
اين خوابگاه‌ها را ايجاد كرديم. ما 1306 

دانشجو داريم اما يك معاون نداريم!
مي‌دانيد كه ســال گذشــته طرحي 
تصويب شد كه با آمدن پرديس‌ها، ما به 
صورت ساختمان شديم. يعني من الان 

مدير واحد ساختمان شرافت هستم.
در واقع من سه مافوق دارم. مافوق اولم 
پرديس نسيبه، مافوق دومم استان تهران 
و مافوق سومم دانشگاه فرهنگيان است. 
هماهنگي اين سه بخش سخت است و 
ما هيچ كاري را مستقيماً حتي با استان 
تهران نمي‌توانيم انجام دهيم. بايد ابتدا به 
پرديس نسيبه مكاتبه كنيم و بعد استان 

تهران و بعد دانشگاه.
 يعني عملًا دست شما بسته است.

دستي نداريم كه بسته باشد.
كار ديگري كه به‌دليل مســائل مالي 
انجام گرفت اين بود كه چون پست من، 
سرپرستي است بالطبع هيچ معاوني هم 
به من تعلق نگرفت. نه معاون آموزشي، 
نه پژوهشي و... از مسئوليت كنترل واحد 
بهداشتي مركز تا برگزاري هفتة پژوهش، 
كنترل خريدها و... با من اســت. از سوي 
ديگر، مسئوليت پخش غذاي دو مركز با 
ماســت. ما دو مركز هستيم زير پوشش 

نسيبه. گفتند به خاطر مسائل مالي پخت 
غذاي آن‌ها هم بايد با ما باشــد. يعني ما 
براي قريب به  2000 نفر پخت غذا‌داريم.

البته خريد مايحتاج كاملًا در اختيار ما 
نيست. يك نيرو لازم است كه فقط پخت 
2 هزار غذا را مديريت كند. از سوي ديگر 

ما پول نداريم و فقط سندها را مي‌زنيم.
دانشجويان اين‌ها را نمي‌دانند و بارها و 
بارها به خاطر كيفيت غذا، به ما اعتراض 

كرده‌اند.
مشــكل ديگر، اينكه در گذشته عنوان 
شده بود كه لازم نيست دانشجوها بابت 
غذا پول بدهند و سيستم سهم خوابگاه 
و غذا را مســتقيماً كم مي‌كردند و بقية 
حقوق را مي‌دادند. الان اين‌گونه است كه 
حقوق آن‌ها را كاملًا مي‌دهند و از آن‌ها 
مي‌خواهند كه سهم خوابگاه و غذايشان را 
برگردانند كه اين معضل بزرگي به وجود 

آورده است.
 چه تعــداد كادر اداري و خدماتي 

داريد؟
كادر ما حــدود 34 نفرند كه 5 نفر در 
آشــپزخانه، 8 نفر در بخــش خدمات و 

حدود 20 نفر كادر دفتري ما هستند.
 انگيزة دانشجومعلمان را براي رفتن 

سر كلاس چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
انگيزه برخي از آن‌ها خيلي خوب است؛ 
اما بعضي‌ها هم نه. بدون شك هر حركتي 
در دوره‌هاي اوليه خود با مشكلاتي روبه‌رو 
است. در گذشته، براي كارورزي‌ها اساتيد 
خوبــي را انتخاب مي‌كردنــد و بهترين 
معلمــان و الگوها در مــدارس انتخاب 
مي‌شد و نظام رفتارگرايي حاكم بود. الان 
با توجه به شــرايط دانش‌آموزان چنين 
معلماني را نمي‌پذيرنــد و ما بايد معلم 
فكور تربيت كنيم تا بتوانند در مدرســه 
در موقعيت‌هاي گوناگــون موفق عمل 
كنند. در گذشته نظام رفتارگرايي حاكم 
بود اما امروز شناخت‌گرايي حاكم است و 
دانش‌آموزان فعال‌اند. تفكر كارورزي هم 

بر همين اساس است.
من قبــاً رئيــس كارورزي هم بودم. 
مي‌دانيد كه اولين شرط تغيير آن است 
كه مدير به آن اعتقاد داشته باشد. يكي 
از بزرگ‌ترين مشكلات دانشگاه فرهنگيان 
همين موضوع كارورزي اســت. بعضي از 
مدرسان كارورزي به تغيير با اين سبك 
اعتقــاد ندارند. در حالي‌كــه بايد انگيزة 
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تغيير در آن‌ها به وجود بيايد تا خودشان 
بتوانند باني اين تغيير شوند. ما اين مشكل 
را داريم. اما تقريباً روند رو به خوبي است.
مركز ما مسئوليت كارورزي را به يكي 
از خوش‌فكرترين اســاتيد مركز ‌ـ خانم 
تعادلي ـ ســپرده اســت كه خودشــان 
مسئوليت 33 اســتاد كارورزي مركز را 
به عهده بگيرند. جلسات براي سه گروه 
اســتثنايي، آموزش ابتدايي و علوم پايه 
در سه سرفصل جداگانه تشكيل شده و 
كلاس‌هاي متعدد براي آن‌ها داشــتيم. 
حركت به ســمت جلوست. كارگاه‌هايي 
كه قبل از امتحانات برقرار شــد، نتيجة 

كارگاه‌ها خيلي اميدواركننده بود.
 پس با وجود مشــكلاتي كه به آن 
اشاره كرديد، روند را رو به رشد مي‌بينيد؟

بله. اساتيد كارورزي را از آموزش‌وپرورش 
جذب كرديم چون تعدادشان زياد است. 
مثلًا در رشــتة فيزيــك يك متخصص 
فيزيك و يك متخصص علوم تربيتي قرار 

داده‌ايم.
 در چند ترم كارورزي داريد؟

قبلًا در دو ترم كارورزي داشتيم و الان 
در چهار ترم داريم.

 اصلًا درس كارورزي برايشان جدي 
است؟

سیســتماتیک  صــورت  به  شــدید. 
اساتیدشان با هم جلسه دارند. به مدارس 

می‌روند و...
بــا  کارورزی  درس  در  مــدارس   

دانشجویان همکاری می‌کنند؟
دانشــجویان در مرکز ما استاد راهنما 
دارند، در مدرســه معلــم راهنما دارند، 
مدیر و معاون مدرسه هم باید همکاری 
کنند، ولی مشکلاتی هست. سال گذشته 
قرار شد شماره حساب معلمان راهنما را 
بگیریم تــا مبلغی به‌عنوان حق‌التدریس 
تعلق بگیرد، اما مبلغی به حســاب آن‌ها 
ریخته نشد. تصمیم گرفتیم حداقل یک 
گواهی به آن‌ها دهیم به‌عنوان تشویقی. 

اما این گواهی‌ها هم امتیازی نداشت.
بــه هر حال، معلمی که در طول ترم با 
دانشــجوی ما همکاری می‌کند، باید به 
گونه‌ای از او قدردانی شود. این مسائل نیاز 
به کسی دارد که غم‌خوار باشد و محیط 
به کار باشد. ما همگی محاط در سیستم 
هســتیم و خیلی جاهــا را نمی‌بینیم. 

سیستم باید محیط به کار باشد.

دانشــجویان  گلایة  بزرگ‌تریــن   
چیست؟

غذا و کیفیــت آن. بچه‌های ما خیلی 
نجیب هستند. ما متأسفانه مشاور نداریم و 
فقط برخی دوستان از سر دلسوزی گاهی 
می‌آیند به‌عنوان مشــاور کار می‌کنند. 
من اینجا همه‌کاره هســتم. خودم حس 
می‌کنم در ماه‌های اول موقعیت بهتری 
نزد دانشجویان داشتم. اما الان مسئلة غذا 
و مسائل دیگر و مسائل مالی باعث شده 
ساحت مدیریت من زیر سؤال برود. خودم 
از اين مســئله اذيت مي‌شوم. من عمري 
معروف بودم به مدير پيگير و سخت‌گير و 

دلسوز ولي حالا...
ما 1306 دانشجو داريم. بدون معاون، 
چند آزمايشگاه بسيار پرخرج داريم شامل 

شيمي، زيست و فيزيك.
 آزمايشگاه‌ها خوب تجهيز شده‌اند؟

دانشــگاه چند صد ميليون در تابستان 
گذشته هزينه كرد چون در تابستان سال 
گذشته اينجا مركز كلاسي براي مدرسان 

معلمان آزمايشگا‌ه‌هاي كشور شد.
حدود 700ـ 600 ميليون تومان براي 
تجهيز آزمايشگاه‌ها قبل از اينكه من بيايم 
خرج شــده بود. از آن به بعد هم در چند 
دوره تجهيز شده است. ادارة اين‌ها پول و 

انرژي مي‌خواهد. 
من بايد چيزي حدود 12 تا 14 ساعت 
در مركز باشــم تا بتوانم جوابگوي كارها 

باشم.
 چند سال است كه در آموزش‌وپرورش 

هستيد؟
34 سال. من عاشق كارم هستم.

هر روز با عشق سركار مي‌آيم.
 ريشــة عقلاني اين عشق و علاقه 

چيست؟
هر دانش‌آموز و دانشــجو تنها يك فرد 
نيست، يك نسل اســت. اگر از يك نفر 
غافل شــوم از يك نسل غافل شده‌ام. به 
همين دليــل بار ســنگين اين موضوع 
خيلي اذيتم مي‌كند و وقتي حس مي‌كنم 
نمي‌توانــم كاري انجام دهــم دوچندان 

اذيت مي‌شوم.
من هفته‌هاي نخســتي كه اينجا بودم 
گاهي تا 36 ساعت خانواده‌ام را نمي‌ديدم، 
چون گاهي مجبور بودم شب را اينجا بمانم.
 از مسيري كه آمده‌ايد راضي هستيد؟

بله. برگردم به عقب دوباره مدير مي‌شوم 

و دوباره آموزش‌وپرورش را انتخاب مي‌كنم.
 چرا؟

من آينده را مي‌بينم.
 واقعاً خودتان را مؤثر مي‌دانيد؟

بله. دیگران می‌گویند هستم. ولی آنقدر 
مشــکلات و تنگنا زیاد است. من بستة 
مدیریتی دارم. زمانی که آقای زندیه مدیر 
کل بودند وقتی به مدرسة ما آمدند و بیلان 
کاری مــا را دیدند تمام کارهای ما مطرح 
بود. من مدیر مدرسة فضیلت منطقه 17 
تهران بودم. در این منطقه همه عاشق‌اند. 
وزیر و وکیل از این منطقــه زیاد برآمده 
اســت و شهید هم زیاد داده است. ممکن 
است در مسیری که آمده‌ام اشتباه داشته 

باشم، اما به راهم عشق می‌ورزم.
من در طول 25 ســال مدیریتم حتی 
یــک دانش‌آموز را اخــراج نکردم یا یک 
کارمند و معلم و استاد را. همیشه به این 
فکر می‌کردم که چرا این غم برای مدرسة 
دیگری باشــد؟ اگر غمی هست من باید 

غم‌خوار سیستم باشم.
 به نظر شما متمرکز کردن این همه 
مرکز تربیت‌معلم در جایی به نام دانشگاه 

فرهنگیان کار درستی است؟
می‌تواند خوب باشــد. حرکتی که الان 
دانشــگاه فرهنگیان انجــام می‌دهد در 
جهت نظام‌مند كردن كارهاست كه خوب 
اســت. اما کمبود امکانات است و برخي 
برخوردهــاي آن طرف جوی و این طرف 
جوی با بچه‌های قدیمی تربیت‌معلم. یعنی 
فقــط در رده‌های دوم، ســوم و چهارم از 
بچه‌های تربیت‌معلم قدیم استفاده می‌شود.
این باعث شــد که آن‌ها حس کنند در 
بازی نیستند. مثلًا ما نیرویی مانند دکتر 
سوســن طباطبایی داریم کــه دکترای 
ادبیات عرب را از تربیت‌مدرس گرفته‌اند. 
گرچه از جاهای دیگر برای تدریس دعوت 
داشــتند اما عشق به تربیت‌معلم داشت. 

نیروهای این‌چنینی خیلی داریم.
تربیت‌معلم عاشــق زیاد دارد. درست 
مانند بچه‌های جبهــه و جنگ که برای 
آن‌هــا زمان، مــکان، انرژی یــا چرتکه 
انداختن‌هــای مالی اهمیت ندارد. ما هم 
در جبهة تعلیم‌وتربیت هســتیم. الگوي 
من بچة قطع نخاعی است که در سن 20 
سالگی قطع نخاع شده است. من هرچه 
تلاش کنم رنج یک شــب او نیست. این 

موضوع همیشه به من انرژی داده است.
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تربیت‌معلم 
عاشق زیاد 

دارد. درست 
مانند بچه‌های 
جبهه و جنگ 

که برای 
آن‌ها زمان، 

مکان، انرژی 
یا چرتکه 

انداختن‌های 
مالی اهمیت 

ندارد
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ترازوي پيشرفت
مهم‌ترین فعالیتی که پــس از اجرای هر برنامة 
آموزشی صورت می‌گیرد ارزشیابی از آموخته‌های 
دانش‌آمــوزان اســت و هدف آن اســت که معلم 
دربارة پیشرفت دانش‌آموزان خود اندیشه کند و به 
درک روشنی از قوت‌ها، ضعف‌ها، و نیازهای آن‌ها 
دســت یابد. هر چه اطلاعات فراهم‌شده از طریق 
ارزشــیابی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، نشان می‌دهد 
که کدام بخش از آموزش به یادگیری منجر شده 
اســت و دانش‌آموزان از کــدام بخش بهرة لازم را 
کسب نکرده‌اند؛ لذا در آن زمینه به توجه و آموزش 
بیشــتری نیاز دارند. پس لازم است معلم روش و 
ابزار ارزشیابی را به ‌درســتی و به‌گونه‌ای انتخاب 
کند که معطوف به اهداف آموزشــی درس باشد و 
با توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان آماده و 

اجرا گردد.
عوامل زیادی بر اجرای درست ارزشیابی از فرایند 
آموزش و یادگیــری دانش‌آموزان تأثیرگذارند که 
مهم‌ترین آن‌ها تجربة معلم است. در برنامه‌ریزی و 
اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معمولًا معلمان 

باتجربه‌تر از توانایی بالاتری برخوردارند. ازاین‌رو به 
معلمان گرامی که تازه وارد این حرفه شده‌اند برای 
اجرای اثربخش فرایند ارزشــیابی توصیه‌های زیر 

داده می‌شود.
é قبل از شــروع سال تحصیلی پرونده تحصیلی 
تمامی دانش‌آموزان خود را برای اطلاع از وضعیت 
تحصیلی آن‌ها بررســی و تعیین کنید امکان دارد 
چه منابع و راهبردهای آموزشــی به پیشــرفت 
تحصیلی آن‌ها کمک ‌کند. ســپس با مشــارکت 
همــکاران هم‌پایه خــود، راهبردهای آموزشــی 
مناســب برای کمک به بهبود پیشرفت تحصیلی 

آن‌ها را طراحی کنید.
é قبل از تدریس هــر درس به دانش‌آموزان در 
مورد محتوایی که قرار اســت یاد بگیرند توضیح 
دهید. اهداف را روی تخته بنویســید و با توجه به 

آن‌ها ارزشیابی کنید.
é از روش‌های مناســب مانند مــوارد زیر، برای 

ارزشیابی استفاده کنید:
ـ تکمیل چک‌لیست‌های مشاهده؛
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ـ ارائه گزارش انجام کارها و فعالیت‌های عملی؛
ـ انشانویسی: منظور از انشا، دادن پاسخ کتبی به 
سؤال در قالب متن است و هدف آن بحث کردن، 
ارزیابی، تجزیه‌وتحلیل، خلاصه کردن و نقد کردن 

می‌باشد؛
ـ خودارزشــیابی: فرایندی اســت کــه در آن 
دانش‌آموز عملکرد و میزان یادگیری خود را به‌طور 

نظام‌دار مرور می‌کند؛
ـ ارزشــیابی هم‌گروهان: این نوع از ارزشیابی در 
گروه‌های کوچک و توســط اعضای گروه صورت 

می‌گیرد.
ـ فعالیت‌های کلاسی: فعالیت‌های کلاسی شامل 
فعالیت‌های عملی و نوشتنی به‌ منظور فهم بهتر، 
شــرکت در بحث‌های کلاســی، شــرکت در کار 

گروهی یا فردی و انجام تمرینات کلاسی است؛
ـ فعالیت‌های خارج از کلاس مثل ساخت وسیله 
یا ابزار اندازه‌گیری، استفاده از رایانه و فناوری، تهیه 
روزنامه دیــواری، پیدا کردن مثال‌هایی از زندگی 
روزمره در ارتباط بــا درس مورد نظر و مانند آن 

است؛
ـ انجــام پروژه‌های فــردی و گروهی؛ منظور از 
پروژه یک تکلیف متنوع اســت که شامل بیش از 
یک نوع فعالیت یا محصول است. پروژه‌ها می‌توانند 
شکل‌های متفاوت داشته باشند و به‌صورت دیواری، 

کلامی و...و نیز گروهی یا فردی ارائه شوند؟
ـ پوشــة تحصیلی کــه مجموعــه‌ای منظم از 
فعالیت‌ها و کارهای دانش‌آموزان اســت و شواهد 
مستقیمی از تدریس، سطح دستیابی و پیشرفت 

دانش‌آموزان در طول زمان به دست می‌دهد؛
ـ تکالیف کلاســی، بین انجام تکالیف درسی و 
موفقیت تحصیلی رابطه‌ای مســتقیم وجود دارد. 
دانش‌آموزانــی که تکالیف درســی خود را به‌طور 
کامل و با دقّت انجام می‌دهند و برای رســیدن به 
پاسخ‌های درســت تلاش می‌کنند، در پیشرفت 

تحصیلی خود موفق‌ترند.
é در ارزشــیابی کلاســی، علاوه بــر مفاهیم و 
دانش‌هــا، مهارت‌های دانش‌آمــوزان نیز ارزیابی 
می‌شــود؛ بنابراین می‌توانیــد از روش‌هایی مثل 
امتحان کتبی، سؤال شفاهی، امتحان‌های عملی و 

ارزشیابی عملکردی استفاده کنید.
é ملاک‌های موفقيــت دانش‌آموزان را در انجام 
هر یک از تکاليف و وظايف يادگيري معین کرده و 
اطمينان حاصل کنيد که همة آن‌ها از اين ملاک‌ها 

به‌خوبی آگاهي دارند.
é دانش‌آموزان را از نتایج ارزشیابی مطلع کنید. 
دادن بازخورد به دانش‌آموزان براي اصلاح و بهبود 

عملکردشــان و هدايت آن‌ها براي موفق شدن در 
انجــام تکاليف و وظایفی که بــه عهده گرفته‌اند، 
ضروری اســت. دانش‌آموزان بايــد ياد بگيرند که 
چگونه از طريق مطالعة نتايج ارزشیابی، مشکلات 
آموزشــي خود را رفع کنند و در مسیر پیشرفت 

قدم بردارند.
é به دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی و مطالعة منظم 
دروس خــود کمک کنید، زیرا آنان برای موفقیت 
و بهبود پیشــرفت تحصیلی خود بــه یک برنامة 

آموزشی و مطالعاتی مناسب نیاز دارند.
é روش‌هــای درســت مطالعة هــر درس را به 
دانش‌آموزان آموزش دهیــد. انتظارات و توقعات 
خود را با توانایی‌ها و استعدادهایشــان متناســب 
کنید. همواره تفاوت‌های درون‌فردی و بین‌فردی 

دانش‌آموزان را مدنظر قرار دهید.
é بــه دانش‌آموزان نحوة مطالعه و آماده شــدن 
برای ارزشــیابی‌های کلاسی، تکوینی و امتحان را 
آموزش دهید. این امر سبب می‌شود تا آن‌ها نتایج 
بهتری در ارزیابی‌ها و آزمون‌های خود کسب کنند.

é به دانش‌آموزان خاطرنشــان کنید در روزهای 
امتحان هر نیمســال تحصیلی کمــی زودتر در 
مدرســه حاضر شوند تا به‌موقع در امتحان حضور 
پیدا کنند و زمان کافی برای پاســخگویی داشته 

باشند.
é در زمینه آزمون‌های کاغذ و قلمی؛

ـ زمان‌بندی آزمون و شیوة تخصیص زمان به هر 
سؤال را توضیح دهید؛ 

ـ از آن‌هــا بخواهید ابتدا کل ســؤالات را یکبار 
بخوانند. سپس به سؤالاتی که پاسخ آن را می‌دانند 
و نسبت به پاسخ آن مطمئن هستند و سؤالاتی که 

نمره بیشتری دارند، زودتر پاسخ دهند؛
ـ دور ســؤالاتی را که پاسخ نداده‌اند با مداد خط 

بکشند تا بعداً آن‌ها را پاسخ دهند؛
ـ دانش‌آموزان توجه کنند که شــماره پاسخ‌ها و 

سؤال‌ها با هم مطابقت داشته باشد؟
ـ گاهــی اوقات تصحیح اوراق را به دانش‌آموزان 
بسپارید. این امر باعث می‌شود به اشتباهات خود 
در آزمون بهتر پی‌ببرند و مفاهیم را بهتر یاد بگیرند.
ـ قبــل از پایان امتحان به دانش‌آموزان 5 دقیقه 

وقت دهید تا پاسخ‌های خود را بازبینی کنند.
é از ایجاد رقابت ناســالم در میان دانش‌آموزان 
اجتناب کنید، آن‌ها را با همدیگر مقایســه نکنید 
بلکه هر فرد را با خودش مورد مقایسه قرار دهید.

 منبع
1. Brenny, K., Martin,K. (2005). 1000 best New teach-
er survival secrets. United State: Sourcebooks.
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هدايت با سه سوت
رويا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

تور لحظة آخری هدایت تحصیلی!
é دارای خطاهای نرم‌افزاری پیشرفته و فوق‌مدرن در ارزیابی اولویت‌های دانش‌آموز؛

é بدون نیاز به نظرسنجی‌ها و کارهای پژوهشی کاذب و بیگانه‌پسند و تجملاتی و وقت‌گیر؛
é مجهز به برنامه‌ریزی ضربتی و ناگهانی و صاعقه‌وار بر سر اولیای مدارس؛

é مجهز به اشــکالات سخت‌افزاری چشــمگیر و جادار و مطمئن برای اولین‌بار در عالم 
تکنولوژی که می‌تواند ضریب خطا را تا مقادیر قابل توجهی بالا ببرد و تا آســمان هفتم 

ارتقا دهد؛
é بدون نیازسنجی بخش‌ها و رشته‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌ها؛

é مجهز به کارشناسان علاقه‌مند به تجربه‌آموزی سر بچه‌های مردم؛
... و هزاران امکانات اســتثنایی دیگر، حتی در صورت قطع سیستم و قطع دستگاه و دیر 

رسیدن شیوه‌نامه و دستورالعمل و آیین‌نامة تکمیلی!

قورباغه‌ات را اول بجو، بعداً قورت بده!
é ما، فرزندان شــما را با زور و اجبار به فنی ـ حرفه‌ای و کاردانش هدایت 

می‌کنیم.
é شعار ما: هر دانش‌آموز یک اتاق کار اختصاصی در پنت‌هاوس با میزکار و 

لپ‌تاپ و سایر امکانات پیشرفته در هنرستان.
é دارای کلیة امکانات فوق مدرن برای پاســخگویی به‌ تمامی آینده‌سازان 
کهکشان راه شیری در کلیة ساعات شبانه‌روز، با نون و گوجة اضافه )اصلًا و 

ابداً نگران کمبود امکانات نباشید(.
é فرزندان خود را به ما بســپارید، دو ســاله از آن‌ها الکساندر گراهام‌بل و 

توماس ادیسون و سایر اساتید کاربلد می‌سازیم.

سر مشاور فریاد بزنید!
ساخت‌وســاز دیوارهای کوتاه مخصوص مشاوران 
عزیز و گران‌قدر و زحمت‌کش مدارس، با ضربه‌گیر 
فوق مدرن و اختصاصی جهت اجرای طرح هدایت 
تحصیلی، بــا قابلیت حلوا- حلوا کردن مشــاوران 
روی ســر مسئولین مربوطه و غیرمربوطه، در نیمة 

اردیبهشت‌ماه.
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هدایت تحمیلی تخصص ماست!
é مناسب برای دانش‌آموزانی که به رشته‌های دیگر علاقه دارند؛

é رفع مشکلات مربوط به بیکاری و کم‌کاری و ریزگردها و لایة ازن با وارد 
ساختن اجباری دانش‌آموزان به رشته‌های موردعلاقة ما؛

‌é ورود به بازارکار در کسری از ثانیه بعد از فراغت از تحصیل.

اجباری در کار نیست!
ما فرزندان شــما را با زبان خوش به رشــته‌هایی که ظرفیتشــان پر نشــده ‌است 
می‌فرستیم. معترضان عزیز و گران‌قدر درخواستشان را به ما بدهند یا ندهند، فرقی 

نمی‌کند. سهمیة رشته‌های دیگر پر شده است...

هدایت تحصیلی مجرب، تضمینی
در بسته‌بندی‌های مطمئن

é برای فرزندان دلبند شــما که در گرداب علاقه به رشته‌های تجربی و ریاضی 
دست‌و‌پا می‌زنند؛

é ما، آینده‌سازان بشریت را با زور و اجبار به رشته‌هایی که دوست ندارند هدایت 
می‌کنیم.

é دانش‌آموزان معترض می‌توانند همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل با در دست داشتن 
مــدارک مورد نیاز به مدارس غیردولتی مراجعه کنند تا در رشــتة مورد علاقة 

خود ثبت‌نام شوند.

مژده... مژده!
اولیای عزیز مدارس،

دیگر نگران اعتراض والدین و دانش‌آموزان جهت طرح هدایت تحصیلی نباشید.
.
.
.
.

به خدا زندگی ارزش این حرف‌ها را ندارد!

مشاورم!
گردن تو، نازک‌تر از موی من است

é شکســتن کاســه کوزه‌هــای مــدرن و 
پرطمطراق طرح هدایت تحصیلی بر ســر 

مشاوران؛
é علاقه‌منــدان می‌توانند همــه روزه با در 
دست داشتن عینک ذره‌بینی به گفته‌های 
مســئولین مربوطه و غیرمربوطه مراجعه 

کنند.

می‌خواهم زنده بمانم!!
é انواع قرص‌های مُسَــکن سر و دست‌وپا و 

معده و روده، مخصوص اولیای مدارس؛
é فوری، همزمان با اجــرای طرح هدایت 

تحصیلی. هر هدایت تحصیلی، یک قرص.
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ســال گذشته در کلاس تاریخ، هنگامی‌که مشــغول بحث دربارة یک واقعة  تاریخی معاصر بودیم، دانش‌آموزی داشتم كه 
اصرار داشــت آنچه من می‌گویم و  در کتاب درسی هم نوشته ‌شده اشتباه است و چنین استدلال می‌کرد: »آقا! من مطمئنم 
شما اشتباه می‌کنید! خودم توی تلویزیون ـ شما بخوانید ماهواره ـ  دیدم که چیز دیگری نشان می‌داد!« از او پرسیدم: »به 
نظر تو واقعاً اعتبار گفته‌های من معلم یا نوشــته‌های کتاب‌های تاریخی درســت‌تر است یا آنچه تلویزیون نشان می‌دهد؟« 
جواب داد: »آقا شــما می‌خواهید به ‌زور حرف‌های خودتان را به ما یاد بدهید و براساس منافع شخصی و سیاسی‌تان حرف 

می‌زنید. اما برنامه تلویزیونی واقعیت را نشان می‌دهد!« 
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آموزش ناهمسان
نمی‌دانم خوانندگان این مقاله، موقعیت مشابه با 
موقعيت بالا را در کلاس درس خود تجربه کرده‌اند 
یا نه؛ اما به نظر می‌رســد این مســئله منحصر به 
کلاس درس من نبوده و نیســت. امروزه بسیاری 
از نظام‌هــای آموزش‌وپرورش دنیــا درگیر پدیدة  
»آموزش ناهمســان« هســتند. تا قبــل از ظهور 
نهادی  به‌عنوان  آموزش‌وپرورش  نوین،  رسانه‌های 
رســمی، مجموعه‌ای از مطالب کاملًا مشــخص و 
مورد تأييد ساختار قدرت را به‌طور سنتی منتقل 
می‌کــرد. معلــم اصلی‌ترین مرجــع علم‌آموزی و 
دریافت اطلاعات صحیح و معتبر بود و زبان گویای 
دیگری بیرون مدرســه وجود نداشت که مطالب 
خــود را برای دانش‌آموزان بیــان کند و آن‌ها هم 
مخاطبش باشند. اما امروز، رسانه‌ها وظیفة آموزش 
غیررسمی و آموزش پنهان را برعهده‌گرفته‌اند و در 
بسیاری اوقات محتوایی مغایر با محتویات مصوب 
درســی را عرضــه می‌کنند. در چنین شــرایطی 
دانش‌آموزان در یک فراینــد دائمی، آموخته‌های 
خود از تلویزیون و اینترنت و ... را با مباحث رسمی 
‌درسی مقایسه مي‌كنند كه در نتيجه دچار تعارض 
ناهمســان می‌تواند  این آموزش‌های  می‌شــوند. 
لطمه‌های جدی به تعلیم‌و‌تربیت وارد سازد. اما این 
تنها چالش نهاد آموزش با رســانه‌ها نیست، بلكه 
چالش‌هاي ديگري هم هست كه در ادامه به آن‌ها 

اشاره مي‌كنيم.

به‌سوی مدارس هوشمند
رسانه‌هاي نوين باعث دگرگون شدن كيفيت و 
شيوه‌های عمل مراكز رسمی علمی شده و آن‌ها 
را وا‌داشــته‌اند تا خود را از نظر انطباق با كاربرد 
فناوری‌های پيشــرفته  تجدید ســاختار كنند. 
اما اين تجدید ســاختار معمــولًا ابتدا در فضای 
ســخت‌افزاري  اتفاق می‌افتد و پــای ابزارهايي 
همچون صفحات نمایــش، رایانه و اینترنت را به 
کلاس‌ها باز می‌کند. آموزش از راه دور و آموزش 
معکوس هم از جمله روش‌های نوین آموزش است 
که این روزها و به مدد همگانی شدن استفاده از 
رســانه‌های جدید گسترش ‌یافته است. اما تغییر 
اصلی بايد در محتوای آموزشی اتفاق ‌افتد. يعني 
جایی که آموزش فنــاوری اطلاعات، کاربردهای 
رایانه، سواد دیجیتال، سواد رسانه‌ای و مواردی از 
این قبیل جای خود را در برنامه‌ریزی آموزشی باز 
کرده و در کنار ریاضی و فیزیک و ادبیات به‌عنوان 

دروس رسمی تدریس می‌شوند.

رسانه به‌جای معلم
زماني در بریتانیــا مطالعاتي صورت گرفت كه 
نشــان مي‌داد گروه همســالان و خویشــاوندان 
می‌تواننــد بــرای پســرهای جــوان مهم‌تر از 
معلمانشــان باشــند، و لذا فقدان معلمان مرد، 
به‌عنــوان الگوهــای نقش در مدارس، از ســوی 
رســانه‌ها به‌عنوان یک نگرانی مهم مطرح‌شــده 
بود.هر چند آن پژوهش كه بعداً در چهار مدرسة 
در هرتفورشــایر انگلســتان نيز اجرا شد، رابطة  
مذکور را تأيید نکرد اما مسئلة مهم‌تری را نشان 
داد: برخلاف ادعای دولت و رسانه‌ها که معتقدند 
معلمــان مرد الگوهای نقش دانش‌آموزان پســر 
می‌باشند، ارجاع بسیار ضعیفی به این قشر وجود 
داشت. در عوض ســلبریتی‌ها )یعنی ستاره‌های 
برآمــده از رســانه‌ها( همچــون ورزشــکاران، 
بازیگران و خواننده‌های موســیقی انتخاب اصلی 
دانش‌آموزان بود. این تحقیقات نشــانه‌ای از یک 
چالش دیگر رســانه‌ها بــا آموزش‌وپرورش بود: 
الگوهایی  به‌جای  الگوهای رســانه‌ای  جایگزینی 
که ســعی می‌شود در مدارس برای دانش‌آموزان 

معرفی و تبلیغ شود.

سرگرمی‌+ آموزش
یکــی از خصوصیات مهم رســانه‌های تصویری 
آن‌هاســت.  جذابیــت  و  ســرگرم‌کنندگی 
تولیدکننــدگان محتــوای رســانه‌ای نیز تلاش 
می‌کنند بــرای جذب و نگه‌داشــتن مخاطب از 
این خصوصیت اســتفاده کنند. همین مســئله 
باعث شده است عمدة محتوای آموزشی رسانه‌ها 
جنبة  ســرگرمی و تبلیغاتی نیز داشته باشند و 
شیوة  خاصی از آموزش به نام »سرگرم‌آموزی«1 
را ترویج کنند. در این شرایط، استفادة  گستردة  
کودکان و نوجوانان از رســانه‌ها موجب می‌شود 
مخاطبان به سرگرم‌آموزی عادت کنند و  هنگام 
مواجهه با گونه‌های رسمی و سنتی آموزش دچار 
مشکل شده  و تمرکزشان را از دست بدهند. این 
وضعیت  معلمان را برای افزایش جذابیت طراحی 
آموزشــی، آمیختن آموزش با بازی و سرگرمی و 
حفــظ تمرکز دانش‌آموزان در کلاس درس دچار 
چالش می‌کند. در کنــار فرصت‌ها و تهدیدهای 
ذکرشده، مسئلة  »دانش تصنعی« یا »بی‌سوادی 
مــدرن« یکی از مهم‌تریــن چالش‌های به وجود 
آمده در ســپهر آموزش و رسانه است که به امید 
پروردگار در شــمارة  آینده دربارة آن به‌تفصیل 

سخن خواهیم گفت.

 پي‌نوشت
 1. ســرگرم‌آموزی فراینــدی 
انتقال  به‌منظــور  هدفمنــد 
پیام‌های آموزشی در قالب‌های 
سرگرمی ‌است و ترجمة لغت 
 Edutainment انگلیســی 
دو  ترکیــب  از  کــه  اســت 
و    Education لغــت 
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آمده است.
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چند ماه پيش دوســتي به نام مهدي، كه معلم يك مدرسة روســتايي در مناطق محروم است، به دفتر من 
در دانشــگاه صنعتي شريف آمد و از شرايط ناراحت‌كننده مدرســه و رفتار نامناسب معلمان با دانش‌آموزان 
و درگيري‌هــا و تنبيه‌هاي پي‌درپي و تــرك تحصيل دانش‌آموزان صحبت كرد و از من خواســت تا در مورد 
تغيير وضعيت مدرســه به او رهنمود بدهم. حرف او اين بود كه مي‌گفت: >از يك طرف براي ما مهم اســت كه 
دانش‌آموزان مرتب به مدرســه بيايند و اگر دانش‌آموزي ترك تحصيل مي‌كند ناراحت مي‌شويم و به سراغ او و 
خانواده‌اش مي‌رويم و تلاش مي‌كنيم تا او را به مدرسه باز گردانيم؛ اما از طرف ديگر دانش‌آموزان در مدرسه با 
همديگر خيلي دعوا مي‌كنند و مدير و ناظم و معلمان هم دايماً با آن‌ها درگيرند و دانش‌آموزان عموماً به شدت 
تنبيه مي‌شوند.« مهدي مي‌گفت: »مي‌بينيد كه چه وضعيت خنده‌داري است؟ با خواهش و التماس دانش‌آموزان 
را به مدرسه مي‌آوريم و بعد آن‌ها را تنبيه مي‌كنيم و از مدرسه فراري مي‌دهيم! پدر و مادرهايشان را هم كه به 
مدرسه مي‌خواهيم مي‌گويند از دست بچه‌ها به ستوه آمده‌اند و از ما مي‌خواهند فرزندشان را در مدرسه تنبيه 

كنيم تا رفتارش را درست كند و درس بخواند و...«.

تغيير يا تسليم؟

در اسارت سيستم‌ها يا ذهن خويش
دكتر محمدعلي اسماعيل‌زاده اصل
مهدی نادری
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راه‌حل جايي آن بيرون است. 
ديگران، بايد تغيير كنند

ابتــداي صحبت من و مهــدي به اين 
گذشت كه مدير مدرســه چگونه است 
و معلمــان ديگر چگونه رفتار مي‌كنند و 
انگيزه‌هاشان چيست و خانواده‌ها چگونه‌اند 
و دانش‌آموزان در چه سطحي هستند و...! 
راه‌حل پيشنهادي، در آن جلسه، اين بود 
كه بايد براي مدير و معلمان و خانواده‌ها 
و دانش‌آموزان كلاس‌هاي آموزشيِ تفكر 
سيستمي و كنترل خشم و مهارت‌هاي 

ارتباطي و اجتماعي بگذاريم.
راه‌حل نزد من است. من تغيير 

خواهم كرد
در آن جلســه از مهدي خواهش كردم 
كه ديگر در مــورد ديگران و نقش آن‌ها 
صحبت نكنيم و با اين فرض كه ديگران 
بــه كار خودشــان ادامه خواهنــد داد، 
بــه اين فكر كنيم كه خــود مهدي چه 
كاري مي‌توانــد در مدرســه انجام دهد؛ 
لذا فعاليت‌هايي را به اين منظور طراحي 

كرديم.
چند ماه بعد، در جلسة ديگري كه با 
مهدي، براي بررسي فعاليت‌هاي انجام 
شده و نتايج آن‌ها و طراحي مسير آينده، 

داشتيم، دريافتم كه فعاليت‌هايي كه او 
در مدرســه انجام داده بــود و نتايجي 
كه به دســت آورده بود خيلي بيشتر از 
چيزي بود كه هر دو انتظار داشتيم. در 
آن جلســه، مهدي گفت: »مدرسة ما 
يك كلاس داشــت كه اسم آن سايت 
كامپيوتر مدرسه بود اما در عمل سال‌ها 
بود كه از آن به‌عنوان انباري اســتفاده 
مي‌شــد و پر از خرت و پرت بود. روزي 
من به داخل اتاق رفتم و متوجه شــدم 
كه در گوشه‌اي سه عدد كامپيوتر سالم 
بدون استفاده رها شده. از مدير مدرسه 
خواستم بگويد وسايل اضافي را به جاي 
ديگري منتقل كننــد تا بتوانيم از اين 
فضا و تجهيزات براي آموزش كامپيوتر 
در درس كار و فنّاوري اســتفاده كنيم. 
پاســخ مدير البته اين بود كه ما فضاي 
ديگري براي انباري نداريم! به هر حال 
فضاي كوچكي در گوشــة انباري خالي 
كردم كه به زحمت شش نفر دانش‌آموز 
مي‌توانستند پشت كامپيوترها بنشينند. 
با همين وضع شروع به آموزش كردم. 
دانش‌آموزان را گــروه گروه كردم. اول 
به يــك گروه آموزش مــي‌دادم و بعد 
از آن‌ها مي‌خواســتم بــه دانش‌آموزان 

ديگر آموزش دهند و خودم سر كلاس 
مي‌رفتم تا نظــم كلاس را حفظ كنم. 
چند جلسه‌اي كه گذشت، روزي ديدم 
مدير و معاون‌هاي مدرســه مشــغول 
ايجاد فضايي خاص براي ما، در انتهاي 
راهروي مدرسه با اســتفاده از بنرهاي 
قديمي، هســتند. من هم دانش‌آموزان 
را به كمك گرفتم و وســايل را به آنجا 
منتقل كرديم. در ميان وســايل چند 
كامپيوتر ديگر هم پيدا كرديم كه نياز 
به تعمير داشــتند و بــا خريدن چند 
قطعه براي آن‌ها توانستيم آن مكان را 

به سايت كامپيوتر تبديل كنيم.
براي داشتن محيطي بهتر، 

خودمان بايد اقدام كنيم
مهــدي دانش‌آمــوزان را محور اصلي 
تمــام فعاليت‌هايي قــرار داده بود كه 
خودش در مدرسه طراحي مي‌كرد. او از 
دانش‌آموزان خواسته بود مدرسة مطلوب 
خودشان را تصوير كنند و بعد به همراه 
آنان فهرستي تهيه كرده بود از كارهايي 
كه مي‌توانند انجام دهند تا مدرســه را 
به آن تصوير مطلــوب نزديك كنند او 
دســت‌كم ســه مورد از برنامه‌هايش را 

براي من شرح داد:

رنگ بزنيم!
مقداري رنگ و برگ ســمباده و تينر 
و قلم‌مو تهيه كرديم و با بچه‌ها شــروع 
به رنگ زدن نرده‌ها و سطل آشغال‌هاي 
مدرســه كرديم. بچه‌ها باورشان نمي‌شد 
كــه پيشــنهادهاي خودشــان دارد به 
واقعيت تبديل مي‌شــود. وقت كار با هم 
شــوخي مي‌كردند و لــذت مي‌بردند از 

اينكه با هم هستند.

پاركينگ دوچرخه درست كنيم!
گروهي از بچه‌ها از روستاهاي ديگه به 
اين مدرســه مي‌آيند و از دوچرخه براي 
رفت‌وآمد استفاده مي‌كنند. مدير مدرسه 

با پدر يكي از دانش‌آموزان كه جوشــكار 
بود صحبت كرد و او به كمك ما آمد. يك 
مقدار ضايعات فلزي در مدرسه داشتيم، 
مقداري هــم پروفيل خريديم و با هزينه 
كمي توانســتيم يك پاركينگ دوچرخه 

براي بچه‌ها درست كنيم.

پشت پنجره درخت بكاريم!
مدرسة ما شيفت ثابت بعدازظهر است و 
نور خورشيد كه از پنجره مي‌تابيد بچه‌ها 
را اذيــت مي‌كرد. اول بچه‌هــا روزنامه به 
شيشــه‌ها مي‌چســباندند، اما در شيفت 
صبح كه روزنامه‌ها باعث كم شــدن نور 
در كلاس مي‌شــد. بچه‌هــا روزنامه‌ها را 

مي‌كندند. تصميم گرفتيم پشــت پنجرة 
كلاس درخــت بكاريم. خودم به شــهر 
رفتم و با شــهرداري صحبت كردم و قرار 
شد نهال‌هايي در اختيارمان بگذارند و به 
همراه دانش‌آموزان نهال‌ها را بكاريم. البته 
طول مي‌كشــد تا اين نهال‌ها تبديل به 
درخت‌هاي بزرگي شوند و مشكل تابش 
مستقيم خورشيد حل شود اما پذيرفته‌ايم 
كــه كاري انجام دهيم كــه نتايج‌اش به 

دانش‌آموزان آينده برسد.
 »پيشــنهادهاي ديگري هــم بچه‌ها 
داشــتند كه هنوز موفق بــه انجام آن‌ها 
نشــده‌ايم اما داريم زمينه را براي اجرايي 

شدنشان فراهم مي‌كنيم«.

طي فعاليت‌هاي اين چند ماه در مدرسه:
افزايش  دانش‌آمــوزان  اعتمادبه‌نفس   

پيدا كرده؛
 فضــاي مدرســه بــراي دانش‌آموزان 

دوست‌داشتني‌تر شده؛
 اعتماد مدير مدرســه و كادر مدرسه و 

دانش‌آموزان به مهدي زياد شده؛
رابطــة  مشــاركت‌ها،  ايــن  اثــر  در   

دانش‌آموزان با يكديگر و نگاه كادر مدرسه 
به دانش‌آموزان بهبود پيدا كرده؛

 در بچه‌ها، اين تصور كه ديگران بايد كاري 
انجام دهند تبديل به اين شده است كه ما 

خودمان چه كارهايي مي‌توانيم انجام دهيم.
خيلي كارهــاي ديگر هم در مدرســه 
و  مهــدي  كــه  داد  انجــام  مي‌شــود 
دانش‌آموزانــش براي آن‌هــا برنامه‌ريزي 

كرده‌اند. با اين حــال بعضي از اين كارها 
به مشاركت والدين دانش‌آموزان و دهياري 
روستا هم نياز دارد. در جلسة ديگري، من 
و مهدي فعاليت‌هايي را طراحي كرديم كه 
طي فصل تابســتان او مي‌تواند در روستا 
انجام دهد تا هم همراهي بيشــتري براي 
كارهاي آينده در مدرسه‌شان داشته باشد 

و هم وضعيت روستا بهبود پيدا كند.
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حرفه‌ای‌های آینده
دكتر نرگس سجاديه
عکاس:‌ حسين فرزین نیا، بسطام

پیــش از ظهر اســت. كلاس کارگاه 
گرافیک، كه ســالنی نســبتاً بزرگ با 
میزهــای نقشه‌کشــی و پنجره‌هایــی 
بزرگ رو به حیاط مدرسه است، برگزار 
مي‌شــود. کلاس تقریباً ساکت است و 
بچه‌هــا با تمرکز و دقت مشــغول كار 
خود هســتند. گاهی كه دست يك نفر 
هنرجو به نشــانة پرســش بالا می‌رود 
خانــم امامی، آرام و بــا طمانینه، کنار 
میز او می‌رود، برايش توضیح می‌دهد، 
می‌بیند،  پــاک می‌کنــد، می‌کشــد، 
دوباره اصــاح می‌کند، گفتگو می‌کند 
و لبخنــدی به نشــانه رضایت از طرح 
آن هنرجــو بر لبانش نقــش مي‌بندد. 

خانم امامی گرافیســتی ماهر است که 
در عین‌حال به معلمی عشق می‌ورزد. 
صبــر و طمانینه، حوصله، توان توضیح 
اشــکالات و نقاط قوت و ضعف بچه‌ها، 
توان آموزش جزء به جزء طرح، روحیه 
همراهی و همگام شــدن با دانش‌آموز 
از ویژگی‌های اوست. یکی‌یکی طرح‌ها 
را می‌بیند، اشــکالات آن‌ها را می‌گوید 
و در مــورد راه‌حل‌ها گفت‌وگو می‌کند. 
چندي پيش قرار شد، بچه‌های گرافیک 
سال سوم، برای نصب در ادارة منطقه، 
تابلوهای راهنما طراحی کنند. سفارش 
شــده‌ بود كه تابلوها بایــد گویا، زیبا و 
هنری باشد تا هر یک از مراجعان ادارة 

آمــوزش و پرورش منطقه را به بهترین 
نحو هدایت کنند. 

آبان ماه بود کــه خانم امامی با مدیر 
هنرســتان صحبت کرد و پیشنهاد داد 
که خوب است بچه‌های سوم گرافیک،  
با حمایت مدرســه یک پروژة شــغلی 
جدی را آغاز کنند. از نظر خانم امامی، 
بچه‌های ســوم در عیــن برخورداری 
از مهارت‌هــای هنــری و گرافیکــی، 
هنوز اعتماد به نفــس لازم برای ورود 
به شغل مناســب را نداشــتند. شاید 
تبلیغــات کنکوری در جامعــه و نگاه 
خانواده‌ها به بچه‌های هنرستان، نوعی 
از خودکم‌بینی را به آن‌ها تزریق کرده 
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بود که باعث شــده بود توانمندی‌های 
خود را دســت کم بگیرند. شاید تاکید 
روی مهارت‌های دســتی و فراموشــی 
مهارت‌هــای اجتماعی، هراســی را از 
ورود بــه دنیای واقعی شــغل در آن‌ها 
ایجاد کرده بود. هرچه بود، این دســت 
کم گرفتن خود، به تدریج حتی معنای 
زندگی را از بچه‌ها گرفته بود. نشانه‌هایی 
از رفتارهای پرخطر در هنرستان دیده 
می‌شــد و معلمان، همه خبر از بحران 
معنا در بین بچه‌ها می‌دادند. این بحران 
معنا، بی‌انگیزگی را در میان آن‌ها دامن 
می‌زد و کلاس‌ها و کارگاه‌ها را تا حدي 

بی روح ساخته بود. 
در هميــن ايــام بود کــه همکاری 
هنرستان با اداره منطقه پيش آمد. كاري 
كه از نظر اقتصــادی، هم برای منطقه 
صرفه داشــت و هم براي هنرســتان. 
محیط کاری بچه‌ها هم به اندازه کلافی 
ایمن بــود. از همه مهم‌تر، اداره منطقه 
دوکوچه بالاتر بــود و رفت‌وآمد بچه‌ها 

به آنجا مشــکل جدی نداشت. با توجه 
به پيشنهاد خانم امامي، مدير پیشنهاد 
همــكاري را پذيرفــت و خــود خانم 
امامی به عنوان رابط به منطقه معرفی 
شد. جلســاتی میان بچه‌ها و معاونین 
منطقه برگزار شــد و طرفين از توقع‌ها 
و خواست‌هایشــان بــا هــم گفت‌وگو 
كردند. یکــی از بچه‌ها ضبط می‌کرد و 
دو نفر دیگر با دقــت گوش می‌کردند 
و یادداشت برمي‌داشتند. حتی گروهی 
از بچه‌ها، ساعت‌هایی را برای گفتگو با 
مراجعــان در منطقه گذراندند و برخی 
از الزامــات را یادداشــت کردند. اداره 
می‌خواست تابلوها آنقدر گویا باشند که 
مراجعان، در بدو ورود، نیازی به پرسش 
از بقیه کارمندان نداشــته باشند. شاید 
یک تابلوی بــزرگ در کنار در ورودی 
می‌توانست این مشــکل را تا اندازه‌ای 
حل کنــد. جذابیت تابلــو برای جذب 
مراجعان مهــم بــود. اندازه‌گیری‌ها و 
تخمیــن بزرگ‌نمایی‌ها هم کار دیگری 

بود کــه با حضور در اداره منطقه انجام 
بچه‌های سوم گرافیک، کم‌کم  می‌شد. 
گرافیست‌های ماهری به نظر می‌آمدند 
که بــا جدیت، مطالب معلمــان را در 
پروژه بــه کار می‌گرفتنــد. همه آنچه 
را كه به صورت تئــوری در کتاب‌ها و 
کلاس‌ها بــا بی‌میلی خوانده يا از معلم 
شنیده بودند، حالا با ذوق و شوق مرور 
می‌کردند تا بتوانند مراحل مختلف کار 

را به صورتی درست به پیش ببرند. 
چون قرار بر این بود که بعد از طراحی 
اولیه قرارداد منعقد شــود، بچه‌ها تلاش 
می‌کردند بهترین طراحی‌ها را داشــته 
باشــند تا قرارداد بتواند با مبلغ بهتری 
بسته شود. شــب بیداری‌های آغاز شد. 
والدیــن هــم متوجه تغییــرات بچه‌ها 
شدند. گویی زندگیشان سرشار از معنا و 
سودمندی شده بود. کار مهمی در پیش 
بود و تلاش‌ها در انجام آن به اوج می‌رسد. 
کار به مرحله طراحی تابلوها رسیده و 

امروز بچه‌ها در حال طراحی‌اند...

فرهنگ برنامة درســی، تربیتِ حرفه‌ای- فرهنگی است 
و دغدغة آیندة شــغلی دانش‌آموزان را دارد. از منظر این 
فرهنگ، مدرســه باید جوانان را برای ورود به شغل آماده 
ســازد و توانمندی‌ها و استعدادهای شغلی آن‌ها را تقویت 
کنــد. مدافعان ایــن فرهنگ معتقدند كــه هدف تربیت 
آماده‌سازی جوانان براي شركت در بازي زندگي است. معلم، 
در نگاه این فرهنگ، اســتادکاری ماهر است که انبوهی از 
دانش ضمنی و مهارتی را در خویش دارد و شاگردان باید 
در همراهی با او و کار کردن در کنارش این دانش را جرعه 

جرعه نوش کنند.
 فرهنــگِ برنامة درســی حرفه‌ای، دو صورت ســنتی 
و جدیــد دارد. در حالی‌که در صورت ســنتی، بیشــتر بر 
مهارت‌آموزی‌های خاص تاکید می‌شــود، صورت جدید بر 
مواجهه کلی دانش‌آموزان با محیط کار و مســائل پیچیده 
مطرح در آن اصرار دارد. بر این اساس، محیط کار در مقام 
محیطی اجتماعی، نمی‌تواند تنها به مهارت‌های تخصصی 
محدود شود. مهارت‌های ارتباطی چون مذاکره، گفت‌وگو، 
متقاعدسازی مشــتری و نیز مواردی چون قدرت تحمل 
ابهام، قدرت ریســک، توان برنامه‌ریزی و زمان‌بندی امور 
و نیز اخلاق حرفــه‌ای، از دیگر ابعاد مهمی هســتند که 
در دنیــای واقعی کار و شــغل، مطرح‌اند. از این‌رو، تعریف 
پروژه‌های شــغلی چون پروژه بچه‌های ســوم گرافیک و 
درگیر شــدن با ابعاد مختلــف آن در تقویت مهارت‌های 

چندبعدی دانش‌آموزان و آماده‌ســازی آن‌ها برای محیط 
کار، بیشــتر مدنظر قرار می‌گیرد. بر همین اســاس است 
که پروژه طراحی تابلوهای راهنمای اداره منطقه توســط 
دانش‌آموزان سال سوم آن‌ها را با مسائل مختلف دنیای کار 
درگیر می‌کند و می‌تواند ابعاد مختلف موفقیت در شــغل 
آینده را به آن‌ها نشان دهد و پیش‌نیازهای آن را در آن‌ها 

تقویت نماید. 
در عین حال، پرسش‌ها و چالش‌های مختلفی پیش‌روی 
تربیــت حرفه‌ای وجــود دارد. از جمله اینکــه آیا تربیت 
حرفه‌ای می‌تواند به عنوان رسالت اساسی آموزش‌وپرورش 
و مدرســه دنبال شــود؟ آیا می‌توان تربیت حرفه‌ای را به 
عنوان تنها رویکرد مدرســه در نظر گرفت؟ آیا مؤلفه‌های 
ضــروری دیگری برای بازی زندگی وجــود ندارند که این 
فرهنگ آن‌ها را نادیده بینگارد؟ ســواد فرهنگی، معنویت، 
تاریخ و اخلاق، کجای فرهنگ برنامة درسی حرفه‌ای قرار 

می‌گیرند؟ 
از منظری دیگر، این پرســش مطرح اســت که آیا این 
برنامه، تربیت را به ســطوح پایین مهارتی فرو نمی‌کاهد؟ 
آیا برخی ابعاد نظری و دانش‌آموزان علاقمند به این ابعاد، 
در این برنامه نادیده انگاشــته نمی‌شوند؟ با این حال، این 
فرهنگ در برخی موقعیت‌ها، در مورد برخی دانش‌آموزان و 
در برخی جوامع، تنها راه برون‌رفت از دشواری‌های زندگی 

دانش‌آموزان است. نظر شما چیست؟
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داستان



را  جمال‌زاده  محمدعلی  ســید 
پدر داستان کوتاه در زبان فارسی 
در  واقع‌گرایی  ســبک  آغازگر  و 

ادبیات فارسی می‌دانند.
او نخستین مجموعه داستان‌های 
کوتــاه خود را با عنــوان »یکی 
بود و یکی نبود« در ســال ۱۳۰۰ 
منتشــر  برلین  در  خورشــیدی 
جمــال‌زاده   داســتان‌های  کرد. 
آکنده  و  طنزآمیز  ساده،  انتقادی، 
اصطلاحات  و  ضرب‌المثل‌هــا  از 
در  نويسنده  اين  اســت.  عامیانه 
در  سالگی   ۱۰۵ در   ۱۳۷۶ ســال 
ژنو،  در  سالمندان  آسایشگاه  یک 

سوئیس درگذشت.

شــب عید نوروز بــود و موقع ترفیع 
رتبــه. در اداره با هم‌قطارها قرار و مدار 
گذاشــته بودیم که هرکس اول ترفیع 
رتبــه یافت، به عنوان ولیمه، کباب غاز 
صحیحــی بدهد دوســتان نوش جان 

نموده به عمر و عزتش دعا کنند.
زد و ترفیع رتبه به اســم من درآمد. 
فوراً مســئلة مهمانی و قــرار با رفقا را 
بــا عیالم، که به‌تازگی با هم عروســی 
کرده بودیم، در میان گذاشــتم. گفت 
تو شیرینی عروســی هم به دوستانت 
نــداده‌ای و باید در این موقع درســت 
جلوشان درآیی. ولی چیزی که هست 
چــون ظــرف و کارد و چنــگال برای 
دوازده نفــر بیش‌تر نداریــم یا باید باز 
یک دســت دیگر خرید و یــا باید عدة 
مهمان‌ها بیش‌تر از یازده نفر نباشد که 

با خودت بشود دوازده نفر.
گفتم خودت بهتر می‌دانی که در این 
شــب عیدی مالیه از چه قرار اســت و 
بودجــه ابداً اجازة خریدن خرت و پرت 
تازه نمی‌دهد و دوستان هم از بیست و 

سه‌ چهار نفر کم‌تر نمی‌شوند.
گفت تنها همان رتبه‌های بالا را وعده 
بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار 

سماق بمکند.
گفتم ای‌بابا، خــدا را خوش نمی‌آید. 
این بدبخت‌ها سال آزگار یک‌بار برایشان 

چنین پایی می‌افتد و شکم‌ها را مدتی 
است صابون زده‌اند که کباب‌غاز بخورند 
و ساعت‌شماری می‌کنند. اگر از زیرش 
در بــروم چشــمم را در خواهند آورد، 
و حالا که خودمانیم، حــق هم دارند. 
چطور اســت از منزل یکی از دوستان 
و آشنایان یک‌دست دیگر ظرف و لوازم 

عاریه بگیریم.
با اوقــات تلخ گفت ایــن خیال را از 
ســرت بیرون کن که محال اســت در 
میهمانی اول بعد از عروســی بگذارم از 
کســی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ 
مگر نمی‌دانی که شــگون ندارد و بچة 

اول می‌میرد؟
این‌که  گفتم پس چاره‌ای نیست جز 
روز  یــک  بدهیــم.  مهمانــی  روز  دو 
یک‌دسته بیایند و بخورند و فردای آن 
روز دســتة دیگر. عیالم بــا این ترتیب 
موافقــت کرد و بنا شــد روز دوم عید 
نوروز دســتة اول و روز سوم دستة دوم 

بیایند.
اینــک روز دوم عید اســت و تدارک 
پذیرایی از هرجهت دیده شــده است. 
عــاوه بر غــاز معهــود، آش جو اعلا 
و کبــاب بــرة ممتاز و دو رنــگ پلو و 
چندجور خورش با تمــام مخلفات رو 
به راه شــده است. در تختخواب گرم و 
نرم و تازه‌ای که از جملة اســباب جهاز 
خانم اســت لم داده و بــه تفریح تمام 
مشــغول خواندن حکایت‌ بودم. درست 
کیفور شــده بودم که عیالم وارد شد و 
گفت جوان دیلاقــی مصطفى‌نام آمده 
می‌گوید پسرعموی تنی تو است و برای 

عید مبارکی شرفیاب شده است.
مصطفی پســرعموی دختردایی خالة 
مادرم می‌شــد. جوانی به ســن بیست 
و پنج یا بیســت و شش. لات و لوت و 
آســمان جل و بی‌دست و پا و پخمه و 
گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره. 
بیش‌تر  مرتبــه  الحمدالله ســالی یک 
از زیارت جمالش مســرور و مشــعوف 

نمی‌شدم.
به زنم گفتم تــو را به خدا بگو فلانی 
هنوز از خواب بیدار نشده و شر این غول 

بی‌شــاخ و دم را از سر ما بکن و بگذار 
برود لای دست بابای علیه‌الرحمه‌اش.

گفت به من دخلی ندارد! مال بد بیخ 
ریش صاحبش. ماشاء‌الله هفت قرآن به 
میان پســرعموی خودت است. هرگلی 

هست به سر خودت بزن. 
دیدم چاره‌ای نیســت و خــدا را هم 
خوش نمی‌آید ایــن بیچاره را، که لابد 
از راه دور و دراز با شــکم گرسنه و پای 
برهنه به امیــد چند ریال عیدی آمده، 
ناامید کنم. پیش خودم گفتم چنین روز 
مبارکی صلة ارحــام نکنی کِی خواهی 
کرد؟ لذا صدایش کردم. ســرش را خم 
کرده وارد شد. دیدم ماشاء‌الله چشم بد 
دور آقا واترقیده‌اند. قدش درازتر و پک 
و پوزش کریه‌تر شــده اســت. گردنش 
مثل گــردن همان غــاز مادرمرده‌ای 
که در همان ســاعت در دیگ مشغول 
کباب شدن بود از توصیف لباسش بهتر 
ولی همین‌قدر می‌دانم  بگذرم،  اســت 
که سر زانوهای شــلوارش_ که از بس 
شســته شــده بودند به‌قدر یک وجب 
خورد رفته بود_ چنــان باد کرده بود 
که راستی‌راســتی تصور کردم دو رأس 
هندوانه از جایی کش رفته و در آن‌جا 

مخفی کرده است.
مشغول تماشــا و ورانداز این مخلوق 
کمیاب و شــیء عجیب بودم که عیالم 
هراســان وارد شده گفت خاک به سرم 
مرد حســابی، اگر ما امــروز این غاز را 
برای مهمان‌های امــروز بیاوریم، برای 
مهمان‌هــای فردا از کجــا غاز خواهی 
آورد؟ تو که یک غاز بیش‌تر نیاورده‌ای 
و به همة دوستانت هم وعدة کباب غاز 

داده‌ای!
دیدم حرف حسابی است و بدغفلتی 
شده. گفتم آیا نمی‌شــود نصف غاز را 
امروز و نصف دیگرش را فردا ســر میز 

آورد؟
گفت مگر می‌خواهی آبروی خودت را 
بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز 
سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب غاز 
به این اســت که دست‌نخورده و سر به 

مهر روی میز بیاید.
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حقــا که حرف منطقی بود و هیچ برو 
برگرد نداشــت. و پس از مدتی اندیشه 
و استشــاره، چارة منحصر به فرد را در 
این دیدم که هرطور شــده تا زود است 
یک غاز دیگر دست و پا کنیم. به خود 
گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن و 
بی‌نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن 
یک غاز در شــهر بزرگــی مثل تهران، 
کشــف آمریکا و شکستن گردن رستم 
که نیســت؛ لابد این‌قدرها از دســتش 
ساخته است. به او خطاب کرده گفتم: 
مصطفی جــان! لابد ملتفت شــده‌ای 
مطلب از چــه قرار اســت. می‌خواهم 
نشان بدهی که چند مرده حلاجی و از 
زیر سنگ هم شده امروز یک عدد غاز 
خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما 

پیدا کنی.
مصطفی به عادت معهود، ابتدا مبلغی 
ســرخ و سیاه شــد و بالاخره صدایش 
بریده‌بریده مثل صدای قلیانی که آبش 
را کــم و زیاد کننــد از نی‌پیچ حلقوم 
بیرون آمد و معلوم شــد می‌فرمایند در 
این روز عید، قید غاز را باید به کلی زد 
و از این خیال باید منصرف شــد، چون 

که در تمام شهر یک دکان باز نیست.
با حال اســتیصال پرسیدم پس چه 
خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا آب 
دهن را فــرو برده گفت والله چه عرض 
کنم! مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی 
را پس می‌خواندیــد. گفتم خدا عقلت 
بدهد یک‌ســاعت دیگر مهمان‌ها وارد 
می‌شــوند؛ چه‌طور پس بخوانم؟ گفت 
خودتان را بزنید به ناخوشــی و بگویید 
طبیــب قدغن کرده كــه از تختخواب 
امروز  نیاییــد. گفتم همیــن  پاییــن 
صبح به چند نفرشــان تلفــن کرده‌ام؛ 
بگویید  ناخوشــم؟ گفت  بگویم  چطور 
غاز خریده بودم ســگ بــرده. گفتم تو 
قنداقی  بچه  نمی‌شناســی،  مرا  رفقای 
که نيســتند باور کنند. خواهند گفت 
می‌خواســتی یک غاز دیگــر بخری و 
اصلًا پاپی می‌شــوند که سگ را بیاور 
تا حســابش را دســتش بدهیم. گفت 
بسپارید اصلًا بگویند آقا منزل تشریف 

ندارند.

دیدم زیاد پرت‌و‌بــا می‌گوید. گفتم 
مصطفــی می‌دانــی چیســت؟ عیدی 
تــو را حاضر کرده‌ام. این اســکناس را 
می‌گیری و زود می‌روی که می‌خواهم 
هر چــه زودتر از قول مــن و خانم به 
زن‌عمو جانم ســام برســانی و بگویی 
ان‌شاء‌الله این ســال نو به شما مبارک 
باشد و هزارسال به این سال‌ها برسید.

ولــی معلوم بــود که فکــر و خیال 
مصطفی جای دیگر است. بدون آن‌که 
اصلًا به حرف‌های من گوش داده باشد، 
دنبالة افکار خــود را گرفته، گفت اگر 
ممکن باشــد شیوه‌ای ســوار کرد که 
امروز مهمان‌ها دســت به غــاز نزنند، 
می‌شــود همین غاز را فــردا از نو گرم 

کرده دوباره سر سفره آورد.
این حرف کــه در بادی امر زیاد بی‌پا 
و بی‌معنی به‌نظر می‌آمد، کم‌کم وقتی 
درســت آن را در زوایا و خفایای خاطر 
و مخیله نشــخوار کردم، معلوم شــد 
نباید  نامعقول نیســت و  آن‌قدرها هم 
زیاد سرســری گرفــت. هرچه بیش‌تر 
در ایــن بــاب دقیق شــدم یــک نوع 
امیدواری در خود حس نمودم و ستارة 
ضعیفی در شبســتان تیره و تار درونم 
درخشــیدن گرفت. رفته‌رفته سر دماغ 
آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی 
نمــوده گفتم اولین بار اســت که از تو 
یک کلمه حرف حسابی می‌شنوم ولی 
به‌نظرم این گره فقط به دســت خودت 
گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت 
به خرج بدهی که احــدی از مهمانان 

درصدد دست‌زدن به این غاز برنیاید.
مصطفــی هم جانی گرفــت و گرچه 
هنوز درســت دستگیرش نشده بود که 
مقصود من چیست و مهارش را به کدام 
جانب می‌خواهم بکشم، آثار شادی در 
وجناتــش نمودار گردید. بــر تعارف و 
خوش‌زبانــی افزوده گفتم چرا نمی‌آیی 
بنشــینی؟ نزدیک‌تــر بیــا. روی این 
صندلی مخملی پهلوی خودم بنشــین. 
بگو ببینم حال و احوالت چه‌طور است؟ 
برایت  می‌خواهــی  می‌کنــی؟  چه‌کار 
شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز 
نمی‌خــوری؟ از این باقلا نوش‌جان کن 

که سوقات یزد است...
مصطفــی قــد دراز و کج‌و‌معــوج را 
روی صندلی مخمل جا داد و خواســت 
جویده‌جویــده از این بــروز محبت و 
دل‌بســتگی غیرمترقبة هرگز ندیده و 
نشنیده سپاس‌گزاری کند، ولی مهلتش 
نــداده گفتم اســتغفرالله، این حرف‌ها 
چیســت؟ تو برادر کوچک من هستی. 
اصلًا امــروز هم نمی‌گــذارم از این‌جا 
بــروی. الِّ و لله که امروز باید ناهار را با 
ما صرف کنی. همین الان هم به خانم 
می‌سپارم یک‌دست از لباس‌های شیک 
خودم بدهد بپوشــی و نونوار که شدی 
باید ســر میز پهلوی خودم بنشــینی. 
چیزی که هســت ملتفــت باش وقتی 
بعــد از مقدمات آش‌جــو و کباب‌بره و 
برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند، 
می‌گویی ای‌بابا دستم به دامنتان، دیگر 
شکم ما جا ندارد. این‌قدر خورده‌ایم که 
نزدیک اســت بترکیم. کاه از خودمان 
نیســت، کاهدان که از خودمان است. 
از طــرف خود و این آقایان اســتدعای 
عاجزانــه دارم بفرمایید همین‌طور این 
دوری را برگرداننــد به انــدرون و اگر 
خیلی اصــرار دارید، ممکن اســت باز 
یکی از ایام همین بهار، خدمت رسیده 
از نو دلــی از عزا درآوریــم. ولی خدا 
شاهد است اگر امروز بیش‌تر از این به 
ما بخورانید همین‌جا بستری شده وبال 
جانت می‌گردیم. مگر آن‌که مرگ ما را 

خواسته باشید. ..
آن‌وقت مــن هرچه اصــرار و تعارف 
می‌کنم تو بیش‌تر امتناع می‌ورزی و به 
هر شیوه‌ای هست مهمانان دیگر را هم 

با خودت همراه می‌کنی.
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز 
حرف‌های مرا گوش مــی‌‌داد، پوزخند 
نمکینی زد و گفت: »خوب دســتگیرم 
شــد. خاطر جمع باشــید که از عهده 

برخواهم آمد«.
چندین ‌بار درسش را تکرار کردم تا از 
بر شد. برای تبدیل لباس و آراستن سر 

و وضع به اتاق دیگرش فرستادم.
دو ساعت بعد مهمان‌ها بدون تخلف، 
تمــام و کمال دور میــز حلقه زده در 
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اهتمام  »بلعــت«  صرف‌کــردن صیغة 
تامی داشــتند که ناگهــان مصطفی با 
لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی 
ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان 
و خرامــان چون طاووس مســت وارد 
شــد؛ خیلی تعجب کردم که با آن قد 
دراز چه حقه‌ای بــه‌کار برده که لباس 
من این‌طور قالب بدنش درآمده است. 
گویــی جامه‌ای بود کــه درزی ازل به 
قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.
آقای مصطفی‌خــان با کمال متانت و 
برگزار  را  تعارفــات معمولی  دل‌ربایی، 
کــرده و با وقــار و خونســردی هرچه 
تمام‌تر، به جای خود، زیر دست خودم 
به ســر میز قرار گرفت. او را به عنوان 
یکی از جوان‌های فاضل و لایق پایتخت 
به رفقا معرفی کــردم و چون دیدم به 
خوبــی از عهــدة وظایف مقــررة خود 
برمی‌آید، قلباً مســرور شدم و در باب 
آن مسئلة معهود خاطرم داشت به‌کلی 

آسوده می‌شد.
محتاج به تذکار نیست که ایشان در 
خوراک هم سرســوزنی قصور را جایز 
نمی‌شــمردند. حالا دیگر چانه‌اش هم 
گــرم شــده و در خوش‌زبانی و حرافی 
و شــوخی و بذلــه و لطیفه نوک جمع 
را چیــده و متکلم وحده و مجلس‌آرای 
بلامعارض شده است. این آدم بی‌چشم 
و رو کــه از امــام‌زاده داود و حضــرت 
نگذاشــته  آن‌طرف‌تر  قدم  عبدالعظیم 
بود، از سرگذشت‌های خود در شیکاگو 
و منچســتر و پاریس و شهرهای دیگر 
از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می‌کرد 
که چیزی نمانده بــود خود من هم بر 
منکــرش لعنت بفرســتم. همه گوش 
شده بودند و ایشان زبان. عجب در این 
اســت که فرورفتن لقمه‌های پی‌در‌پی 
ابداً جلوي صدایش را نمی‌گرفت. گویی 
حنجره‌اش دو تنبوشــه داشــت؛ یکی 
برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون 

دادن حرف‌های قلنبه.
به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا 
کرد به خواندن قصیده‌ای که می‌گفت 
همین دیروز ســاخته. فریــاد و فغان 
مرحبا و آفرین به آســمان بلند شد. دو 

نفر از آقایان کــه خیلی ادعای فضل و 
ابیات را  از  کمالشان می‌شــد مقداری 
دو بار و ســه بار مکرر ساختند. یکی از 
حضار که کبادة شــعر و ادب می‌کشید 
چنــان محظوظ گردیده بــود که جلو 
رفته جبهة شــاعر را بوســیده و گفت: 
»ایوالله؛ حقیقتاً استادی« و از تخلص او 
پرســید. مصطفی به رسم تحقیر، چین 
به صــورت انداخته گفــت من تخلص 
را از زوائــد و از جملة رســوم و عاداتی 
می‌دانــم که باید متروک گردد، ولی به 
اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی 
به من لطف داشــتند و در اواخر عمر با 
بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی 
شده بودیم، کلمة »استاد« را بر حسب 
پیشنهاد ایشان اختیار کردم. اما خوش 

ندارم زیاد استعمال کنم.
همة حضار یک‌صدا تصدیق کردند که 
تخلصی بس به‌جاســت و واقعاً سزاوار 

حضرت ایشان است.
در آن اثنــا صــدای زنــگ تلفن از 
سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد 
رو به نوکر نمــوده فرمودند: »هم‌قطار 
احتمال می‌دهم وزیرداخله باشد و مرا 
بخواهــد. بگویید فلانی حالا ســر میز 
است و بعد خودش تلفن خواهد کرد.« 

ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است.
اگــر چشــمم احیانــاً تو چشــمش 
می‌افتاد، با همان زبــان بی‌زبانی نگاه، 
حقش را کف دستش می‌گذاشتم. ولی 
شستش خبردار شــده بود و چشمش 
مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از 
این بشقاب به آن بشقاب می‌دوید و به 

کائنات اعتنا نداشت.
حالا آش‌جو و کباب‌بره و پلو و چلو و 
مخلفات دیگر صرف شده است و موقع 

مناسبی است که کباب غاز را بیاورند.
دلــم مي‌تپد. خادم را دیــدم قاب بر 
روی دســت وارد شــد و یک‌رأس غاز 
فربه و برشــته در وسط میز گذاشت و 

ناپدید شد.
شــش‌دانگ حواســم پیش مصطفی 
اســت که نکند بوی غاز چنان مستش 
کند که دامنش از دســت بــرود. ولی 
خیــر، الحمدالله هنــوز عقلش به جا و 

سرش تو حساب است. به محض این‌که 
چشــمش به غاز افتاد رو به مهمان‌ها 
نموده گفت: آقایــان تصدیق بفرمایید 
که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر 
خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن 
غاز اســت؟ من که شــخصاً تا خرخره 
خورده‌ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید 
یک لقمه هم دیگر نمی‌توانم بخورم، ولو 
مائدة آسمانی باشد. ما که خیال نداریم 
از این‌جــا یک‌راســت بــه مریض‌خانة 
دولتی برویم. معدة انسان که گاوخونی 
زنده‌رود نیست که هرچه تویش بریزی 
پر نشود. آن‌گاه نوکر را صدا زده گفت: 
»بیا هم‌قطار، آقایان خواهش دارند این 
غــاز را برداری و بی‌برو برگرد یک‌ســر 

ببری به اندرون«.
مهمان‌ها سخت در محظور گیر کرده 
و تکلیف خود را نمی‌دانند. از یک‌طرف 
بوی کباب تازه به دماغشــان رســیده 
است و ابداً بی‌میل نیستند ولو به عنوان 
مقایسه باشــد، لقمه‌ای از آن چشیده، 
طعم و مزة غاز را با بره بسنجند. ولی در 
مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون 
آقای استاد دودل مانده بودند و گرچه 
چشم‌هایشــان به غاز دوخته شده بود، 
خواهی نخواهی جز تصدیق حرف‌های 
مصطفی و بله و البتــه گفتن چاره‌ای 
نداشتند. دیدم توطئة ما دارد می‌ماسد. 
دلم می خواست می‌توانستم صدآفرین 
بــه مصطفی گفتــه از آن تاریخ به بعد 
زیربغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی 
دست و پا کنم، ولی محض حفظ ظاهر 
و خالــی نبودن عریضــه، کارد پهن و 
درازی شبیه به ساطور قصابی به دست 
گرفته بودم و چنان وانمود می‌کردم که 
می‌خواهم این حیوان بی یار و یاور را از 
هم بدرم و ضمناً يك‌ريز تعارف و اصرار 
بود که به شــکم آقای استاد می‌بستم 
که محض خاطر من هم شده فقط یک 
لقمه میل بفرماییــد که لااقل زحمت 

آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد.
خوشــبختانه که قصاب زبــان غاز را 
با کلــه‌اش بریده بــود، والا چه چیزها 
که با آن زبان بــه من بی حیای دو رو 
نمی‌گفــت! خلاصه آن‌کــه از من همه 
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اصرار بــود و از مصطفی انکار و عاقبت 
کار به آن‌جایی کشــید کــه مهمان‌ها 
هم با او هم‌صدا شــدند و دسته‌جمعی 
خواســتار بردن غاز و هوادار تمامیت و 

عدم تجاوز به آن گردیدند.
کار داشت به دل‌خواه انجام می‌یافت 
کــه ناگهان از دهنــم در رفت که آخر 
آقایان؛ حیف نیست که از چنین غازی 
گذشت که شــکمش را از آلوی برغان 
پرکرده‌اند و منحصراً با کرة فرنگی سرخ 
شده است؟ هنوز این کلام از دهن خرد 
شدة ما بیرون نجسته بود که مصطفی 
مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشــد، 
بی‌اختیار دســت دراز کرد و یک کتف 
غاز را کنده به نیش کشید و گفت: "حالا 
که می‌فرمایید با آلوی برغان پر شــده 
و با کرة فرنگی ســرخش کرده‌اند، روا 
نیست بیش از این روی میزبان محترم 
را زمین انداخت و محض خاطر ایشان 
هم شده یک لقمة مختصر می‌چشیم."

دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، 
فرصــت نداده مانند قحطــی‌زدگان به 
جان غاز افتادند و در یک چشم به هم 
زدن، گوشت و استخوان غاز مادرمرده 
مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در 
کمرکش دروازة حلقوم و کتل و گردنة 
یک دوجین شکم و روده، مراحل مضغ 
و بلــع و هضم و تحلیل را پیمود؛ یعنی 
به زبــان خودمانی رندان چنان کلکش 
را کندنــد که گویی هرگز غازی قدم به 

عالم وجود ننهاده بود!
اســت  حیوانی  انســان  می‌گوینــد 
گوشت‌خوار، ولی این مخلوقات عجیب‌ 
بودند.  گویا اســتخوان‌خوار خلق شده 
واقعاً مثــل این بود کــه هرکدام یک 
معــدة یدکی هم هم‌راه آورده باشــند. 
هیچ باورکردنی نبود که سر همین میز، 
آقایان دو ســاعت تمام کارد و چنگال 
به‌دست، با یک خروار گوشت و پوست و 
بقولات و حبوبات، در کشمکش و تلاش 
بوده‌اند و ته بشقاب‌ها را هم لیسیده‌اند. 
هر دوازده‌تن، تمام و کمال و راســت و 
حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند 

و به چشــم خود دیدم که غاز گلگونم، 
لخت‌‌لخت و »قطعه بعد اُخري« طعمه 
این جماعت کرکس صفت شده و »کان 
لم یکن شــیئاً مذکورا« در گورســتان 

شکم آقایان ناپدید گردید.
مرا می‌گویی، از تماشــای این منظرة 
هولناک آب به دهانم خشــک شــده و 
به جز تحویــل‌دادن خنده‌های زورکی 
و خوشامدگویی‌های ساختگی کاری از 

دستم ساخته نبود.
در همــان بحبوحــة بخوربخــور که 
منظــرة فنا و زوال غــاز خدابیامرز مرا 
به یاد بی‌ثباتی فک بوقلمون و شقاوت 
مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره 
و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته 
بود، باز صدای تلفن بلند شــد. بیرون 
جســتم و فوراً برگشــته گفتــم: آقای 
مصطفی‌خان وزیر داخله شــخصاً پای 
تلفن اســت و اصرار دارد با خود شــما 

صحبت بدارد.
یارو حســاب کار خود را کرده بدون 
آن‌که سرســوزنی خــود را از تک و تا 
بیندازد، دل به دریا زده و به دنبال من 

از اتاق بیرون آمد.
بــه مجــرد این‌کــه از اتــاق بیرون 
آمدیم، در را بســتم و صدای کشــیدة 
متجددین،  قــول  به  آب‌نکشــیده‌ای، 
طنین‌انداز گردید و پنج انگشت دعاگو 
به معیــت مچ و کف و مایتعلق بر روی 
اســتاد نقش  آقای  صورت گل‌انداخته 
بســت. گفتم: »خانه‌خــراب؛ تا حلقوم 
بلعیده بودی باز تا چشمت به غاز افتاد 
دیــن و ایمان را باختــی و به منی که 
چــون تو را صندوق‌چة ســر خود قرار 
داده بودم، خیانت ورزیدی و نارو زدی؟ 
د بگیر که این ناز شســتت باشد« و باز 

کشیده دیگری نثارش کردم.
با همــان صدای بریده‌بریــده و زبان 
گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش 
که در تمام مدت ناهار اثری از آن هویدا 
نبود، نفس‌زنــان و هق‌هق کنان گفت: 
»پســرعمو جان، من چه گناهی دارم؟ 
مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و 

مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از غاز 
کردید؛ کی گفته بودید که توی روغن 
فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی 
برغان گذاشــته‌اند؟ تصدیــق بفرمایید 
که اگر تقصیری هســت با شماست نه 

با من«.
به‌قــدری عصبانی شــده بــودم که 
چشــمم جایــی را نمی‌دیــد. از ایــن 
شــاخ  داشــتم  بهانه‌تراشــی‌هایش 
درمــی‌آوردم. بی‌اختیــار در خانه را باز 
کرده و این جوان نمک‌نشناس را مانند 
موشی که از خمره روغن بیرون کشیده 
باشــند، بیرون انداختم و قدری برای به 
جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی 
دور حیاط قدم زده، آن‌گاه با صورتی که 
گویی قشــری از خنده تصنعی روی آن 
کشیده باشند، وارد اتاق مهمان‌ها شدم.

دیدم چــپ و راســت مهمان‌ها دراز 
مصطفی‌خان  آقای  گفتم  کشــیده‌اند. 
خیلی معــذرت خواســتند که مجبور 
شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. 
وزیرداخلــه اتومبیل شــخصی خود را 
فرســتاده بودند که فوراً آن جا بروند و 

دیگر نخواستند مزاحم اقایان بشوند.
همه اهل مجلس تأسف خوردند و از 
خوش‌مشربی و خوش‌محضری و فضل 
و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت 
ایشــان به مجالس خــود، نمره تلفن و 
نشانی منزل او را از من خواستند و من 
هم از شما چه پنهان با کمال بی‌چشم 
و رویی بــدون آن‌که خم به ابرو بیاورم 

همه را غلط دادم.
فــردای آن روز به خاطــرم آمد که 
دیروز یک‌دســت از بهترین لباس‌های 
نــو دوز خــود را با کلیــه متفرعات به 
انضمــام مایحتوی یعنی آقای اســتاد 
مصطفی‌خان به دست چلاق‌شده خودم 
از خانه بیرون انداخته‌ام. ولی چون که 
تیری که از شســت رفته باز نمی‌گردد، 
یک‌بار دیگر به کلام بلندپایه »از ماست 
که بر ماســت« ایمان آوردم و پشــت 
دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر 

پیرامون ترفیع رتبه نگردم.
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ساعت 9/5 شب بود. خسته و با سردرد 
از دفتر نشریه خارج شدم. عجله داشتم. 
دیرم شــده بود. قرار بود با همســرم به 
منزل یکی از بستگان برویم. ولی کارهای 
ضروری نگذاشته بود که به موقع به خانه 
بروم. اولین تاکسی که سرعتش را جلویم 
کم کرد، گفتم: فردوســی! و سوار شدم. 
بعد از اینکه ســوار تاکسی شدم، گوشی 
موبایــل را از جیبم بیــرون آوردم و با 
خانمــم هماهنگ کردم که او به متروی 
دروازه شــمیران بیاید تا از آنجا با هم به 
منزل اقوام برویم. فکر می‌کردم این‌گونه 
زودتر می‌رسیم و مسئله زمان بهتر حل 

می‌شود.
تاکســی جلو متروی میدان فردوسی 
نگه داشت. فوراً کرایه را دادم و از تاکسی 
دور شدم. به سمت ایستگاه مترو رفتم. 
وارد ایستگاه مترو شدم. هنوز سوار قطار 
نشــده بودم که ناخودآگاه به یاد گوشی 
تلفن افتادم. جیب‌هایــم را نگاه کردم، 
ولی خبری از گوشی نبود. متوجه شدم 
که گوشــی را در تاکسی جا گذاشته‌ام. 
سردرد و خستگی‌ام دوچندان شده بود. 
با نگرانــی از آقایی که در نزدیکی‌ام بود، 
خواستم با گوشــی‌اش شماره تلفن مرا 
بگیــرد. اما او گفت که شــارژ ندارد و از 
این کار امتناع کرد. دختر خانمی که آن 
طرف‌تر ایستاده بود و متوجه نگرانی من 
شده بود، فوراً با گوشی‌اش شماره تلفن 

مرا گرفت و گوشــی‌اش را به دستم داد. 
تلفن زنگ خورد. آقایی جواب داد. گفتم: 
آقا این گوشی من است که در تاکسی جا 
گذاشته‌ام. گفت: من راننده همان تاکسی 
هستم. شما خوش‌شانس هستید. بعد از 
اینکه شما از تاکسی پیاده شدید، اولین 
مســافری که سوار کردم، یک شیر پاک 
خورده‌ای بود که وقتی چشمش به گوشی 
شما افتاده بود، فوراً به من گفت: آقا این 
گوشی در اینجا )روی صندلی( بود. حتماً 
مسافری جا گذاشته است و گوشی را به 
من داد که به صاحبش برسانم. شما کجا 
هستید تا گوشی را برایتان بیاورم. گفتم: 
هنوز در میدان فردوســی هستم. گفت: 
همان‌جــا بمان، من چنــد دقیقه دیگر 
می‌آیم. از دختر خانم تشــکر کردم و از 
مترو بیرون آمدم و در میدان فردوســی 
منتظر ماندم. چند لحظه بعد تاکسی آمد 
و راننــدة آن که یک آذری خوش‌اخلاق 
بود، گوشی را به من داد. گوشی را گرفتم 
و از رانندة تاکســی خیلی تشکر کردم و 
به سمت مترو برگشتم. واقعاً خوشحال 
بــودم. نمی‌دانم احســاس مــرا در آن 
لحظه حس می‌کنیــد یا نه؟ من آن‌قدر 
خوشحال بودم که سردرد و خستگی به 
کلی از بدنم رفت. ســرحال و با نشاط به 
ایستگاه دروازه شمیران رسیدم. همسرم 
آنجا بود. با دل خوش به ســمت منزل 
اقواممان رفتیم. آخر شب که از میهمانی 

برگشتم و فرصت کردم قصة گم و پیدا 
شدن گوشی موبایل را مرور کنم. به چند 

نتیجه رسیدم:
1. برخلاف برخــی از باورها و با وجود 
همة شرایط اقتصادی ـ اجتماعی سخت 
جامعه، اکثر مــردم جامعه ما، هنوز هم 
انسان‌های پاک، مهربان و خوبی هستند 
و اگر چنین نبود، همة اتفاق‌ها به سمتی 
نمی‌رفت که من گوشــی‌ام را پیدا کنم. 
کافی بود کــه یکی از ایــن حلقه‌های 
اجتماعی؛ یا مســافر تاکســی یا دختر 
خانمی که شــمارة‌ مرا گرفت و یا رانندة 
تاکســی کم‌لطفی می‌کرد و احســاس 
مســئولیت نمی‌کرد و گوشی من پیدا 

نمی‌شد.
اجتماعی  رفتارهای  باشیم  مواظب   .2
ما تأثیر بسیار زیادی روی جسم  و روح 
افراد جامعــه دارد. این رفتارهای خوب 
می‌تواند نقش بســیار زیادی در کاهش 
دردها و رنج‌های مردم داشته باشند. پول 
و مادیات تنها راه‌حل یاری کردن مردم 
نیست. با رفتار مناسب که هزینة زیادی 
هم بــرای ما ندارد، می‌توانیم کمک‌های 

زیادی به همدیگر بکنیم.
3. همــة مــا می‌توانیم معلم و ناشــر 

رفتارهای شفابخش اجتماعی باشیم.
در پایــان، باز هم از آن مســافر خوب 
تاکســی، دختر خانم متعهــد و رانندة 

مهربان تاکسی تشکر می‌کنم.
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حسين نامي ساعي

تك سرنشــين‌هاي تريليوني

در خواب و بيداري، آن شــب تا صبح نگران بودم كه آسيبي به مدرسه نرسيده باشد، آسيب به درختان 
مدرسه، سيم‌هاي برق، تلفن، شيشه‌ها و چيزهاي ديگري كه فكرش را نمي‌كردم. به همين دليل آن روز 

صبح، زودتر از روزهاي قبل از خانه خارج شدم و به طرف مدرسه حركت كردم. 
عجيب بود كه اتوبوسي عمومي، كه سوار آن شدم، بيش از من و دو سه نفر ديگر مسافر نداشت. 

اين را نگفتم كه، شبِ قبل از آن باد نسبتاً شديدي آمده بود  طوري كه بيشتر درختان را شكسته و خم 
كرده و برق و تلفن خيلي از مناطق را هم قطع كرده بود و همين باعث شده بود كه من دلواپس مدرسه 

شوم و روز بعد زودتر از هميشه عازم مدرسه شوم. 
به هر حال، آن روز صبح خيلي زود به مدرســه رسيدم؛ حول‌و‌حوش ساعت 6 هوا گرگ و 

ميش بود! قبل از هر چيز، روشن بودن پروژكتور جلوي در ورودي مدرسه نشان مي‌داد 
كه برق مدرسه قطع نشده است و همين ماية‌ اميدواري من شد! چند مرتبه زنگ 

خانة سرايداري را فشــار دادم تا اينكه بندة خدا مشهدي عباس از خواب بلند 
شــد و در را باز كرد. مشهدي عباس در جلوي در مدرسه مرا كه ديد گفت: 

»آقا ان‌شاءالله كه خير اســت اين موقع صبح!؟« گفتم: مشهدي عباس؛ 
انگار خبري نيست. نگران باد ديشب بودم، به همين دليل 

زودتر از روزهاي ديگر آمدم تا ببينم مدرســه چه 
شده! وارد مدرسه شدم. حياط پر از برگ و خار 

و خاشــاك بود. در گوشه‌اي هم خرده‌هاي 
كاغذ و مقوا جمع شده بود و چند تا قوطي 
حلبي هم غلتيده و به كنار افتاده بودند. 
مشــهدي عباس هم كه اوضاع را ديد 
جارويش را برداشت و شروع به نوازش 

كف حياط كرد. خوشــحال شدم و 
خدا را شــكر گفتم كه اتفاق خاصي 
براي مدرسه نيفتاده بود. حالا بيش 
از يك ســاعت وقت آزاد داشتم. با 
خيال راحت و مطابــق معمول به 

دفتــرم كه در ضلع شــمالي حياط 
مدرســه بود رفتم. دفتر حضور و غياب همكاران را آماده 

ي كردم. اســامي دانش‌آموزاني را كه روز گذشــته نيامده بودند  و ر
ي برگه‌اي نوشتم تا ســرصف صبحگاهي به آن‌ها رسيدگي كنم. طرح  درس‌هــا

معلم‌ها را مرور كردم. صندوق انتقادات و پيشــنهادها را بررســي كردم. برنامة امتحانات روزانه را چك 
كردم و يكي دو بخش‌نامه و دســتور‌العمل جديد را در اتوماسيون ديدم و از آن‌ها نسخه چاپي گرفتم 
و در بُرد نصب كردم. و كارهاي معاونتي ديگر. در آخر برنامة صبحگاه را مرور كردم و گشــتي هم در 
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حياط و سرويس‌هاي بهداشتي زدم و اوضاع بهداشت و نظافت را ارزيابي كردم. 
بعد به اتاق مخصوص خودم برگشتم و پردة آن را، كه مشرف به حياط مدرسه بود، كنار زدم. 

بعد از ساعت 7 معلم‌ها كم‌كم پيدايشان شد. آن‌ها كه ماشين داشتند ماشين‌هايشان را در انتهاي حياط 
مدرســه پارك كردند و همه يكيي‌كي وارد دفتر شدند. تعداد معلم‌هاي موظف آن روزمان 25 نفر بود. در 
مجموع ده بيست دقيقه بيشتر طول نكشيد كه حداقل 20 نفر از همكاران وارد شدند. در عرض همان 20 

دقيقه حياط پر از ماشين‌هاي رنگارنگ شد. 
با شــناختي كه از معلمان داشتم مي‌دانستم كه مسافت تقريبي محل سكونتشان تا مدرسه، به صورت 

ميانگين، بيشتر از 10 كيلومتر نيست. 
كارشناســان معتقدند كه در شــهر پرترافيك ميانگين مصرفِ حتي ماشين‌هاي كم مصرف كمتر از هر 
100 كيلومتر 12 ليتر نيســت. بنابراين با ميانگين 10 كيلومتر مسافت خانه تا مدرسه هر معلم، مصرف 
هر ماشين در 10 كيلومتر مي‌شود 1/2 ليتر بنزين كه با رفت و برگشت مي‌شود. 2/4 ليتر در هر روز. 
حالا اگر بدانيم كه حداقل يك ميليون معلم و كارمند فرهنگي و اداري در كشــور مشغول 
خدمت‌اند و از اين تعداد 90 درصدشان با ماشين‌هاي شخصي به محل كار خود رفت 
و آمد مي‌كنند، حدود 900 هزار نفر هر روز با ماشين خودشان سر كار مي‌روند. 

حالا حساب مي‌كنيم: 900 هزار تا 2/4 ليتر در روز مي‌شود: 
 ليتر2160000=2/4×900000

قيمت هر ليتر بنزين هم 1000 تومان است:
2160000×1000=2160000000

دو ميليارد و صد و شصت ميليون تومان در روز.
 و در ماه:‌

2160000000×30=64800000000

شــصت و چهار ميليارد و هشتصد ميليون تومان و 
حداقل در 9 ماه كاري فرهنگيان. 

64800000000×9=583200000000
پانصد و هشــتاد و سه ميليارد و دويست ميليون 

تومان. 

اين فقط هزينه رفت و آمد فرهنگيان با ماشين‌هاي 
تك سرنشــين به محيط كارشــان است. خُب شما 
حســاب كنيد اگر هزينه‌ رفت و آمد‌هاي ماشــين‌هاي تك‌سرنشين 
استادان، مهندسان، پزشكان، كارمندان و كارگران و دانشجويان و ... غيره و 

غيره را هم به آن اضافه كنيم. آن وقت چه ميزان مي‌‌شود!
واقعاً اگر همه عادت كنيم از وسايل عمومي استفاده كنيم چه مي‌شود؟ 

حالا هزينه‌اش به كنار، در شمارة بعدي حساب مي‌كنيم كه اين ماشين‌هاي تك‌سرنشين چه ميزان هواي 
سالم شهر را آلوده مي‌كنند و ... .
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مشكل از آنجا احساس شد كه وقتي معلم بهداشت براي دادن قرص ويتامين D به كلاس مي‌رفت همه بچه‌ها غر غر مي‌كردند: 
زنگ‌هاي تفريح هم دركنار گوشه كلاس و حياط مدرسه اين قرص‌ها به وفور ديده مي‌شد. خيلي ناراحت مي‌شدم، از يك طرف 
به خاطر هزينه‌هايي كه خريد قرص‌ها داشت و از طرف ديگر اينكه بچه‌ها هم نياز به ويتامين D داشتند ولي اهميت نمي‌دادند. 
نمي‌دانستم چه كار كنم كه هم از اسراف جلوگيري شود و هم كمبود بچه‌ها به اين ويتامين رفع شود. هر چه سر كلاس از عوارض 
كمبود اين ويتامين برايشان مي‌گفتم گوش شنوايي پيدا نمي‌شد. بالاخره فكري به ذهنم رسيد كه خود بچه‌ها را درگير كنم و 

اتفاقاً جواب خوبي داد.
دانش‌آموزان را به سه گروه تقسيم كردم. و توضيح دادم كه هر گروه مسئوليتي را قبول كند. گروه اول پذيرفتند كه به كتابخانه 
بروند و در اينترنت مطالبي را جمع‌آوري كنند. )تحقيقات كتابخانه‌اي( گروه دوم مصاحبه با متخصصين تغذيه و كارشناســان 
گياهان دارويي را قبول كردند )مصاحبه( و گروه سوم هم داوطلب شدند به آزمايشگاه بروند و نشان بدهند كه حدوداً چه تعدادي 

از افراد كمبود ويتامين دي دارند )ميداني( اين گونه بود كه تحقيق آن‌ها با مهلت سه ماهه شروع شد.
 بعد از مهلت مقرر نتايج ارائه شد. تحقيق گروه اول نسبتاً كامل بود از منابع معتبر استفاده كرده و كمتر به بيراهه رفته بودند.

سؤال‌هاي تحقيق
1. نقش ويتامين دي در بدن چيست؟

2. در مورد كمبود ويتامين دي چه مي‌دانيد؟
3. منابع غذايي اين ويتامين كدامند؟

4. علائم كمبود ويتامين چيست؟ 
گروه اول

جواب‌ها بــه اختصار: 1. ويتامين دي به جذب 
كلسيم و فســفر از روده كمك مي‌كند و موجب 
بــه كار گيري ايــن ماده معدني در ســاختمان‌ 

استخوان‌ها و دندان‌ها مي‌شود.
2. كمبــود ويتامين دي در كــودكان باعث 
نرمي استخوان‌ها و بيماري‌ راشيتيسم مي‌شود 
كه به‌صورت تغيير شــكل استخوان‌هاي ستون 
فقرات لگــن و انحناي پاها بروز مي‌كرد. به هر 
دليلي كه فــردي از نور آفتاب محروم باشــد 
دچار كمبود اين ويتامين مي‌شــود. دود، گرد 
و غبار، آلودگي هوا، هواي ابري و اســتفاده از 
كر‌م‌هــاي ضد آفتاب مانع رســيدن نور آفتاب 
به پوست بدن شــده و در نتيجه ويتامين دي 

ساخته نمي‌شود.
3. بهتريــن منبع اين ويتامين نور مســتقيم 
آفتاب اســت به‌طوري كه حتي پشــت شيشه 
اين خاصيت را ندارد. روغن كبد، ماهي، جگر، 
تخــم مرغ، كره، شــير، ماهي‌هاي چرب: آزاد، 
كپور، قزل‌آلا و ساردين هم منابع خوبي از اين 
ويتامين هستند. شــير غني شده، آب پرتقال 
غني شــده و غلات غني شــده هم گزينه‌هاي 

مفيدي هستند. 
4. علائــم كمبــود اين ويتامين افســردگي، 
تغييــر خلق و خو، خســتگي مفــرط در طول 
روز، مشــكلات ديداري، ضعف ماهيچه‌ها و ... 
است. البته اســتفاده بيش از حد اين ويتامين 
اگــر همراه بــا مصرف كلســيم باشــد منجر 
به مســموميت مي‌شــود. بر طبــق يافته‌هاي 

مطالعات اخيــر كمبود ويتامين دي در دوران 
بلــوغ باعث توقف رشــد و نيــز افزايش چاقي 

به‌ويژه در دختران مي‌شود.

نتايج مصاحبه گروه دوم
از منابــع خيلي معتبر اســتفاده نشــده بود. 
بــا پنج متخصــص تغذيه و هيجده كارشــناس 
دارويــي مصاحبه كرده بودند كه يك نفرشــان 
فوق‌ليسانس، سه نفرشان ليسانس و بقيه ديپلم 
بودند. تقريباً همه مصاحبه شــوندگان گشــنيز، 
تخم كتان، تخم شاهي، پونة سياه، دانه خلنجان 
و ســورنجان، پودر هستة ســنجد، يونجه و دانة 
آفتاب‌گــردان را نام برده بودند از ســبزيجات و 
ســيفي‌جات هم به كاهو، اسفناج، كلم بروكلي، 

كلم پيچ، هويج و شلغم اشاره كرده بودند. 

نتايج گروه سوم
طبق آمار از سي نفر داوطلب براي آزمايش ده 
نفر آزمايش را اشتباه يا ناقص انجام داده و يا به 
كلي انجام نداده بودنــد. از 20 نفر بقيه: فاطمه 
8/2 ميكروگرم، نگيــن 8/1 ميكروگرم، زهرا 9، 
ســاجده 21/3، كوثر6/ 3، خاطره 5، نرگس 11، 
ســيده زهرا 10، فاطمــه 7/5، دنيا 9/8، مهديه 
16/1، فاطمــه زهرا 26/2، بهــار 8/9، صبا 7/6، 
فاطمه 8/1، كوثر 11، ياسمين 8/1، نازنين 8/4، 

فريبا 4/2. 
با توجه به نتايج آزمايش‌ها مقدار ويتامين دي 
بايد بيــن 10-53 ميكروگرم باشــد؛ در نتيجه 
از 20 نفر دانش‌آموزان فوق 14 نفرشــان دچار 
كمبــود ويتامين دي بودند و ايــن براي بچه‌ها 

خيلي عجيب بود.
اين همكاري گروه باعث شد از آن پس كمتر، 
شــاهد قرص‌هاي ويتامين دي در گوشه و كنار 

مدرسه باشيم.
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برنامه درسی

 بياييد به چند شــماره قبل بازگرديم و 
نگاهي كنيم به انتقاداتي كه به روش‌هاي 
مرســوم تدريس وارد است و با هم آن‌ها را 
مرور كنيم. گفتيم كه در روش‌هاي متداول، 
از آنجا كه معلم متكلم وحده است، شاگردان 
چندان فعال نيســتند و بيشــتر از حس 
شنوايي خود استفاده مي‌كنند، در نتيجه 
قدرت تكلم آن‌ها چندان تقويت نمي‌شود و 
لذا تفاوت‌هاي فردي هم در اين روش‌ها بروز 
نمي‌كند. با هم قرار گذاشتيم كه از خودمان 
چند سؤال بپرســيم: چگونه از روش‌هاي 
متداول اســتفاده كنيم تا شاگردان نيز در 

كلاس فعال باشــند و معلم متكلم وحده 
نباشد؟ چطور مي‌توانيم در حين استفاده از 
روش‌هاي متداول، علاوه بر حس شنوايي، از 
حواس ديگر بچه‌ها نيز كمك بگيريم و آن‌ها 
را فعال كنيم؟ چطور مي‌توانيم به تفاوت‌هاي 
فردي بچه‌ها در حين استفاده از روش‌هاي 

متداول توجه كنيم؟ 
وقتي به اين سؤالات بينديشيم و تلاش 
كنيم پاســخ‌هايي بــراي آن‌ها پيدا كنيم 

و آن‌هــا را در عمل به كار ببريم، 
بايد ســعي كنيم خودمان را 
از كاربرد صرف رويكردهاي 

متــداول در كلاس دور كنيم و در طيف 
رويكردهاي ياددهي- يادگيري به سمت 
رويكردهــاي فعال پيش برويــم. وقتي از 
خودمان مي‌پرسيم چه كنيم كه يادگيرنده 
فعال‌تر باشد؟ چه تكاليف و مسئوليت‌هاي 
كلاسي تعيين كنيم؟ چگونه موضوع كلاس 
را به زندگي واقعي دانش‌آموز نزديك كنيم؟ 
و ... خواهيم ديد كه ممكن است پاسخ ما 
به اين سؤالات، در به كارگيري روش‌هاي 
مختلف، در بســياري از موارد مشــترك 
باشد. در اين صورت، چه ويژگي‌هايي است 
كه يــك روش را روي طيف رويكردهاي 
ياددهي- يادگيري به سمت رويكردهاي 
فعال نزديك‌تر مي‌كند و رعايت نكردن آن 
ما را از سمت رويكردهاي فعال دور مي‌كند؟ 
به عبارت ديگر، ويژگي‌ مشترك رويكردهاي 
فعال چيست؟ بياييد باز هم كمي به عقب‌تر 
برگرديم. به ياد داريــد براي تبديل روش 
سخنراني به روشي فعال چه حرف‌هايي را 

با هم مرور كرديم؟ 
گفتيم: بحث گروهي، و يا پرسش و پاسخ، 
ميان معلم و شــاگردان طراحي كنيم... با 
گروه‌بندي دانش‌آموزان از آن‌ها بخواهيم كه 
در گروه‌هاي كوچك به بحث و تبادل نظر در 
مورد فرضيه‌هايي كه براي پاسخ به سؤالات 

در قســمت‌هاي قبلي از مجموعة »دريچه‌اي به روايت‌هاي گوناگون يادگيري« با 
يكديگر نگاهي كرديم به روش بارش مغزي؛ روشي كه با تنوع بسيار زياد در مورد 
موضوعات متفاوتي قابل به كارگيري است. در روش بارش مغزي، آرام‌ آرام، در طيف 
رويكردهاي ياددهي- يادگيري، به ســمت روش‌هاي فعال پيش‌ مي‌رويم. در اين 

قسمت مي‌خواهيم در اين طيف كمي با هم پيشتر برويم. 

برنامة درسی

حميده بزرگ

يادگيري مشاركتي
روش تدريس، رويكرد يادگيري، راهبرد يادگيري يا... ؟



مطرح شده در كلاس داشته‌اند به بحث و 
گفت‌و‌گو بپردازند... از آن‌ها بخواهيم كه يك 
فايل صوتي يا تصويري در اين رابطه با خود 
به كلاس بياورند و .... شما چه چيز مشتركي 

در تمامي اين پيشنهاد‌ها مي‌بينيد؟ 
درست مي‌گوييد؛ مشاركت در يادگيري 
كليــد اصلــي و حلقه گمشــدة حركت 
به ســمت رويكردهاي فعــال در طيف 
رويكردهاي ياددهي- يادگيري است. در 
واقع ما با پيشنهادهاي بالا سعي مي‌كنيم 
به يادگيرنده فرصت بدهيم تا نقشي فعال‌تر 
در فرايند يادگيري ايفا كند تا خودمان را در 
كلاس در جايگاه داناي كل نگذاشته باشيم، 
بلكه بيشتر تسهيلگر و همكار دانش‌آموزان 
در كلاس درس باشــيم. در ايــن صورت 
يادگيرنده ديگر شنونده‌اي مطيع و منفعل 
نخواهد بود و بــه تدريج فعال، جوينده و 
پرسشگر خواهد شد. اين امر به اين دليل 
اســت كه اصلًا يادگيري بر اثر »درگيري 
پيوســته« يادگيرنده بــا موضوع حاصل 
مي‌شــود؛ و اين يعني يادگيرنده منفعل 
نيست بلكه با فرايند يادگيري همراه است، 
ميان مفاهيم ارتباط برقرار مي‌كند، الگوها 
را شناسايي مي‌كند، يافته‌هاي تازه را با 
تكه‌هــاي نامرتبط و آنچه پيش 

از اين مي‌‌دانسته پيوند مي‌زند و در قالبي 
جديد جمع‌بندي مي‌كند، بنابراين معلم 
با مشاركت دانش‌آموز در فرايند يادگيري 
براي او فرصت فكر كردن و مشاركت فراهم 
مي‌كند. يادگيري مشــاركتي يك روش 
آموزشي بر مبناي كارگروهي است، يعني 
يادگيري از طريق همكاري گروهي حاصل 
مي‌شود. يادگيرندگان براي درك موضوع 
بايد در گروه‌هاي كوچك با هم كار كنند 
و علاوه بر مطلبي كه خودشان مي‌آموزند، 
اطمينان حاصل كنند كه بقيه اعضاي گروه 
هم آن مطلب را ياد گرفته‌اند. در اين روش 
موفقيت هر فرد در گروه به منزلة ارتقاي 
كل گروه اســت و سبب مي‌شود اعضاي 
گروه براي بهبود دانش و مهارت‌هاي خود 
و ديگر اعضا بكوشند. به صورت خلاصه، 
براي يادگيــري مشــاركتي مي‌توان دو 

ويژگي‌ اساسي زير را برشمرد:
1. وابستگي متقابل در گروه: موفقيت 
هــر فرد در گروه بــه موفقيت ديگر اعضا 
وابسته است و براي رسيدن به هدف بايد 
همه با هم كار كنند. اين امر به اين معناست 
كه فرد نمي‌تواند موفق شود مگر اينكه همة 

اعضاي گروه موفق شوند.
2. هر دانش‌آمــوز در قبال آنچه 
آموخته بايد مسئوليت‌پذير باشد: از 
همة دانش‌آموزان انتظار مي‌رود در آموزش 
ديگران مســئوليت‌پذير باشند و علاوه بر 
اينكه هر يك به‌طور فردي نشان دهند كه 
درس‌ها را آموخته‌اند، در قالب يك گروه نيز 
اين يادگيري اتفاق بيفتد. مشاركت زماني 
اتفاق مي‌افتد كه هر فرد مسئوليتش را در 

قبال خود و در قبال گروه بر عهده بگيرد. 
بنابراين به خاطر بسپاريم كه:

- مشــاركت در يادگيري بــه اين معنا 
نيست كه دانش‌آموزان دور يك ميز كنار 
هم بنشينند و هر كدام روي تمرين فردي 

خودشان كار كنند. 
- مشاركت در يادگيري به اين معنا نيست 
كه از دانش‌آموزان بخواهيم هر كدام روي 
تمرين خودشان كار كنند و كار هر كس كه 

زودتر تمام شد به ديگران كمك كند. 
- مشاركت در يادگيري به اين معنا نيست 
كه فعاليتي را به يك گروه بسپاريم اما در 
عمل يك نفر كار را به سرانجام برساند و بقيه 
نامشــان را پاي نتيجة كار بگذارند تا نمره 

بگيرند. 

با مثالي از يك كلاس مشــاركتي، اين 
موضوع را مرور كنيم. فرض كنيد مي‌خواهيم 
يك درس را به‌صورت مشاركتي در كلاس 
تدريس كنيم. اگر 20 دانش آموز در كلاس 
باشند مي‌توانيم آن‌ها را  به 5 گروه 4 نفره 
تقسيم كنيم. سپس از درس مورد نظر 4 
موضوع يا مسئله )به تعداد اعضاي گروه( را 
انتخاب مي‌كنيم و مسئوليت حل هر مسئله 

يا موضوع را به يك نفر از گروه مي‌دهيم. 
آن‌گاه، در هر 5 گروه، افردي كه هر كدام 
مسئول يك موضوع هســتند با هم يك 
گروه تخصصي در مورد آن موضوع تشكيل 
مي‌دهند و پس از مطالعه و بحث و بررسي 
گروهي موضوع، به گروه خود برمي‌گردند 
و اطلاعــات و دانش‌ جديد خود را با ديگر 
اعضاي گروه اصلي در ميان مي‌گذارند، به 
پرسش‌هاي آن‌ها پاسخ مي‌دهند و اطمينان 
حاصل مي‌كنند كه همه اعضاي گروه اصلي 
موضوع را فهميده‌انــد. در نهايت هر گروه 
اصلي يك گزارش كلي از تمام چيزي كه 
فرا گرفته است )در رابطه با 4 موضوع( ارائه 

مي‌كند. 
به نظر شما، آيا با اين روش، ديگر ممكن 
اســت حتي يك نفر از اعضاي كلاس در 
فرايند يادگيري- ياددهي شركت نكند؟ در 
واقع با اين روش همة بچه‌ها خواه ‌ناخواه وارد 
مشاركت مي‌شــوند. روشي كه با هم مرور 
كرديم يكي از تكنيك‌هاي بسيار معمول در 
روش مشاركتي است به تكنيك جيگسا1 

معروف شده است.
اكنون شما بگوييد. چه روش‌هايي ديگر 
براي جلب مشــاركت  دانش‌آمــوزان در 
فرايند ياددهي- يادگيري مي‌شناسيد؟ آيا 
مشاركت در ياددهي- يادگيري يك روش 
تدريس خاص بــراي كلاس‌هاي خاص و 
يــا موضوعي خاص اســت؟ و يا برعكس، 
مي‌توانيم آن را در بســياري از كلاس‌هاي 

درس به‌عنوان يك راهبرد به كار بگيريم؟
براي مطالعة بيشتر رجوع كنيد به:

1. هرگنهان، بي، آر و الســون، ام، اچ )1382(، 
مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري، ترجمة علي 

اكبر سيف، دوران، تهران. 
محبي، عظيم )1384(؛ ياددهي- يادگيري با 

روش‌هاي تدريس فعال. عابد. تهران.  

 پي‌نوشت
1. Jigsaw
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خود را ببينيم

بخــش بزرگي از زندگي ما معلمان در 
كلاس درس و محيط مدرسه مي‌گذرد. 
اتفاقات خوشــايند و ناخوشــايندي كه 
در اين محيط پيــش مي‌آيد بر زندگي 
خانوادگي و اجتماعي ما تأثير مي‌گذارد. 
بــا يك حادثة خوب در كلاس‌ ســال‌ها 
زندگي مي‌كنيم، آن‌ را مزه‌مزه مي‌كنيم 
و گاه و بي‌گاه ياد آن مي‌افتيم و دوست 
داريم كــه باز تكرار شــود و آرزو داريم 
باز هم در همان شــرايط بوديم. گاه نيز، 
برعكس، يادآوري خاطره‌اي از آن دوران 
مــا را اذيت مي‌كند. مي‌گوييم كاش آن‌ 
اتفاق نيفتاده بود. كاش آن حرف را نزده 
بودم. كاش قضاوت عادلانه‌اي داشتند و... 
اين‌ها همه حاكي از اين است كه زندگي 
ما با خاطراتمان عجين شده است و بدون 

مرور آن‌ها زندگي ناممكن است.
در ايــن ميان بــراي انــرژي گرفتن 
از خاطرات مثبت گذشــته پيشــنهاد 
مي‌كنند ابتدا فهرستي براي آن‌ها تهيه 
كنيــد. بعد در يك برنامة زماني، هر روز 
يا هر هفته بيســت دقيقه وقت بگذاريد 
و يكــي از آن خاطره‌ها را انتخاب كنيد. 
عنوانش را در بالاي برگه بنويسيد و بعد 
جزئيات خاطره را فهرست‌وار. منظور از 
فهرست، نوشــتن زمان، مكان، موضوع، 
افراد، برداشت ديگران، برداشت خودتان، 
تأثير بر احوالتان، چرايي پيش آمدن آن 

موضوع و... .
پس از فهرست كردن جزئيات، اكنون 
نوبت مي‌رسد كه ظرف چند دقيقه آن‌را 
نيازي نيست  بنويسيد.  به‌صورت منظم 
سعي كنيد زيبا و بدون نقص بنويسيد. به 
قلبتان گوش دهيد و فرمان نوشتن را به 
او بسپاريد. هرچه گفت بدون كم و كاست 
بنويسيد. وقتي نوشــتيد آ‌ن‌را با صداي 
بلند بــراي خودتان بخوانيد. خودبه‌خود 
متوجه مي‌شــويد كه كاستي‌هايي دارد. 
اكنون نوبت رفع نواقص مي‌شــود. اينجا 

شــما ســكّان را از قلب گرفته‌ايد و به 
دســت مغز داده‌ايد. حالا نوبت آن است 
كه هرچه مغز مي‌گويــد گوش كنيد و 
جرح و تعديل‌هايي در متن ايجاد كنيد. 
برخي معتقدند بايد متن را گذاشت كنار 
تا مدتي از آن بگذرد و بعد سراغ آن رفت 
و كارهايي كه در بالا توصيه شــد روي 
آن انجام داد. اين قسمت، يعني بازنگري 
بدون  دارد.  اهميت  فوق‌العاده  نوشــته، 
رعايــت آن ممكن اســت خاطرات ابتر 
بيان شود. با وجود آنكه مطلب درخوري 
در خــود دارد به‌خوبي روي كاغذ نيايد. 
يكي از خاطره‌نويسان بزرگ به نام الينور 
لينكلن مي‌گويد خاطره بايد چهار ويژگي 

داشته باشد: 
1. خواننده را به‌جاي ديگر ببرد؛

2. ماهيت جالبي داشته باشد؛
3. حقيقت بزرگتر زندگي را نشان دهد؛

4. مثل هر رســانة ديگر به‌خوبي بيان 
شود.

وي در ادامه مي‌گويد: »همه‌چيز هنر 
است، زندگيِ محض اعتبار نمي‌آورد« و 
منظور او تأكيد بر ويژگي چهارم اســت؛ 
يعني مثل هر رسانه‌اي بايد به‌خوبي بيان 
شود. از خاطرات زيادي كه به دفتر رشد 
معلم مي‌رسد، ضمن تشكر از نويسندگان 
آن‌ها، چيزي كه مي‌توان به‌عنوان نقص 
در آن‌ها اشــاره كرد همين اســت كه 
نويسنده اولين برداشت خود را نوشته و 

ارسال كرده است.
معمولًا اگر ميهماني به خانه شما بيايد 
بهترين غذا را بــراي او آماده مي‌كنيد، 
يعني دقت مي‌كنيد تا بي‌نقص باشد، به 
نمك آن مي‌انديشــيد، به ادويه مناسب 
فكر مي‌كنيد، در نحــوة پخت آن دقت 
مي‌كنيــد، مواد تازه انتخــاب مي‌كنيد 
و... تا كارتان بي‌عيب باشــد. نوشته هم 
همين دقت را مي‌خواهد. وقتي براي دل 
خودتان مي‌نويسيد، هر طور باشد مانعي 

ندارد. اما همين‌كــه تصميم مي‌گيريد 
آن را به اشــتراك بگذاريد مسئله فرق 
مي‌كند و بايد بــه نكته‌هايي كه گفتيم 
توجــه نماييد. پيشــنهاد مي‌كنيم بعد 
از آنكه حداقل يك هفته از نوشــتن آن 
گذشت نظري دوباره به آن بيندازيد و در 

بازخواني به این‌ها توجه كنيد:

é آيــا مخاطب نوشــته مــن معلوم 
اســت؟ آيا براي اوليا نوشــته‌ام يا براي 

دانش‌آموزان، يا استادم و يا... .
مخاطب به نوشته ما جهت مي‌دهد و 

آن را تنظيم مي‌كند.
é شــروع نوشــته‌ام گيرا هست؟ آيا 
طوري نوشته‌ام كه خواننده در همان ده 

ثانيه اول جذب نوشته‌ام شود؟ 
مي‌گويند مــا ده ثانيه فرصت داريم تا 
خواننده را پاي متن نگــه داريم يا او را 
از دست بدهيم. قدر اين ده ثانيه را بايد 

دانست.
é در كجاي نوشته انسجام مطلب را از 
دست داده‌ام و متن از يك دستي درآمده 
است؟ كجاي متن جمله يا مطلب اضافي 
گذاشــته‌ام كــه اگــر آن را حذف كنم 

آسيبي به نوشته نمي‌زند؟
é آيا در نوشــته‌ام تكيــه‌كلام دارم؟ 
نوشته‌هاي پاره‌اي افراد، مثل گفتارشان، 
پــر از تكيــه‌كلام اســت؛ كلماتي مثل 
باري، همان‌طور كه، شايد، اين و آن و... 
تكيه‌كلام هر فرد مثل گفتارش متفاوت 
است. براي آنكه خواننده اذيت نشود بهتر 

است در بازنگري آن‌ها را حذف كنيم.
é چه‌قدر در نوشته‌ام تكرار وجود دارد؟ 

تكرار فعل، صفت، اسم، قيد و... 
بايد فكري به حال تكرار كرد. تغييري 
در آن ايجــاد نمود. وجــود كلمه‌هاي 

مترادف براي گريز از تكرار است.
é موارد ديگري را هم خودتان اضافه 

كنيد.

سيدحسين حسيني‌نژاد
مدير مسئول مجله انشاء و نويسندگي
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  جشن تولدّ معلم شيمي

معصومه آشتياني‌پور

فراموش نشــود همه اين مــوارد به 
منزلة دقت در پخت غذا براي ميهمان 
است. به هر كدام بي‌توجه باشيم نوشتة 
ما ناقص خواهد بود. باز به ياد داشــته 
باشيم كه نوشــتة ما براي آگاه‌ترين و 
حساس‌ترين فرد است. نوشتة ما بيانگر 
ماست.  فرهنگي  و  اجتماعي  شخصيت 
مي‌گوينــد هميشــه فــرض را بر اين 
بگذاريد كه خوانندة شــما دقيق است 
و قاضي خوبي براي نوشــتة شماست. 
در اين صورت حتماً نوشته‌مان كم‌عيب 

خواهد بود.
ايــن نكته‌ها نبايد موجــب ترس ما از 
نوشــتن شود. اگر ســكّان‌دار ما در آغاز 
قلب‌مان باشــد و در ادامه بازبيني را به 
مغزمــان بدهيم و دســتور كاري براي 
باشــد،  رويمان  جلوي  درست‌نويســي 
متن بســيار مطلوبي خواهيم نوشــت. 
البته در اين مســير هرچه بيشتر تلاش 
كنيم نوشته‌مان هم عالي‌تر خواهد شد. 
نويســندگي يك مهارت است و مثل هر 
حرفه ديگر نياز به تمرين و پشت‌كار دارد. 
نويسندگي رنج‌هاي خود را دارد، مثل هر 
كاري؛ رنج‌هاي شــيرين و رشد دهنده. 

قدرش را بدانيم و به استقبالش برويم.
با نوشتن هر خاطره بخشي از زندگي 
خود را به ياد مي‌آوريم. دوباره داريم آن‌ 
را زندگي مي‌كنيم. فقط مراقب باشيم 
كه هر اندازه آن‌را زيباتر و هنري‌تر بيان 
كنيم هم خود بيشــتر لذت مي‌بريم و 
هم خواننــده. منتظر خاطرات شــما 
هســتيم. دست به قلم شــويد و امروز 
را به فردا ميفكنيد. تجربه نشــان داده 
كارهايي كه بــه آينده حواله مي‌دهيم 

كمتر عملي مي‌شوند.
اكنون چند خاطره را با هم مي‌خوانيم 
و قبل از آن متشــكريم از نويسندگان 
آن‌هــا. دفتــر مجله در اين نوشــته‌ها 

كمترين ويرايش را اعمال كرده است.

از وقتي تاريخ تولد خانم فولادي را فهميديم براي ســالروز تولدش روزشــماري 
مي‌كرديم. خانم فولادي دبير شــيمي ســال چهارم ما بود. همه عاشقش بوديم. 
مي‌دانســتيم كه اجازه جشن و شــادي به ما مي‌دهد. به‌همين خاطر براي جشن 
تولدش كلي نقشه كشيديم. همه پول گذاشتيم و برايش كيك و كادو تهيه كرديم. 
اما يك مشكل بزرگ در پيش داشتيم، اينكه كادو و كيك را چگونه سر كلاس ببريم 
كه نه خانم فولادي متوجة نقشه‌مان شــود و نه ناظم و مدير. هم‌دوره‌اي‌هاي من 
مي‌دانند كه آن روزها كيف بچه‌ها در دبيرستان كاوش مي‌شد و كسي نمي‌توانست 
چيــزي مخفي كند. هر چيز ظاهراً مجازي، از نظر مســئولين مدرســه غيرمجاز 
محسوب مي‌شد. همه به سوپرايزمان )كار شگفت‌ خودمان( فكر مي‌كرديم و اينكه 

آيا در اين كار موفق مي‌شويم يا نه؟
خلاصه آن روز با هزار ســام و صلوات و باج دادن به مستخدم، او را براي همكاري 
راضي كرديم. كلي زاغ‌سياه خانم ناظم را چوب زديم و كلي قربان صدقة مستخدم رفتيم 

كه ما را لو ندهد. كيك را به آبدارخانه برديم و با هزار زحمت داخل يخچال جا داديم.
كادو را هم به مستخدم داديم و او آن‌ را در لابه‌لاي نان‌هاي صبحگاهي و وسايل 
ديگرش پنهان كرد و به مدرسه آورد و سپس از آن‌جا به كلاس رساند و به ما تحويل 
داد. ما ذوق كرديم و بالا و پايين پريديم چرا كه موفق شده بوديم. ولي از بدشانسي 
ما آن روز آخرين روز اعتبار كوپن‌هاي پنير و گوشت خانم ناظم بود. او گوشت و پنير 
كوپني‌اش را گرفته بود و به مدرسه آورده بود تا در يخچال بگذارد. بيچاره مستخدم 
با اضطراب به كلاس ما آمد و نگران از پنهان‌كاري خودش، از ما خواست كه تا ناظم 
متوجه كيك نشــده برويم آن را برداريم. ما كه نمي‌دانستيم بايد چكار كنيم دچار 
التهاب شده بوديم. بالاخره هم نتوانستيم كاري كنيم و خانم ناظم متوجه كيك شد. 
وقتي فهميد قضيه كادو هم در كار اســت سر كلاس آمد و كادو را هم گرفت و با 
توپ و تشر و تهديد گفت كه نمره انضباط همه را پنج نمره كم خواهد كرد. خيلي 
ناراحت شده بوديم ولي از شوخي و خنده دست برنمي‌داشتيم. سر اينكه خانم ناظم 
از حسودي مي‌خواست دق كند و مدير و معلم‌هاي ديگر هم ممكن بود از حسادت 

مدرسه را تعطيل كنند و وووو... كلي خنديديم.
بالاخره خانم فولادي وارد مدرسه شد. به محض ورودش فهميد ما چه‌كار كرديم. 
خانم ناظمِ شاكي مطلب را به او گفته بود. او هم كيك و كادو را همان موقع از آن‌ها 
گرفت و با آژانس به منزل فرستاد، و بعد، وقتي سر كلاس آمد به ما گفت نگذاشتم 
كيك از گلوي آن‌ها پايين برود! ما كلي كف زديم و شــادي كرديم و با او گفتيم و 
خنديديم. ما روي تخته يك عالمه كادو كشيده بوديم. او يكيي‌كي روبان كادوها را 
پاك مي‌كرد و اســم بچه‌ها را مي‌خواند و شوخي مي‌كرد و ما را مي‌خنداند. به اين 

ترتيب يك روز خاطره‌انگيز را گذرانديم!
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مامان و مدرسه

نفيسه ثبات
دبير رياضي ـ منطقه 3 تهران

از سرويس پياده مي‌شوم. دكمه قلمبه و سياهِ زنگ در را فشار 
مي‌دهم. مي‌دانم كه الان مامان پشت پنجره آشپزخانه، لاي پرده 
را كنــار زده و منتظر اســت تا زنگ در به صــدا درآيد. او براي 
همه‌مان همين‌طور است. براي هر پنج‌تامان. حتي براي برادرهاي 
بزرگم كه حالا دانشگاهي شده‌اند. چند سالي است كه سرويس 
مدرسة علوي از ليست سرويس‌هاي صبح‌گاهي خانه‌مان حذف 

شده؛ حالا فقط از روشنگر سرويس داريم.
كيف و چادر و مقنعه را همان‌جا گوشة اتاق پذيرايي مي‌گذارم 
و يك راست مي‌روم توي آشپزخانه. همه‌چيز برق مي‌زند، امروز 
مامان كارگر داشته و همه‌جا تميز و مرتب است و از همه مهم‌تر 
ماهي‌تابة مخصوص من كه از قبل براي يك نيمروي يك نفري 

روي اجاق گاز آماده است.
مامان را محكم بغل مي‌كنم. لبم را تا مي‌توانم فرو مي‌كنم روي 
لپش و فشار مي‌دهم. اين به اندازه‌ همان نيمروي كره‌اي گل‌پردار 

مزه مي‌كند.
صــداي جليز ويليز كره توي ماهي‌تابــه منصرفم مي‌كند كه 

لباس‌هايم را عوض کنم.
ـ »مامان‌جان، نمي‌خواي لباس خونه بپوشي؟«

ـ »حالا شما بيا بشين اين‌جا، كنارم، كه كلي برات حرف دارم.«
مامــان چهارزانو كنارم مي‌نشــيند و رد لقمه‌هاي نيمرو را از 
ماهي‌تابــه تا توي دهانم با لذت تماشــا مي‌كند. حس مي‌كنم 
فقط من يكي دختر او هســتم، ‌اگرچه او تمام اين لحظه‌ها را با 
هر پنج‌تا‌مان دارد؛ ولي هر وقت با من اســت مالِ من اســت، نه 
هيچ‌كس ديگر. خم مي‌شــود روي صورتم »خُب، بگو ببينم اين 

همه حرف رو كجات قايم كردي؟«
با شــيطنت لقمه را جويده و نجويده قــورت مي‌دهم. از اولش 
مي‌گم »امروز خانم موحدي گفت، جشن روز تولد حضرت زهرا)ع( 
نوبت كلاس ماســت كه برنامه اجرا كنيــم. كلي كار داريم. خانم 
ســيداحمديان بافت جوراب را شروع كرد. خيلي سخته، اصلًا ياد 
نمي‌گيــرم. تو هر رج چندتا در مي‌ره. تازه اينو نگفتم كه، نزديك 
بود خانم شريفي دفتر خطم رو پاره كنه. يكي دو خط جا انداخته 
بودم، فكر كرده بود از قصد جا انداختم ولي به خير گذشــت. به 
جاش ساعت بعد همه اين‌ها از دلم دراومد، بگو چي؟ مامان‌جان!« 
ادامه مي‌دهم: »خانم كريمي بالاخره صدام كرد كه انشام رو بخونم. 
خيلي وقت بود منتظر بودم. فكرش رو بكن، همة كلاس ســاكت 
ساكت فقط گوش مي‌دادند. تموم كه شد خانم كريمی گفت واقعاً 
زيبا بود، خيلي بهم چســبيد. تازه بعدشم چند تا از توصيف‌هاي 
توي انشاي مرا دوباره براي بچه‌ها خوند. ديگه انگار تو آسمون‌ها 
رفته بودم. حالا همه اين‌ها را ول كن اين‌ور بچسب.« مامان مي‌گه 
چي را؟ مي‌گويم: »امروز بعدِ ناهار و نماز رفتيم تو اســتخر خالی 
بزرگه كه وسط حياط دبيرستاني‌هاست. فقط تابستون‌ها پُرِ آبش 
مي‌كنند. رفتيم تو، آي فوتبال بازي كرديم، آي فوتبال بازي كرديم. 

من علي دايي بودم، به سودة شبيري و سميّه محمد‌طالبي و سميّه 
رضوي و عابدة بهمن‌پور كه توي يه تيم بوديم، گفتم يا من علي 
دايي باشم يا اصلًا بازي نمي‌كنم. بيچاره‌ها قبول كردند. البته عابده 
بدش نمي‌اومد عابدزاده بشــه. به هر حال آي بازي كرديم. فقط 
حيف زنگ زود خورد. اصلًا زنگ ظهر هميشه زود مي‌خوره. شانس 
كه نداريم! خانم ملك‌عباسي سر اون كلاسي‌ها دير رفت ولي سرِ 
ما به موقع. البته خانم بي‌آزار حســابمون رو رسيد. خدا رحم كرد 
خانم كريمي نبود. خانم بي‌آزار گفت چرا با سر و صورت عرق كرده 
و لپ‌هاي قرمز اومدين سركلاس؟! خدايي‌ش مثل لبو سرخ شده 
بوديم. گفت بازي خوبه ولي اسم فوتباليست‌ها را نياريد. راستش 
وسط بازي خانم موحدي يكي دوبار اين‌رو بهمون گفت؛ اصلًا به 
خودِ من گفت: مگه تو ثبات نيستي چرا مي‌گي علي دايي؟ آخه 
اين‌طوري يه كيفِ ديگه‌اي داره ولي مگه مي‌شــه اين‌رو به خانوم 

موحدي گفت!...«
مامان با ولــع حرف‌هاي مرا مي‌بلعيد و مي‌خنديد »آخرش از 

مدرسه مي‌اندازنت بيرون...«
يك دل ســير نيمرو خوردم و يك دل سير حرف‌هايي را كه از 
صبــح توي ذهنم به ترتيب مرتب كرده بودم تعريف كردم. حالا 

خيالم راحت شد.
روسري ابريشمي آبي ململ‌ مامان را درست مثل خانم موحدي 
سرم كردم. چند تا از انگشــتر‌هاي مامان را مثل خانم كريمي، 
دســتم كردم و ساعت مامان را طوري كه هي بيفتد روي مچ و 
خوب بتوانم اين افتادن را ببينم به مچم بستم و بي‌آن‌كه مامان 

متوجه شود، رفتم تو حياط.
مامان با خانم كارگر بالكن را شسته بود و هنوز كمي نم داشت، 
باغچه‌ها آب‌پاشي شده بود، بوي خاك و نم را تا ته ريه‌هايم فرو 
دادم و دستم را مثل ميكروفن دستي، مشت كردم جلوي دهانم 
و از همــان بالاي بالكن، درخت انار باغچة جلويي را صدا كردم: 

»مگه زنگِ صبحگاه نخورده؟ شما اون‌جا چه‌كار مي‌كني؟«
باد بين شــاخه‌هاي تُنُك و باريك درخت دويد و شكوفه‌هاي 
نارنجي و خمره‌اي درخت كمي بالا كشيدند »خيلِ خوب، حالا 

ديگه درست بايست!«
ســاعتِ مچي طلايي مامان را تاب دادم تا مچم پايين بيايد، 
درست مثل خانم كريمي، بعد نگاهي به صفحة بيضي و سفيدش 

كردم و گفتم »حالا بفرماييد سر كلاس‌هاتون...«
درخت‌هاي انار يكيي‌كي پشتِ هم رفتند سر كلاس.

خودم هم پشتِ سرشان دفتر كلاسي را زدم زير بغلم و برگي 
نازك از درخت انار را كندم و با خودم بردم ته حياط زيرِ درخت 
مو و درســت مثل خانم موحدي ايســتادم؛ برگ را گرفتم بالا: 

»بچه‌ها! به نظرتون اين شكاف‌هاي لاي برگ براي چيه؟«
مامان ســرش را چســبانده بود به توري پنجرة اتاق و ريز ريز 

مي‌خنديد.
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رقابت براي معلم شدن

موفقیت فنلاند در آزمون‌هاي مختلف بین‌المللی مانند تیمز، پرلز و پیزا سبب شد از سال 2000 به بعد توجه بسیاری از کشورهای 
جهان به سیستم آموزشی این کشور جلب شود به طوري كه طی این سال‌ها هیئت‌هاي متعددی از نقاط مختلف دنیا برای بازدید 
از این کشور اعزام شده‌اند. من هم به عنوان یک معلم که در سال‌های خدمتم سعی به کسب تجربه داشته‌ام و علاقه‌مند بوده‌ام از 
هر موقعیتي برای افزایش دانش حرفه‌ای خود استفاده نمایم؛ از فرصتی که به پیشنهاد و کمک یکی از دوستان و اساتید دانشگاه 
کردستان، آقای دکتر خلیل غلامی، پیش آمد استفاده كرده و به توصیة ایشان از دانشگاه هلسینکی دعوت‌نامه‌ای دریافت و با 
هزینة شخصی در اواخر مهر 94 از دپارتمان آموزش معلمان و نيز دو مدرسه در فنلاند بازدید نمودم و با همکاران زیست‌شناسی 

و با سیستم آموزشی فنلاند از نزدیک آشنا شدم. 

دنیای معلمان

ابوالفضل یاسایی 
دبیر زیست‌شناسی سنندج و سرگروه استان کردستان

مختصری در مورد نظام آموزشی فنلاند
نظام آموزشــی فعلی فنلاند که از1970 
اجرا مي‌شود، شــامل دوره پیش‌دبستانی، 
مدارس پایه جامع )که خود شامل ابتدایی 
و متوســطه اول است‌( و دوره متوسطه دوم 
و هم ســطح آن دوره فنی‌وحرفه‌ای است. 
دانش‌آموزان پس از گذراندن دورة متوسطة 
اول یا به مدارس فنی‌وحرفه‌ای مي‌روند یا به 
متوسطه دوم.  به نوعی نظام جدید آموزشی 
ما با آن مشــابهت دارد: 6 سال ابتدایی، سه 
سال متوســطه اول و 3 سال متوسطه دوم. 
چارچوب برنامة درســی و آموزشی توسط 
وزارت آموزش‌و‌پرورش تعیین مي‌شــود و 
لوازم‌التحریر به‌صورت رایــگان در مدارس 

توزیع مي‌گــردد. البته در آنجا گفتند كه از 
ســال 2016 قرار است برنامة درسی تغییر 
كند. ادارة امور مدارس و تعیین مدیران آن‌ها 
به عهده شهرداری است. 57 درصد بودجه 
مدارس توسط دولت و بقیه توسط شهرداری 
تأمین مي‌شــود. به‌طور معمول کلاس‌ها از 
ساعت 8 شروع مي‌شود و تا 2/5 بعدازظهر 
ادامه دارد. مدارس چند نوع تعطیلی دارند: 
تعطیلات پاییزی حدود یک هفته، تعطیلات 
کریسمس حدود دو هفته، تعطیلی زمستانی 
یک هفته و تعطیلات تابســتانی حدود 10 

هفته . 
  در پایان دورة متوسطه دوم از دانش‌آموزان 
آزمونی گرفته مي‌شود که آزمون جامع ملی 

 )National Matriculation Examination(
نامیده مي‌شود، این آزمون در حکم ورود به 
دانشگاه هم هست و به‌طور همزمان در کلیه 
مدارس کشور برگزار مي‌شــود. به جز این 
آزمون هیچ آزمون دیگری خارج از مدرسه از 

دانش‌آموزان گرفته نمی‌شود.
برای من که منتقد روند کنکور و سؤالات 
آن هستم، جالب بود که سؤالات این آزمون‌ها 
را ببینم و مقایسه نمایم. در ملاقاتی با خانم 
آنا اویتو )Anna Uitto( پروفســور آموزش 
زیست‌شناسی در دپارتمان آموزش معلمان، 
از او در این مورد پرسیدم که ایشان با نشان 
دادن دفترچه ســؤالات و معرفی سایت مرا 
بیشتر با این آزمون آشنا نمود. این آزمون دو 
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بار در سال یعنی پاییز و بهار برگزار مي‌شود 
و سؤالات آن تشریحی است و مهارت‌هاي 
مختلفی را مي‌سنجد. طبق توضیحات خانم 
اویتو سعی زیادی مي‌شود تا در سؤالات بر 
حافظه تأکید نشود. به عنوان مثال یکی از 

سؤالات آزمون  2015 این بوده است:
- شما یکی از کارشناس‌هاي برنامه علمی 
رادیو هســتيد. به سه سؤال از اين سؤالات 

شنوندگان پاسخ دهید. 
1. چرا همه انسان‌ها همرنگ نیستند؟

2. چرا بعضی انسان‌ها با دست چپ کار 
مي‌کنند؟

3. چرا انسان‌ها نفس مي‌کشند؟
4. چرا هنگام نواختن راک بهتر اســت 

گوش‌هاي خود را عایق نماییم؟
5. حشــرات چگونه با هم ارتباط بر قرار 

مي‌کنند؟
6. فسیل‌ها چگونه به وجود مي‌آیند؟

بازدید از دپارتمان 
آموزش معلمان 

اولین برنامه ســفر، بازدیــد از دپارتمان 
آموزش معلمانِ »دانشکده علوم رفتاری« 
در دانشــگاه هلســینکی بود. معرف این 
 Patrik( بخش پروفسور پاتریک شــینن
Scheinin( بــود که خضــوع و حوصله 
ایشان و ارائه توضیحات مبسوط برای تنها 
یک بازدیدکننده، برای مــن آموزنده بود. 
دپارتمان آموزش معلمان که جزو دانشکدة 
علوم رفتاری است، مرکزی است که دانشجو 
معلمان پس از گذراندن واحدهای درسی 
تخصصی، واحدهای مربــوط به دبیری را 
در آنجا مي‌گذرانند. به‌طور مثال، کسی که 
در آینده قرار است زیست‌شناسی تدریس 
کند واحدهای مربوط به زیست‌شناسی را در 
دانشکده علوم زیستی و واحدهای مربوط به 

دبیری را در این دانشکده مي‌گذراند. 

بازدید از مدارس 
در اين سفر موفق شــدم از دو مدرسه 
بازدید کنــم. بازدید از یکــی از مدارس 
را خــودم هماهنگ کــردم و دیگری با 

هماهنگی دانشگاه انجام شد. حدود یک 
سال قبل از سفر، هنگام جست‌وجو برای 
فیلم‌هاي تدریس در اینترنت، ویدیویی را 
دیدم از سفر یک خانم معلم فنلاندی به نام 
مایا فلینکمن )Maija Flinkman( به شهر 
لندن و تدریس در یکی از مدارس جنوب 
این شهر. با جست‌وجوی نام ایشان آدرس 
و شماره تلفن او را پیدا کردم و پس از رفتن 
به هلسینکی تلفنی با او هماهنگ نمودم 
که از مدرسه و کلاس درس ایشان بازدید 
نمایم. جالب بود که هیچ مجوز یا نامه‌ای 
برای بازدید از من خواســته نشد و صرف 
اجازه معلم و هماهنگی با او کفايت مي‌كرد. 
مدرســه در شهر اســپو )Spoo( تقریباً 
چسبیده به پایتخت قرار داشت؛ شهري که 
شرکت نوکیا هم در آن واقع است و موفق 
شدم پس از بازید از مدرسه به دعوت یکی 
از دوستان که در این شرکت شاغل بود از 
آنجا نیز دیدن کنم. پس از ورود به مدرسه 

و آشنایی با برخی دبیران به کلاس درس 
رفتیم. کلاس‌ها »موضوعی« بود و چون 
در فنلاند معلم زیست‌شناسی، جغرافیا را 
هم تدریس مي‌کند، کلاس درس زیست 
و جغرافیــا یکی بود. پس از ورود معلم به 
كلاس دانش‌آموزان هم وارد مي‌شــدند و 
پس از اتمام کلاس معلم در را قفل مي‌کرد 
و کســی زنگ تفریح در کلاس نمي‌ماند. 
مدت زمان کلاس 75 دقیقه بود. در کلاس 
درس امکانات سمعی بصری مثل ویدیو 
پروژکتور، برد هوشمند، ویژوالایزر، تبلت، 
لپ‌تاپ و‌... روی میز معلم وجود داشــت، 
به‌علاوة نقشه‌هاي بزرگی که کشویی باز 
مي‌شــدند. فضای کلاس شبیه یک موزه 
کوچک بود، چون پرندگان تاکســیدرمی 
شده و حشرات متنوعی در آن دیده مي‌شد 
و درگلخانة کوچکی هم گیاهانی پرورش 
داده مي‌شد. در این کلاس 16 دانش‌آموز 
حضور داشتند و درس آن روز معلم راجع 
به سیســتم عصبی بــود. هرچند با زبان 
فنلاندی تدریس مي‌شد ولی من از روی 
تصاویر مي‌توانستم روند تدریس را دنبال 
کنم. نرم‌افزاری که معلم استفاده مي‌کرد 
400 یورو خریداری شده بود. دانش‌آموزان 
مؤدب و آرام بودند و حضور فردی خارجی 
باعث هیچ واکنش یا کنجکاوی در آن‌ها 
نشد.  طبیعی است که در چنین مواقعی 

درجه دكترا دانشگاه

فوق‌ليسانس پلي‌تكنيك

ليسانس پلي تكنيك

تعيين صلاحيت حرفه‌اي 
مؤسسات فني‌وحرفه‌اي

آزمون ورود به 
دانشگاه متوسطه دوم

صلاحيت حرفه‌اي تخصصي

صلاحيت حرفه‌اي بيشتر

درجه فوق‌ليسانس دانشگاه

درجه ‌ليسانس دانشگاه
سه سال تجربه كاري

تجربة 
كاري

آموزش پايه 16- 7 
سال مدارس جامع

متوسطه اول

18-19
17-18 
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
9-10
8-9
7-8
6-7

آموزش پيش‌دبستاني

آموزش و مراقبت خردسالي

1 سال آموزش 
پايه اختياري

 كارگاه كاردستي - مدرسه ويكي هلسينكي
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ناخودآگاه انســان آنچــه را که مي‌بیند 
بــا وضعیت خود مقایســه مي‌کند. روند 
تدریس خانم فلينكمن، با 34 سال سابقه، 
تفاوت بســیاری با آنچه که معلمان ما در 
کلاس اجرا مي‌کنند نداشت، البته با توجه 
به تعداد کم دانش‌آموزان و امکانات موجود 
انتظار هم مي‌رفت که روش تدریس بیشتر 
مشارکتی و فعال باشد. با این وجود برخی 
دانش‌آموزان حین تدریس معلم مشغول 
بازی با تبلت خود بودند و معلم با آگاهی از 
این موضوع واکنش نشان نمی‌داد. از معلم 
خواستم پنج دقیقة آخر وقت اجازه بدهد 
تا من با دانش‌آموزان گفت‌وگویی داشته 
باشم، كه پذيرفت. از آن‌ها پرسیدم: کدام 
برنامه‌هاي مدرسه و معلم را بیشتر دوست 
داريد؟ پاسخ بازدیدها و فوق برنامه‌ها بود. از 
سفرشان به بلژیک و بازدید از موزة جانوران 
و برنامه پرورش زنبور‌عسل و گردش‌هاي 
علمی با شــوق سخن مي‌گفتند. از معلم 
راجع به برنامه درسی پرسیدم و کتاب‌هاي 
درســی؛ که گفتنــد 5 کتاب درســی 
زیست‌شناسی دارند که چارچوب درس را 
معین مي‌کند، اما معلمان هم مي‌توانند به 
انتخاب خود مباحثی را هم تدوین و اجرا 
کنند. به‌طور مثال خانم فلینکمن 6 برنامه 
اضافه بر مباحث کتاب درسی اجرا مي‌کرد. 
از وي در مــورد حقوق و مزایا پرســیدم. 
ایشان با 34 سال سابقه 4200 یورو حقوق 
مي‌گرفــت كه البته حــدود 1000 یورو 
مالیات از آن کسر مي‌شد. نکته‌ای که برایم 
عجیب بــود اینکه معلمان ابتدایی حدود 
1000 یورو کمتر از معلمان دبیرســتان 

حقوق مي‌گرفتند!

 كلاس درس زيست‌شناسي- اسپو

مدرسة دیگری که از آن بازدید نمودم 
مدرســه کارورزی دانشگاه بود که حدود 
100 ســال قدمت داشت و بسیار مجهز 
بود. دانشــجومعلمان بــرای کارورزی به 
این مدرســه معرفی مي‌شــدند و به‌جز 
اتاق دبیران ســالنی هم برای جلســات 
بیــن معلمان و کارورزان وجود داشــت. 
البته معلمان هــر درس هم اتاق مربوط 

به خود را داشــتند. کارورزی یک‌سوم از 
واحدهای معلمی را تشکیل مي‌دهد. در 
آن روز مدرســه، به دلیل جشن شصت 
سالگی مدیر، نیمه‌تعطیل بود و دو همکار 
زیست‌شناسی بخش‌هاي مختلف مدرسه 
را معرفی کردند. نکتة جالب توجه اهمیت 
زیادی بود که به کاردســتی و موسیقی، 
داده مي‌شــد. کارگاه بزرگی برای تولید 
دست‌ســازه‌ها بــود و ســه کلاس برای 
آموزش موسیقی و سالن بزرگ آمفی‌تئاتر 
برای اجرای برنامه‌هاي جمعی و ســالن 
ورزش بزرگ، سالن بدن‌سازی، کتابخانه 
مجهز و ســالن غذا‌خوری بزرگ. گفتنی 
است که در فنلاند ناهار برای دانش‌آموزان 
رایگان است و به گفتة همکارمان پس از 
سرو غذا بشقاب‌ها شمرده مي‌شود تا مبادا 

دانش‌آموزی غذا نخورده باشد. 

شرکت در کارگاه 
سفر من به فنلاند همزمان بود با حضور 
چنــد تــن از وزرای آمــوزش و پرورش 
کشورهای مختلف مانند نیوزیلند، رومانی، 
بلژیک و‌... در اين كشور کارگاهی با حضور 
 Jari( این هیئت‌ها و پروفسور یری لوونن
آموزش  دپارتمــان  رئیــس   )lavonen
معلمان برگزار شــد که من هم شــانس 
حضور در کارگاه را داشتم. در این کارگاه، 
آقای لوونن در مورد آموزش‌وپرورش فنلاند 
توضیح داد و به سؤالات شرکت‌کنندگان 
پاســخ گفت. ســؤال من در مورد نحوه 
گزینش معلمان بود. که در پاسخ توضیح 
داد معلمین منتخب از فیلترهای متعددي 
مانند نمره آزمون جامع، سوابق تحصیلی 
و مصاحبه حضوری باید عبور کنند و پس 
از اخذ مدرک فوق‌لیســانس وارد مدارس 
‌شوند. در آموزش‌و‌پرورش فنلاند نظارتي 
بر عملکرد معلمان وجود ندارد و معلمین 
در برنامه‌ریزی و اجراي طرح‌هاي آموزشی 
استقلال دارند، هر چند چارچوب را برنامه 
درسی ملی تعیین مي‌کند. سؤال اساسی 
بــرای بازدید‌کنندگان این بود که چگونه 

بدون داشــتن سیســتم نظــارت بر کار 
معلمان، فنلانــد به چنین موفقیت‌هايي 
دست یافته است؟ این سؤال را دوبار، وزیر 
آموزش‌و‌پرورش نیوزیلند پرســید. پاسخ 
آقای لوونن این بود که سیستم بر همکاری 
معلمان حرفه‌ای و تعامل اجزا و فرهنگ 
مسئولیت‌پذیری متکی است. همان‌گونه 
که در بالا ذکر شد آموزش معلمین جزو 
برنامة آموزش عالی اســت و در دانشگاه 
صورت مي‌گیرد و هر معلم پس از گذراندن 
دوره فوق‌لیسانس که پژوهش‌محور است 
شــروع به کار می‌کند. بنا‌براین صلاحیت 
حرفه‌ای لازم را داراست، با روش تحقیق 
آشــنایی دارد و در مواجهه با چالش‌هاي 
پیش رو از آن بهــره مي‌گیرد. همچنين 
معلم با فلسفه تدریس آشناست، مهارت 
لازم برای تعامل با همکاران و دانش‌آموزان 
و والدیــن را دارد، از ســواد علمی نقادانه 
برخوردار اســت و بر موضوع مواد درسی 
مسلط است و فراگیری او مادام‌العمر است. 
بالا بودن شأن معلمان در جامعه هم باعث 
جذب نخبگان برای شغل معلمی مي‌شود 
که این کیفیــت آموزش را بالا مي‌برد. در 
افزایــش جایگاه معلم در فنلاند، حقوق و 
استقلال معلم نقش به‌ســزایی دارد. این 
جایگاه رفیع باعث شــده فنلاند یکی از 
رقابتی‌ترین سیستم‌هاي انتخاب معلمین 

را داشته باشد. 
لازم بــه توضیح اســت کــه اگر‌چه 
سیســتم نظارت بر عملکــرد معلمان 
وجود ندارد ولی در سطح ملی وضعیت 
اطلاعات  از طریق جمع‌آوری  آموزشی 
پایــش مي‌شــود و  پــس از تحلیل با 
مدیران مــدارس و معلمــان در میان 

گذاشته مي‌شود.
هر چند به دلیل مشکلاتی در دریافت 
ویزا سفر من مطابق برنامه پیش نرفت 
و 5 روز اول سفر 10 روزه‌ام با تعطیلی 
پاییــزی مدارس فنلاند همزمان شــد 
ولی ســعی كردم از همان فرصت کم 
هم نهایت اســتفاده را بكنم و تجربیات 
سودمندی کســب كردم که بر نگرش 
بنده نســبت به آموزش‌و‌پرورش تأثیر 
داشت. امیدوارم مورد توجه خوانندگان 
محترم نیز قرار بگیرد. يادآور مي‌شــوم 
كــه کتابــی بــا عنــوان »درس‌هاي 
انتشــارات مرآت در  فنلاندی« توسط 
سال 93 منتشر شده است که مطالعه 
آن برای علاقه‌مندان مفید خواهد بود.

 اتاق دبيران
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تقلب پيشگيري و اصلاح
فاطمه عزيز‌زاده

دانش‌آموزان، با انگيزه‌هاي متعددي، در جلسات امتحان، در پرسش‌هاي كلاسي و يا حتي انجام تكاليف درسي خود، به تقلب 
متوســل مي‌شوند و اين پديده‌اي است كه در كلاس‌هاي درسي بسيار فراگير شده است. با ريشه‌يابي اين مشكل درمي‌يابيم كه 
بخشي از اين موضوع به فرايند ياددهي ـ يادگيري و بخشي از آن به نوع برخورد معلم با موضوع برمي‌گردد. تدبير و موضع‌گيري 
بجا و شايسته معلم  در مقابل حركت فردي و جمعي دانش‌آموزان تا حد زيادي مي‌تواند مسئلة تقلب را تعديل كند. مطلب اين 

شماره با هدف كمك به شما معلمان عزيز در اين مورد آماده شده است. 

مشاوره

تأكيد بر نكات مثبت 
شخصي دانش‌آموز

توجه به وضعيت رواني 
دانش‌آموز و زير سؤال 
نبردن »عزت نفس« او

صحبت با دانش‌آموز 
در خصوص نقض حقوق 
ديگران و دروغ بودن آن

ترتيب دادن پيامدهاي 
متناسب با نوع و نحوة تقلب 

دانش‌آموز و جريمة وي

اطلاع ندادن به والدين 
در دفعات اول

صحبت با دانش‌آموز 
در مورد علل تقلبش

تفهيم نمودن دانش‌آموز 
به اينكه آن كاري باعث 

غرور مي‌شود كه بي‌ تقلب 
و »درست« باشد.
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تأكيد بر چگونه به پاسخ رسيدن 
تأكيد بر توانايي‌هاي فردي تا خود پاسخ

دانش‌آموزان و بالا بردن 
اعتمادبه‌نفس آنان

برخورد منطقي با 
دانش‌آموزان در تمام 

موارد

طراحي آزمون‌هاي »كتاب باز« 
در دفعات اول، خصوصاً اگر 

درس سخت است

ارتباط دوستانه معلم با 
دانش‌آموزان و به وجود 
آوردن فضاي احترام‌آميز

آماده كردن جو كلاس عليه 
تقلب، قبل از شروع آزمون و 

تشريح پيامدهاي آن
صحبت با دانش‌آموزان در 
مورد اينكه اگر همه تقلب 
كنند چه اتفاقي مي‌افتد، 
مثلًا اگر يك دكتر تقلب 

كند... و يا...

تأكيد بر فهمیدن مطالب 
تا حفظ آن‌ها
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ولادت عيسي مسيح )ع(
حضرت مسيح )ع(، چگونگي مهر ورزيدن را براي بشريت به ارمغان آورد. با بي‌عدالتي جنگيد. دنياطلبي را مذموم دانست. 
همواره با فقرا و فرودستان همراه شد و از متكبران دوري جست. او با معجزة الهي متولد شد و با گونه‌اي معجزه‌آسا زندگي 
را بدرود گفت. شيخ صدوق )ره( از رسول خدا روايت مي‌كند كه فرمود: »بهترين زنان بهشت چهارتن هستند. مريم دختر 

».عمران، خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد )ص( و آسيه همسر فرعون
حضرت مريم )ع( كه تحت‌نظر حضرت زكريا دوران كودكي خود را پشت‌سر مي‌گذاشت. روزي جواني زيبا را ديد كه نزد او 
مي‌آيد. حضرت مريم)ع( كه او را نمي‌شناخت و تا آن روز در كمال عفت و پاكي زندگاني كرده بود به پروردگار خويش پناه 
برد. اما آن جوان جبرئيل بود كه با اين هيئت نزد، مريم آمده بود. پس به مريم گفت: من فرستادة پروردگار توام و آمده‌ام 
پســري پاكيزة به تو عطا كنم! حضرت مريم )ع( با شــنيدن اين جمله به فكر فرو رفت كه چگونه ممكن است زني بدون 
تماس با مردي، فرزنددار خواهد شــد؛ اما فرشــتة الهي قدرت پروردگار را براي او يادآور شد و مريم باردار گرديد. ايشان از 
ترس حرف مردم مدتي را دور از كسان خويش به سر برد تا زمان وضع حمل فرا رسيد. به ناچار خود را به درخت خرمايي 
رسانيد. و سرانجام نوزاد مبارك خود را به دنيا آورد و او را عيسي نام نهاد. او بعداً عيسي )ع( را به مصر برد و پس از 12 سال 
به فلسطين برگرداند و در وطن خود »ناصره« اقامت گزيد تا اينكه عيسي به جواني رسيد و در همين مكان به نبوت رسد. 
در كتاب اصول كافي از امام محمدباقر )ع( روايت شده  است كه هنگامي كه عيسي )ع( به هفت سالگي رسيد، خداوند به 

ايشان وحي كرد و نبوت و رسالت خويش را اظهار فرمود.

سالروز تشيكل نهضت سواد‌آموزي
اين روز مصادف با سالروز تشكيل نهضت سواد‌آموزي به فرمان امام‌خميني)ره( است. بدين مناسبت متن پيام 

ايشان را مي‌خوانيم.
بسم‌الله الرحمن الرحيم/ ن و القلم و ما يسطرون

ملت شريف ايران، شما مي‌دانيد كه در رژيم گذشته آنچه بر ملت مبارز ايران سايه افكنده بود، علاوه بر ديكتاتوري و ظلم، تبليغات 
بي‌محتوا و هيچ را همه‌چيز جلوه دادن بود. ملتي كه در همة ابعاد از حوائج اوليه محروم بود وانمود مي‌شد كه در اوج ترقي است. از 
جمله حوائج اوليه براي هر ملت كه در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهم‌تر از آن‌هاست‌،‌ آموزش براي همگان است. مع‌الاسف كشور 
ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم ]مانده[ و اكثر افراد كشور ما از ]سواد[ نوشتن و خواندن برخوردار 
نيستند، چه رسد به آموزش عالي. مايه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در ساية اسلام زندگي مي‌كند، كه 
طلب علم را فريضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما بايد در برنامة دراز مدت، فرهنگ وابستة كشورمان را به فرهنگ 
مستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته‌كننده براي مبارزه با بي‌سوادي به‌طور ضربتي 
و بسيج عمومي قيام كنيم تا ان‌شاءالله در آيندة نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد. براي اين امر لازم است تمام 
بي‌سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران با سواد براي ياد دادن بپا خيزند و وزارت آموزش‌وپرورش با تمام امكانات بپا خيزد 
و از قرطاس بازي و تشريفات اداري بپرهيزد. برادران و خواهران ايماني! براي رفع اين نقيصة دردآور بسيج شويد و ريشة اين نقص را از 
بن بر كنيد. تعليم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است. ائمة جماعات شهرستان‌ها و روستاها 
مردم را دعوت نمايند و در مساجد و تكايا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود ياد دهند،‌ و منتظر اقدامات دولت 
نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي‌سواد را تعليم كنند و بي‌سوادان از اين امر سرپيچي نكنند. من از ملت عزيز اميد دارم كه با همت 
والاي خود بدون فوت وقت ايران را به‌صورت مدرسه‌اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بيكاري يكي دو ساعت را صرف اين 
عمل شريف نمايند. بپا خيزيد كه خداوند متعادل با شماست. از خداي تعالي سعادت و سلامت و رفاه ملت شريف ايران را خواستارم.
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سيدكمال شهابلو

روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت
آيا ديده‌اي كه نســيم،‌ ابرهاي تيره را ببرد؟ تا به حال هم‌آغوشــي باران و خاك را حس كرده‌اي؟ شنيده‌اي كه رودخانه خود 
را پاك كند؟ روشــنگري، همدلي، يك‌رنگي، انتخاب‌، اتحاد، بيداري، اميد، حماســه‌، قانون‌گرايي، قدرت مردم، عمل صالح،‌ 

دل‌بستگي و حركت خودجوش را يكجا ديده‌اي؟
عاشورا را چه؟ از پيروزي خون بر شمشير شنيده‌اي؟ در تاريخ خوانده‌اي كه درخت اسلام از خون عاشورائيان زنده است؟ تاريخ 

را ورق بزن و گرماي تابستان را در زمستان لمس كن.
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 رسول محلاتي، سيد هاشم، قصص قرآن )تايرخ انبيا(، جلد دوم، 1361.
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ولادت امام حسن عسكري)ع(
ابواسحاق كِندي، فيلســوف عرب، به تنهايي در خانه خود به تفسير قرآن 
مي‌پرداخــت. در افكارش بعضي از آيات با برخي ديگر در تناقض و ضديت 
بود. روزي كه يكي از شاگردان او نزد امام حسن‌عسكري)ع( رفته بود، امام 
از او پرســيد: آيا در ميان شاگردان ابواسحاق كسي نيست كه او را از كارش 
منصرف كند؟ او گفت: ما از شــاگردانش هستيم و نمي‌توانيم به او معترض 
شــويم. امام)ع( فرمود: آنچه را مي‌گويم به او برســان. آيا مي‌تواني؟ گفت: 
بله. فرمود: نزد او برو و به او نزديك شــو تا با تو انس بگيرد و در كارهايش 
ياري‌اش كن. آن‌گاه بگو ســؤالي دارم. به تو اجازة سؤال خواهد داد. پس از 

او بپرس: »اگر پديدآورندة قرآن پيش تو آيد، آيا احتمال مي‌دهي كه منظور او از گفتارش، معاني ديگري غير از آن باشــد كه فكر 
مي‌كني؟ خواهد گفت: امكان دارد و او ابواســحق كســي است كه اگر به مطلبي توجه كند خواهد فهميد. در اين مطلب به او بگو: از 
كجا مطمئن هســتي كه مراد و منظور عبارات قرآن همان است كه تو مي‌گويي؟ شايد گويندة قرآن منظوري غير از آنچه تو به آن 

رسيده‌اي داشته باشد و تو الفاظ و عبارات را در غيرمعاني و مراد متكلم آن به كار مي‌بري.«
آن شخص نزد ابواسحاق رفت و همان‌گونه كه امام به او آموخته بود، با مهرباني تمام با او انس گرفت و سؤال خود را مطرح كرد و او 
را به تفكر و انديشيدن وادار نمود. كندي از او خواست سؤال خود را تكرار كند. در اين حال به فكر فرو رفت و اين احتمال به‌نظر او 
ممكن و قابل دقت آمد. براي همين شاگردش را قسم داد كه منشأ اين پرسش را به او بگويد. او گفت: »به ذهن خودم رسيده است.« 
اسحاق گفت: »نه! باور نمي‌كنم كه به ذهن تو اين پرسش خطور نمايد؛ راستش را بگو، اين سؤال را از كجا آموخته‌اي؟« شاگرد گفت: 
»ابو محمد حسن عسكري )ع( آن را به من ياد داد.« ابو اسحاق گفت: »آري، اكنون حقيقت را گفتي. چنين سؤالي جز از آن خاندان 

نمي‌تواند باشد.« آن‌گاه نوشته‌هاي خود را در آتش سوزاند.

قيام مردم قم و طلوع انفجار!
ê در مقاله‌اي به نام نويسنده‌اي جعلي كه به »احمد رشيدي مطلق« مشهور شد، صريحاً بي‌حجابي فضيلت دانسته، حجاب كهنه‌پرستي 
معرفي گرديده و به ســاحت مرجع عالم تشيع امام‌خميني )ره( اهانت شده بود. در آن مقاله قيام 15 خرداد 1342 توطئة استعمار 

قلمداد شده بود.
ê گزارش ساواك قم: »ساعت 30 : 10 صبح، بيش از 5000 نفر از طلبه‌هاي علوم ديني در مسجد اعظم اجتماع كردند و از آنجا به 

منزل چند تن از روحانيون رفتند و از آنان خواستند كه از ]امام[ خميني دفاع كنند.«
ê اقشار مختلف مردم و طلاب در مقابل مدرسه‌خان و ميدان آستانه تجمع مي‌كنند. تمام علمايي كه طلاب در مقابل منزل ايشان 
تجمع مي‌كردند، طي سخناني مطالب اين مقاله را تقبيح  اعلام مي‌كردند كه اين هتاكي صرفاً‌ امام‌خميني )ره( را نشانه نگرفته است. 

بلكه تمام مقدسات و وحدت حوزه را مورد هدف قرار داده است.
ê نوزدهم دي‌ماه، همزمان با تعطيلي درس‌هاي حوزه، بازاريان قم نيز به تبعيت از مراجع و طلاب، بازار را تعطيل مي‌كنند. در ابتدا 

نيروهاي امنيتي در مقابل تظاهرات ايستادگي مي‌كنند ولي وقتي با جمعيت كثير مردم روبه‌رو مي‌شوند كوتاه مي‌آيند.
ê مأموران خود با شكستن شيشه‌هاي بانك صادرات، بهانه درگير شدن با مردم را فراهم مي‌كنند. اسلحه‌ها به‌طرف مردم نشانه‌گيري 

و تيراندازي شروع مي‌شود. جنگ و گريز تا ساعاتي از شب ادامه ميي‌ابد.
ê بعد از اين حادثه، طلاب و علما با انتشار اعلاميه‌اي ضمن محكوم كردن كشتار مردم بي‌دفاع، اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه آيا 

فضاي باز سياسي يعني اگر كسي به مطالب غيرواقعي روزنامه اعتراض كند بايد با گلوله جواب او را داد؟!
ê رژيم پهلوي در شب بيستم دي‌ماه در قم حكومت نظامي اعلام كرد.

ê آنچه كه رژيم از آن وحشت داشت محقق شد. حوزه‌هاي علميه و روحانيت همراه با مردم در خط‌امام )ره( به حركت در آمدند و 
زمينه‌اي فراهم شد كه نهضت در مسير صحيح خود قرار گيرد.

وفات حضرت معصومه )س(
روزي جمعي از شيعيان به قصد ديدار حضرت موسي بن‌جعفر )ع( و پرسيدن پرسش‌هايي از ايشان، به مدينه مشرف مي‌شوند. چون امام 
كاظم)ع(  در سفر بوده‌اند پرسش‌هاي خود را به خواهر آن حضرت، يعني حضرت معصومه )س( كه در آن هنگام كودك بوده تحويل مي‌دهند، 
تا به امام برساند. چندي بعد كه بار ديگر به منزل امام مي‌روند مي‌بينند كه آن حضرت هنوز از سفر بازنگشته است. پس سؤال‌هاي خود را طلب 
مي‌كنند تا در سفر بعدي كه به خدمت امام )ع(  مي‌رسند، از ايشان بپرسند بي‌خبر از اينكه حضرت معصومه )س( جواب پرسش‌ها را نوشته و 
آماده كرده است. آن‌ها وقتي پاسخ‌ها را مي‌بينند بسيار خوشحال مي‌شوند و مدينه را ترك مي‌گويند. از قضا در بين راه با امام‌ موسي بن جعفر)ع( 

روبه‌رو مي‌شوند و ماجرا را تعريف مي‌كنند. وقتي امام پاسخ پرسش‌ها را مطالعه مي‌كنند، سه بار مي‌فرمايند: پدرش فدايش!
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استاد احمد آرام
هفدهمیــن کنفرانس آمــوزش فیزیک و 
هفتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشــگاه از 
روز ســی‌ام مرداد تا یکم شهریور 1395 در 
مشــهد مقدس برگزار شد. مشروح جریان 
برگــزاری ایــن کنفرانس در مجله رشــد 
فیزیک گزارش داده شــده است اما مناسب 
دیدیــم در اینجا نیز جلــوه‌ای از آن را در 

مقابل خوانندگان رشد معلم قرار دهیم.
در بســته و کیفی که به هر یک از دبیران 
این  در  فیزیــک شــرکت‌کننده  محتــرم 
کنفرانس داده شد دو جلد کتاب نیز همراه 
بــود که یکی از آن‌ها تألیف اســتاد احمد 
آرام بود و دیگری کتاب آموزش فیزیک و 
نقش معلمان در خراسان، که به تشریح هر 

یک می‌پردازیم:
ـ اســتاد احمــد آرام )1281 ـ 1377( 
معلم، مترجم و مــروج بزرگ علم در ایران 
در 1304 یک یا دو ســال پس از رفتن به 
کلاس و تدریــس فیزیک و شــیمی کتابی 
تحــت ‌عنــوان »مجموعة امیر«، شــامل 
تجربیاتی در فیزیک و شــیمی که عبارت 
از 112 آزمایش جذاب علمی با ساده‌ترین 
وسایل بود نوشــت و به دانش‌آموزان هدیه 

کرد.

اسفندیار معتمدی

کتاب »آموزش فیزیــک و نقش معلمان در 
خراســان« بخش کوچکی از سوابق و مدارکی 
است که از سرگذشــت فیزیک و زندگی‌نامه 
جمعی از پیش‌کسوتان آموزش آن در خراسان 

فراهم شده است.
این کتاب نشــان دهندة تــاش جمعی از 
گذشــتگانی اســت که در یکصد ســال اخیر 
تحول آفریدند و ایران را به جایگاهی رساندند 
که امروز سخن از تولید علم و فناوری می‌کند 

و برای رسیدن به توسعه پایدار می‌کوشد.
این کتاب شامل چهار فصل است: 

فصل اول: سابقة آموزش در خراسان،
فصل دوم: پیشکسوتان آموزش در خراسان،
فصل ســوم: تاریخچه فیزیک‌سرا و موزة 

نجوم آستان قدس رضوی،
معلمان  انجمن  بــه  نگاهی  چهارم:  فصل 

فیزیک خراسان
این کتــاب به اهتمــام ســتاد برنامه‌ریزی 
کنفرانــس ادارة كل آموزش‌وپرورش اســتان 
خراسان رضوی به‌وسیلة محمدفرهاد رحیمی، 
اسفندیار معتمدی و شهناز فارابی و ویراستاری 
دکتر حسين ثقفی‌هير، سید نعمت‌الله عبدي 

و محمدحسن شکفته به چاپ رسيده است.

|  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ 4 |  دی 1395 62

معرفی کتاب



در تمناي يادگيري، جلوه‌هايي از زندگي و 
انديشه‌هاي تربيتي محمد‌رضا سركارآراني 

)انديشه‌ورزان )1((
ليتوگرافي و چاپ: افست )سهامي عام(

سال انتشار: 1395
كتاب حاضر داراي دو بخش يكصد سال زندگي و بخش 
دوم انديشــه اســت كه اين بخش شامل هفت گفت‌وگو 

مي‌باشد: 
- درس‌پژوهي، مدل‌ بهسازي مداوم آموزش

- درس‌پژوهــي، مــدل‌ باز انديشــي عمــل و بازبيني 
پيش‌فرض‌هاي ذهني 

- در جست‌و‌جوي زبان و فهم مشترك 
- وقتي نقطة عزيمت مشــخص نيســت، سوداي ما چه 

مي‌تواند باشد؟ 
- تربيت معلم در ايران و جهان 

- آموزش، صحنه‌پردازي يادگيري است
- به سوي تحول كيفي آموزش عالي 

اين كتــاب داراي دو پيوســت تصاويــر و كتاب‌ها نيز 
مي‌باشد. 

دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزي آموزشي و شرکت افست بر آن است با توجه 
به نقش عمل و تجربه در پيشرفت روزافزون دانش بشري 
و نيز ضرورت مستند‌ســازي تجارب كارامد و تأثيرگذار، 
با چاپ كتاب‌هايي متشــكل از ســه بخش زندگي‌نامة 
شــخصي، تجارب و آثار چهره‌هاي برجسته عرصه‌هاي 
علم و عمل كــه در قيد حيات‌اند و خــود مي‌توانند به 
معرفي آرا و نظريات خويش ياري رســانند، مجموعه‌اي 
به نام »انديشــه‌ورزان« را به زيور طبع بيارايد. دليل اين 
نام‌گــذاري نيز تأكيد بر هر دو وجه انديشــه و عمل در 

چهره‌هاي مذكور است. 

بهناز پورمحمد
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نخســتين ادب و آيين در امر تعليــم و تعلم، به عنوان يك 
امر ضروري قطعي، اين اســت كه در پويايي از علم و يا بذل و 
اعطاي آن به ديگران، داراي خلوص نيت باشــند. ]يعني بايد 
معلم و شــاگرد در مســير تعليم و تعلم در جهت هدفي الهي 
انســاني گام بردارند، و هيچ‌گونه شوائب انتفاعي و مادي را با 
ايــن هدف الهي نياميزند[؛ زيرا محــور و كانون ارزش عمل و 
رفتار هر كســي بر قصد و نيت و طــرز جهت‌گيري او مبتني 
است. بر اســاس همين قصد و نيت اســت كه اعمال و رفتار 
انسان گاهي همچون ســفال و كوزه شكسته‌اي فاقد ارزش و 
اعتبار مي‌شود. و گاهي همانند گوهري گران‌بها آنچنان داراي 
ارزش و اعتبار مي‌گردد كه نمي‌توان آن را، به علت گرانمايگي، 

ارزيابي كرد. 
بنابراين لازم است معلم و شــاگرد در اعمال و كوشش‌هاي 
خــود صرفاً خدا و طاعت از فرمان او و پيراســتن خويش ] از 
رذايل[ و ارشــاد بندگان خدا به حقايق را منظور نهايي خود 

قرار دهند. 

گزيده‌هايي از كتاب منية‌المريد )آداب تعليم‌و‌تعلم در اسلام(

پاك‌سازي نيت
محمد‌ نيرو
دبير رياضي، منطقة 3 تهران
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 حجت‌اله عطایی، قم
)نهمین دورة جشنوارة عکس رشد(

 محسن کابلی، گرگان
)نهمین دورة جشنوارة عکس رشد(

 مریم حسن‌بیگی، تهران
)نهمین دورة جشنوارة عکس رشد(

مدرسه به روایت شاهد عینی
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میلاد حضرت عیسی مسیح )علیه‌السلام( 

پیامبر رحمت و مهربانی 

مبارک باد


